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ایه  میه بت امروز خبر تلخ درگذشت مادرم بهه گششهر رسه شا شهایش  هر  

دانر. از آسایشگاه یک پ امهک رسه ش  هه دیروز اتفاق افتاده باششا دق قاً نمی

اعلام  رده بشد مادر دیگر در م ها  مها ن  هت و مراسهر تهشف   فهردا برگه ار 

 نهش  ممنه  اسهت واق هاً ششد. احترامات فائقهه  ه چ چ ه  را روشه  نمیمی

 .دیروز بشده باشش

آسایشههگاه سههاامنشا  در مههارنگش قههرار داردا هههایی در  شههتاد   لههشمتر  

رسههر. شههشم و عیههر بههه آنجهها میااج یههره. سههاعت دو بهها اتشبههشی را ههی می

تههشانر شها را در  نههار او بگهذرانر و فههردا رهرو  برگههردم. از گشنهه میای 

 ارفرما خشاستر روز  مرخیی بگ رم و دا ل م  بهه قهشر  مشههه بهشد  هه 

اش نمایها  بهشد. حتهی گفهتر نتشان ت مخاافت  نهشا امها داخهشر  از چههره

تقی ر م  ن  تا اما او سنشت  رد. ب ش بهه ایه  فنهر  هردم  هه نبایهش ایه  

تر زدم  اصلاً ن از  نبشد  ه درخشاسهتر را تشه هه  هنر. درسهتحرف را می

 ای  بشد  ه ت ل ت بگشیش. پس فردا وقتی مرا در حها  عه ادار  بب نهشا حتمهاً
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ای   ار را خشا ش  رد. ف لاً اوضاع طشر  است  ه انگهار مهادر  نهشز زنهشه 

اش مختشمههه خشا ههش شههش و  مههه چ هه  اسههت و ب ههش از خا  ههپار ا پرونههشه

 .تر هلشه خشا ش  ردرسمی

ساعت دو سشار اتشبشی ششم و گرما به ششت آزارد نشه بشد. طبه  م مهش  

در رستشرا  ساست نا ار خشردم و  مه با م  ابراز  مشرد   ردنش. سل هت 

خشاستر بروما تا دم در مرا بشرقه وقتی می  ”آدم فقط یک مادر دارد.“گفت:  

 ردنش.  می گ ج بشدم چش  مجبشر ششم به امهانشئلی سهر به نر و از او یهک 

 راوات و یک بازوبنش س اه قرض بگ رم  او ن   چنش ماه پ ش عمهشیش را از 

 .دست داده بشد

با عجله دویشم تا از اتشبشی ها نمهانر. احتمها ً  مه   شهتا  و دویهش ا بهه 

 ا  ماش  ا بش  بن ی  و نشر تنش ههاده باعهش شهش خهشابر ببهرد.  مراه تنا 

تقریباً تمام م  ر خشا  بشدم و وقتی ب شار ششما متشهه ششم به مرد  نظهامی 

ام؟ پرسش آیا از راه دور آمشه نش و میام  ه با ابخنش به م  نگاه میتن ه داده

 .اح ای نثارش  ردم تا بحش را قطع  نرخشک و بی ”آره“فقط یک 

آسایشگاه دو   لشمتر با روستا فاصله داشت و م  م  ر را پ اده طهی  هردم. 

خشاستر مادر را فشراً بب نر اما سرایشار گفت بایش او  پ ش مشیر بروم چش  او 

 هرد تها مشغش  است.  می م طل ششم و در تمام مشت سرایشار صهحبت می

ایننه با خره چشمر به آقا  مشیر افتاد. او مرا در دفترش پذیرفت. پ رمهرد  

ا  بر س نه داشتا با چشما  روشنی مرا برانشاز  رد. ری نقش  ه نشا  ششاا ه

دان هتر چگشنهه آ  را پهس قشر نگه داشت  ه نمیسپس دستر را فشرد و آ 

خانر مشرسهشا سهه سها  په ش بهه “ا  را بررسی  رد و گفت:  بنشر. پرونشه
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فنهر  هردم شهایش بابهت  ”اینجا آمشیش و تنها حامی ماای مادرتا  شما بشدیهش.

 . نش و شروع  ردم به تشض ح داد چ    مرا سرزنش می

ن ههاز  ن  ههت چ هه   را تشه ههه  ن ههشا “امهها او وسههط حههرفر آمههش و گفههت: 

 ایش ام  شههما از عهههشه   ینهههپ ههرها پ پرونههشه مادرتهها  را مطاا ههه  ههرده

درآمشتا  زیاد ن  ت و در  ل او اینجا   ”آمشیش و ن از به پرستار داشت.برنمی

دان هش  هه اینجها می“او ادامه داد:  ”بلها آقا  مشیر.“گفتر:    ”تر بشد.خششبخت

 ا علایه  مشهتر ی تشان ت با آ دوستانی داشت  افراد   م   خشد  ه می

 .اش سر برودشما هشا    ت ش و ممن  است  نارتا  حشصله ”داشته باشش.

نش هت و بها گفت: وقتی ماما  در خانهه بهشدا  م شهه سها ت میراست می

 رد. روز ا  اوای  ه به آسایشگاه آمشه بشدا ارلها چشمانش مرا دنبا  می

ریخت. اما ای  فقط به خاطر ترک عادت بشد. پس از چنش ماها اگر اشک می

گرفتا اما ای  بار به اش میآوردنشا باز  ر گریهاو را از آسایشگاه ب رو  می

خاطر عادت. به  م   دا لا در سا  آخر تقریباً  ه چ وقهت سهرارش نهرفتر  

دادم. حا  بایش زحمت رفت  تا  ایر را  شر میدا ل دیگر ای  بشد  ه ینشنبه

 ردم تها ای تگاه اتشبشیا خریش بل ت و دو ساعت سفر در هاده را تحمل می

 هایش پ ش هنا  مشیر بروم. او  مچنا  برایر صحبت  ردا اما ب شتر حرف

 ”.خشا  ش مادرتا  را بب ن ش بش می“را نشن شم. ب ش گفت: 

بهشو  ایننههه چ هه   بگهشیرا برخاسههتر و او بههه سهمت در رفههت. در راه پلههه 

خشاسههتنش انههش  نمیتشضهه ح داد  ههه او را بههه سههردخانه  شچههک منتقههل  رده

 نشا بق ه دو یها سهه  ا فشت میدیگرا  متاثر ششنش.  ر بار  ه ینی از مهما 

ششد. از ح اطی عبشر  ردیر  ه روز عیبی   تنش و ارائه خشمات دششار می
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زدنش. وقتی از  نارشا  گذشت را سا ت شهشنش ت شاد  پ رمرد با  ر گپ می

و ب ش از رفت  ما دوباره صحبت را آراز  ردنش  انگهار صهشا  وراههی یهک 

گروه طشطی ماده بشد. هلش عمارتی  شچک هنا  مشیر از مه  ههشا شهش و 

 ”گذارم آقا  مشرسش. اگر  ار  داشت شا در دفترم   تر.تنهایتا  می“گفت:  

گشنهه شهما شهشد و فنهر  هردیر ای مراسر خا  پار  ساعت ده برگه ار می

تشان ش شا را بر باا   آ  مرحشمه ب شار بمان ش. ننتهه آخهر ایننهه مادرتها  می

ابراز علاقه  رده بشد  ه مطاب  آی   دینهی دفه  شهشد  خهشدم اقهشام  زم را 

اما اما خشاستر شما  ر مطلهع باشه ش. تشهنر  هردم  مهادرم  رگه  انجام داده

 .دادا م تی به دی  نمی

ا  بشد  هه وارد ششم  ساانی روش  با دیشار ا  سف ش آ نی و سقفی ش شه

 رد. در وسط ساا  چنش صنشای چ شه ششه نشر ملایمی را به داخل ساطع می

بشد و دو سه پایه به شنل ضربشر تابشتی را نگه داشهته بشدنهش  هه سرپششهش 

شش  ه درست ها ن فتاده بشدنش و بر  ا  براق آ  دیشه میب ته بشد. فقط پ چ

 ردنش.  نار تابشت پرسهتار   ا  رنگ ششه با مایع ملش  خشدنمایی میتخته

 .عر  با روپشش سف ش و چارقش  رنگارنگ ای تاده بشد

 ما  مشقع سرایشار پشت سرم وارد شش  قاعشتاً دوا  دوا  آمشه بشد.  مهی 

 ا  تهابشت را انشا اما م  بایش پ چسرپشش را گذاشته“اننت داشت و گفت:  

به تهابشت ن دیهک شهش  هه متهشقفش   ”باز  نر تا بتشان ش خانر وااشه را بب ن ش.

هلهشتر نرفهت و مه  م هذ    ”نه.“هشا  داد:    ”خشا  ش؟نمی“ ردم و گفتر:  

زدم.  می ب ش نگا ر  هرد و ششم چش  اح ای  ردم نبایش ای  حرف را می

اما بشو    چ شهماتتیا مثهل   هی  هه فقهط بخشا هش بشانهش.   ”چرا؟“پرس ش:  
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دادا بهی آ  وقت  ما  طشر  ه سب ل سف شش را تا  مهی  ”دانر.نمی“گفتر:  

چشما  قشنگش آبی روش  بشدنهش و   ”متشهه ششم.“آننه نگا ر  نش گفت:  

زد. صنشای را ت ارف  رد و خشدش با انهش ی رنگ رخ ارش به سرخی می

فاصله پشت سرم نش ت. پرستار برخاست و به طرف خروههی رفهت.  مها  

شهشما چش  متشهه منظهشرش نمی  ”ب چارهپ هذام دارد.“مشقع سرایشار گفت:  

ا  اسهت  هه دور پرستار را برانشاز  ردم و دیشم زیر چشمانش تن یها ب هته

 . رداش هلا تشهه میسرش را پششانشه است  فقط سف ش  تن یا بر چهره

دانر نمهی ”گهذارم.تنهایتها  می“ز   ه رفتا سرایشار به صحبت ادامهه داد: 

چه حر تی از م  سر زد  ه باعش شش بمانش. حضشرشا ای تاده پشهت سهرم 

 هرد. اتهاق از روشهنایی داپهذیر عیهر ابریه  بهشد و صهشا  وزوز ام می لافه

 ردم خشابر گرفته اسهت  رس ش. حس می ا به گشش میزنبشر ا پشت ش شه

خ لهی وقتهه اینجها “بی آننه به سهمتش رو  برگهردانر از سهرایشار پرسه شم: 

 ا منتظهر انگهار مهشت  ”پهنج سها  اسهت.“بی م طلی ههشا  داد:    ”مشغشا ش؟

 . م   سؤا  بشد

ب ش شروع به صهحبت  هرد  اگهر   هی قهبلاً بهه او گفتهه بهشد آخهر عمهر  

 هرد. شیهت و سرایشار آسایشگاه مارنگش خشا هش شهشا ح هابی ت جها می

چهار سها  داشهت و ا هل پهاریس بهشد.  مها  مشقهع وسهط حهرفش دویهشم: 

سهپس یهادم آمهش قبهل از ایننهه مهرا بهه دفتهر  ”عجاپ شما ما  اینجا ن  ت ش؟“

هنا  مشیر را نمایی  نش درباره مادرم صهحبت  هرده بهشد. گفتهه بهشد بایهش 

خ لی فشر  دف   ن ر چهش  در دشهت  هشا گهرم اسهت  مخیشصهاً در ایه  

تشانهش آنجها را  ششرپ ب ش گفته بهشد در پهاریس زنهشگی  هرده و سهخت می
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ماننهشپ اینجها فرامشش  نش  در پاریس گا ی تا سه یها چههار روز بها مهرده می

فرصت ای   ار ا ن  ت  تا آدم بفهمش چهه میه بتی په ش آمهشه بایهش ن هش 

پس   پ ای  م خرفات چ هه هلهش “ ش خبر  نشپ زنش اعتراض  رده بشد:  

پ رمرد تا بناگشش سرخ شهشه بهشد و م هذرت خشاسهته بهشد. مه    ”آقا م گی؟

درآمشه بشدم نه پشر نه مادر  ایراد  نشاشتا حرفش بهه نظهرم بجها و هااها 

 .آمشمی

در سردخانه  شچکا سرایشار با احنهی آرام بهرایر گفهت  هه او بهه عنهشا  

خانمهها  در آسایشههگاه پذیرفتههه شههشه بههشد. امهها بههه خههاطر حههس مهمهها  بی

اشا داوطلبانه شغل سرایشار  را بر عهشه گرفته بشد. به او یادآور  تشانمنش 

شهشد. او بها  ردم  ه در  ر صشرتا او  ر ه و مهمانا  اینجها مح هش  می

م لی حرفر را رد  رد. پ ش از ای ا از ایننه  نگام صحبت درباره سا نا  بی

تر بشدنشا به نشعی خاص  ا حتی از خشدش هشا آسایشگاها  ه برخی از آ 

 ردا مت جها شهشه بهشدم. او سهرایشار بهشد و تها اشاره می ”بق ه“و  ” اآ “از  

 .حشود  بر دیگرا  اخت اراتی داشت

در  م   حه  ا پرسهتار وارد شهش. شها بهه طهشر ناگههانی فرارسه شه بهشد و 

ا  سایه افننشه بشد. سهرایشار  ل هش بهرق را تارینی به سرعت بر سقف ش شه

زد و نشر ناگهانی چنش احظه مرا گ ج  رد. او از م  خشاست تا بهرا  صهرف 

شام به ساا  رذاخشر  بروما اما م  گرسنه نبهشدم. سهپس پ شهنهاد داد یهک 

فنجا  ش ر قهشه برایر ب اورد. چش  ش ر قهشه را ب  ار دوست داشترا پهذیرفتر 

و  می ب ش س نی به دسهت برگشهت. نششه شم و  هشی  هردم سه گار  دود 

 نرا اما مردد بشدم  ه آیا درست است هلش  ماما  ای   ار را بنهنر یها نهه. 
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پس از  می فنر  رد ا به ای  نت جهه رسه شم  هه ایهراد  نهشارد  یهک نهخ 

 .س گار به سرایشار ت ارف  ردم و دوتایی مشغش  س گار  ش ش  ششیر

آینهش تها با سهرش دوستا  خهانر وااهشه  هر می“ا  گفت:  بشو    چ مقشمه

رسر اینجا  م   است. بایش بهروم صهنشای و قههشه تلهخ ب هاورم.   ”ب شار بماننش.

 ا را خامشش  نهش  درخشهش نهشر بهر پرس شم آیا ممن  است ینی از  مپ

ایه  امنها  نهشاردپ “دیشار ا  سف ش چشمر را خ ته  رده بشد. او پاسخ داد:  

چنهشا  تهشههی ننهردم و او رفهت   ”ای  طشر  تنظ ر ششه  یا  مهه یها  ه چ.

 هههایی را دور  ههها فنجا  ا را بچ نهههش. رو  ینهههی از آ ب هههرو  تههها صهههنشای

هشش تلنبار  رد. سپس مقابل م  نش ت  سهمت مامها  پرسهتار  هر در قهشه

 ایش  نش اما از حر هت دسهتدیشم چه  ار میساا  بشد و پشت به ماا نمی

حشی زدم مشغش  بافت   امشاست.  شا ملایر بشدا قههشه گهرم بهشد و رایحهه 

 . نر  می چرت زدمرس ش  گما  میشا و گل از در باز به مشام می

خهش خف فهی مهرا از خهشا  پرانهش. چهش  چشهمانر ب هته بهشدا صشا  خش

ا  رس ش. رو به رویهر  ه چ سهایهتر به نظر میسف ش  آ  چاردیشار  تابناک

 هرد. شش  ه دیشگا  را آزرده مینبشد و  ر شیء با وضشحی نا  ترس ر می

صهشا در آ   ما  مشقع دوستا  ماما  وارد ششنش  حهشود ده نفهر بشدنهش و بی

شههشنش. نش ههتنش بههی آننههه  هه چ  ههشام از ها میروشههنایی  شر ننههشه هابههه

شا   ه  رگ    هی را اینگشنهه دیشم ا صشایی تشا ش  نش  طشر  میصنشای

 ایشها  از نگها ر پنهها  نشیشه بشدم و   چ یهک از ه ئ هات چههره یها ابای

 شههششههن شم و بههه زحمههت بههاور میمانههش. بهها ایهه  حهها  صشایشهها  را نمینمی

بنههش ب ههته بشدنهش و بنههش   ههه  مرشهها  را  ها پ شانهش. تقریبههاً  مههه ز واق ی
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 رد  تها په ش از آ   رگه  فشردا بره تگی شنمشا  را ب شتر نمایا  میمی

متشهه نششه بشدم  ه زنا  پ ر چه قشر ممن  است شنر ب رگ داشته باشنش. 

مرد ا تقریباً  مگی  رر بشدنش و عیا داشتنش. آنچه در صشرتشا  تهشههر را 

ا   هشر شش بلنه فقط بارقهه ایشا  دیشه نمی رد ای  بشد  ه چشرهلا می

 . ردما  از چ   و چروک مشا شه میوسط  نه

 نگامی  ه نش تنشا ب شترشا  نگا ی به م  انشاختنش و با حااتی م هذ  سهر 

تشان هتر بفهمهر  ا را  املاً بل  شه بهشد و نمیدنشانشا  ااهنبانشنش  د ا  بی

 ننش یا ای  حر تشا  یهک ههشر عهادت عیهبی اسهت. حهشی میآیا سلام  

رویر دور سرایشار  ننش.  ما  مشقع متشهه ششم  مگی روبهزدم سلام میمی

برنهش. یهک احظهه تیهشر مضهحنی بهه انش و سرشا  را با  و پهای   مینش ته

 .انش تا درباره م  قضاوت  ننشذ نر خطشر  رد  ه آنجا همع ششه

 هها زد زیههر گریههه  او در ردیههف دوم پشههت ینههی از  مهی ب ههش ینههی از ز 

 ا   شتاه و اش با ه غشش درست بب نمش. گریه مرا انش نش ته بشد و نمی

بردم محا  است سا ت ششد. بق ه انگار صشایش را منظر تشأم بشد  گما  می

رم ا ملش  و خامشش بشدنهش و چشهر از تهابشت یها عیایشها  شن شنش  بینمی

گری ههت  خ لههی ت جهها  ههرده بههشدم چههش  داشههتنش. ز   مچنهها  میبرنمی

خشاسههت دیگههر صههشایش را نشههنشم امهها هرئههت شههناختمش و داههر مینمی

 . ردم ای  را به خشدش بگشیرنمی

سرایشار به طرفش خر شش با او حرف زد اما پ رز  اجشهانه سهر تنها  دادا 

اش با  ما  نظر ادامه یافت. آ  وقت سهرایشار آمهش چ    بلغشر  رد و گریه

تر نش هت  مهشتی ن هبتاً طهش نی منتظهر مانهش بهشو  ایننهه سمت م  ن دیک
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خ لی به خهانر وااهشه شهما واب هته بهشده  م گهه هه  “نگا ر  نشا اطلاع داد:  

مهشتی  ”ش نمشنهشه.ایشش  اینجا دوستی نشاشته و الآ  دیگه   چ  هس واسهه

تر شش تا با خره رضایت  ا  پ رز   رطش نی به  م   حاات مانشیر  ش ش 

 .داد سا ت ششد

داد  حا  دیگر خشا  از سرم پریشه بشد اما خ ته بشدم و  مر درد آزارم می

آور ششه بشد. فقط گهگاه صشایی به گششر سنشت آ   مه آدم برایر عذا 

آوردم چ  ت.  ر  ر با خره پی بردم  هه ینهی از رس ش  ه سر در نمیمی

آورد   ا  رریا را ب رو  میپ ر ا   ش را از داخل می من ش و آ  تل  تل 

ا   هه شهشنش حتهی ز  مهردهانگار رهرق فنهر و خ ها  بشدنهش و متشههه نمی

 .م انشا  دراز  ش شه بشد برایشا  ا م تی نشاشت

دانر دیگر چهه په ش سرایشار برایما  قهشه آورد و  مگی نشش شیر  ب ش نمی

 ایر را باز  ردم و دیشم پ ر ا آمش شا گذشت. یادم   ت یک احظه چشر

 ا  گهره اش را رو  دستانش ه  یک نفرشا   ه چانهام شه بر  ر خشاب شه

خشرده بر عیا گذاشته و به م  ز  زده بشد انگار منتظر بشد ب هشار شهشم  بهاز 

 .خشابر برد

ب شار ششم چش  پا ایر خ لی ب شهتر از قبهل درد مهی  ردنهش. روز بهر سهقف 

ا  سه نه خهراش ا  می اغ یش  می ب ش ینی از پ ر ا ب شار شش و سهرفهش شه

ا   رد در دستماای چهارخانه تف انشاخت  آدم خ ا  م نرد با  ر تف تنهه

 .آورداز وهشدش را با  می

شها  سایری  ب شار ششنش و سرایشار گفت بایش برونش  از ها بلنش ششنش. چهره

پس از شا ب شار  آزارد نشه خا  تر  ششه بشد. ت جا  هردم  هه مشقهع 
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شا  دستر را دوستانه فشردنش پنشار  به بر ت آ  شا  هه یهک خروج  مه

 . لمه  ر ب   ما رد و بش  نششه بشد با  ر صم می ششه باش ر

خ ته بشدم  سرایشار مرا به من   خشدش برد تها  مهی بهه سهر و وضهع خهشد 

 .برسر باز ش ر قهشه نشش شم  ه خ لی خشش ط ر بشد

 ا  ه ب   مارنگش و وقتی قشم ب رو  گذاشتر  املاً روز ششه بشد  بر فراز تپه

 ا  سهرخ فهام بهشد و دریا فاصله ایجاد  رده بشدنش آسهما  پششه شه از رگهه

باد   ه بر آنها وزیشه بش  نمک را به اطراف پرا نهش. روز زیبهایی در حها  

طلشع بشدپ آخری  بار  ه به ی لاق رفته بشدم خ لی وقت پ ش بشد و اح های 

 . ردم چه قشر گردش در آنجا   ف خشا ش داد اگر قض ه ماما  نبشد

اما در ح اط زیر یک چنار ای تاده انتظار  ش شم  رایحهه خهاک را بهه مشهام 

م نش شم و دیگر خشا  از سرم پریشه بشد. یاد  منارا  اداره افتادم  هه ایه  

تری  وقت روز بلنش ششه بشدنش تها سهر  هار برونهش  بهرا  مه   م شهه سهخت

ساعت روز  م   زما  بشده استپ باز  می به ایه  چ   ها فنهر  هردم واهی 

 .شش حشاسر را پرت  رد ا نشاخته میطن   ناقشسی  ه از داخل عمارت

 ها هنبشهی حهس شهش سهپس  مهه هها در آرامهش فهرو رفهت  پشت پنجره

خشرش ش  می بها تر آمهشه بهشد گرمهایش  هر  هر پا هایر را بهتهر م نهرد. 

 ”.هنا  مشیر م خشا ش مرا بب نش“سرایشار از ح اط گذشت و گفت: 

به دفترش رفتر  یک مشت  ارذ داد تا امضا  نر دیشم  هت سه اه و شهلشار 

راه راه پششهه شه اسههتا گششههی تلفهه  را برداشههت و خطهها  بههه مهه  گفههت: 

شش  مه گر در تهابشت رو مامشر ا   ف  و دف  مشتی است اینجا   تنشا به“

بها   ”نه“گفتر:    ”م خشایش واسه آخری  بار مادرتش  رو بب ن ش؟“پرس ش:    ”ببنشنش.
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 ”.ف ژاکا بگش دست به  ار بش “صشا  آ  ته تش  گششی دستشر داد: 

ب ش از آ ا او به م  گفت  ه در مراسر خا  پار  شر ت خشا هش  هرد و 

م  از او سپاسگ ار   ردم. او پشت م    ارش نش ته بشد و پا ا   شتا ش 

را بر رو   ر انشاخته بشد. با احنی هش  به م  اطلاع داد  ه ه  خشدما او و 

پرستار  شه کا   هی دیگهر در ایه  مراسهر نخشا هش بهشد. بهه طهشر  لهیا 

  شهها  ها نبایههش در مراسههر خا  هپار  شههر ت  ننههش و فقهط اهههازهمهما 

ب شار  داشتنش. اما او تشض ح داد  ه در ای  مشرد خاصا هنبه ان هانی قضه ه 

را در نظر گرفته و مشافقت  رده بشد ینهی از دوسهتا  قهشیمی مامها  بهه نهام 

ایه  اح اسهات  مهی بچگانهه اسهتا امها او و “ مراه ما ب ایش. گفهت:    ”پرز“

ایه  “گفتنهش: در آسایشگاه به ششخی به پهرز می  ”مادرت  م شه با  ر بشدنش.

خنشیش. راستش را بخشا  شا مرگ خانر مشرسش خ لی بر و او  ر می  ”نام دته

خشاست ای  اهازه را ازش دریهغ  هنر. امها بهه او تأث ر گذاشته بشد و دار نمی

 .تشص ه پ شک م تمشما ا دیشا اهازه نشادم  نار باا نش بمانش

مشتی سنشت  ردیر. هنا  مهشیر از ههایش بلنهش شهش و از پنجهره دفتهرش 

بفرمای شا  ش ش زودتهر آمهشه “نگا ی به ب رو  انشاخت. ناگها  اعلام  رد: 

رو  تها  ل  ها حهشاقل سهه ربهع او قبلاً به م  اطلاع داده بشد  ه پ اده  ”است.

 ا پهای   رفته ر و  شش   ل  ا در خشد روستا واقع شهشه بهشد. از پلههطش  می

 ش ش را دیشیر  ه با دو نفر دیگر هلهش  عمهارت ای هتاده بشدنهش. ینهی از 

شش تا طش  زنج ر  ا مش ل را در دست داشت و  ش ش به سمتش خر میآ 

 ”فرزنهشم“ا  را تنظ ر  نش. وقتی رس شیرا  ش ش از ها برخاست و مهرا نقره

 .ا   ر بر زبا  آورد. م   ر دنبااش رفترخطا   رد و چنش  لمه
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انهش و در اتهاق چههار  ا  تابشت را سفت  ردهبلافاصله متشهه ششم  ه پ چ

 هش در پشش را دیشم.  م ما  هنا  مشیر بهه مه  گفهت  هه ن شمرد س اه

هاده منتظر است و  ش ش شروع  رد به دعا خشانش . از آ  احظهه بهه ب هشا 

 مه چ   خ لی سریع پ ش رفت. مرد ا بها ملاقهه بهه تهابشت ن دیهک شهشنشا 

 ش شا  مرا انشا هنا  مشیر و خشدم  مگی ب رو  رفت ر. هلش در خانمی 

شناختر  مشیر مرا به او م رفهی  هرد. اسهر آ  خهانر را نشهن شم و بشد  ه نمی

آننههه ابخنههش ب نههشا صههشرت فقههط فهم ههشم  ههه پرسههتار هههایگ ی  اسههت. بی

 .استخشانی و درازش را خر  رد

سپس  نار ای تادیر تا هنازه عبشر  نش. پشت سر   انی  ه تابشت را حمل 

 ههش مقابههل در  ردنههش راه افتههادیر و از آسایشههگاه خههارج شههشیر. ن شمی

ای تاده بشد  ص قل خشردها م تط ل شنل و براقا به طرز عج بهی آدم را یهاد 

انهشاخت.  نهارش نهامر مراسهر ای هتاده بهشد  مهرد  ریه نقش بها قلمشا  می

ا  خجش   ه حشی زدم آقا  پرز باشش. ما ر  مضحک و پ رمرد  با ق افه

 ا  پهه   وقتهی تهابشت از در رد  لا ی نرم از نمش بر سر گذاشته بشد با ابهه

شش آ  را برداشت.  ت و شلشار  پشش شه بهشد  هه دم پها  شهلشارش رو  

شش و فنلی س اه ب ته بشد  هه بهرا  یقهه به رگ  ایش آ اردئشنی می فش

 ا  سه اه  ایش زیر دماری پششه شه از دانههپ را نش خ لی  شچک بشد. اا

 .ارزیشنشمی

 ردنش  هه اش را نمایا  می ا  ب رگ و افتادهمش ا  سف ش و نرمش گشش

سرخی خش  رنگشا  در آ  صشرت رنگ پریشه ح ابی تش  ذوقهر خهشرد. 

نهامر مراسهر هها   ههر  هشامما  را مشهخج  ههرد  هلهشتر از  مهه  شهه ش 
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اش  رده بشدنشا پشت سرشها   ش  ه چهار مرد احاطهرفت و ب ش ن شمی

 .هنا  مشیر بشد و م  با پرستار هایگ ی  و آقا  پرز آخر صف قرار داشتر

 رد خشرش ش دیگر به وسط آسما  رس شه بشد   ر  ر بر زم   سنگ نی می

دان تر چرا آنقشر م طل  هردیر تها گرفت. نمیو گرما خ لی سریع ششت می

 ا  ت ره از گرما  لافه ششه بشدم. پ رمرد ری نقش  هه راه ب فت ر  با آ  ابای

پس از ابراز احترام  لا ش را گذاشته بشد حا  دوباره سر بر نهه شهشه بهشد. 

 می گرد   ج  رده بشدم و زیر چشمی او را پای شم تا هنها  مهشیر حهرف 

 .را به او  شانش

 ا  مهراه پرسهتار بهرا  گهردش بهه ماما  و آقا  پرز م مش ً ررو “گفت:  

محش تماشا  ی لاق اطرافر ششه بشدم  سرو ا  ردیهف  هر   ”رفتنش.روستا می

آوردنش به آسما  ادامهه داشهتنشا آ  خهاک سهرخگش  و  ا سربرمی ه تا تپه

 هردم  شهامگاه  ا  پرا نشه و خشش منظرا ماما  را درک میسب ا آ  خانه

 .در آ  دیار آرامشی رمناک داشت

داد اما آنجها ر هر ان هانی و تر نشا  می ا را واضحامروز تابش آفتا ا منظره

راه افتادیر  آ  مشقع متشهه ششم پهرز  مهی انهگ  . ردطاقت فرسا هلشه می

مانهش. ینهی از گرفت و پ رمرد عقها می ش  ر  ر شتا  میزنش. ن شمی

 رد ها مانشه بشد و حا   نار مه   ش حر ت میمرد ایی  ه اطراف ن ش

داشهت. مت جها بهشدم از ایننهه چطهشر خشرشه ش اینقهشر سهریع در قشم برمی

آیش  متشهه ششه بشدم  ه مشتی است  مهمه حشرات و خهش آسما  با  می

 . ا در دشت پ چ شه بشدنشخش برگ

زدم  مهأمشر متشف هات چ ه   چش   لاه نشاشتر خشدم را با دسهتما  بهاد مهی
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 هرد و گفت  ه نشن شم. با دستماای در دست چپ فرق سرش را خشک می

آسهما   ”چی فرمشدیش؟“آورد. گفتر: با دست راست ابه  اسنتش را با  می

انهش ی ب هش   ”بلهه.“گفهتر:    ”سشزونه.بشهشر  می“را نشا  داد و تنرار  رد:  

ههشا  دادم:  ”پ ر بشد؟“پرس ش:  ”بله.“باز گفتر:   ”ای  مادر شماست؟“پرس ش:  

 .دان ترچش  سنش را درست نمی ” مه چ  .“

ب ش زبا  به د ا  گرفت  نگا ی به پشهت سهر انهشاختر و دیهشم پهرز پ هر بهه 

چرخانهش و سهه ی آیهش   لا ههش را در دسهت میفاصهله پنجهاه متههر از مها می

 نش پا تنش  نش. نگا ی  ر به هنا  مشیر انشاختر  او خ لهی بها وقهار قهشم می

داشت بشو  حتی یک حر ت زائهش  چنهش قطهره عهرق بهر پ شهانی اش برمی

 . ردنش ته بشد اما پا شا  نمی

 ننشگا  انهش ی شهتا  گرفتهه دوروبهر به نظرم می رس ش حر هت مشهای ت

انشاز نشرانی ابری  از آفتا  بشد  تلااهش آسهما  قابهل تحمهل نبهشد.  ما  چشر

ا   هه تهازه بازسهاز  شهشه بهشد زیهر پها  مها تهرک ناگها  ق متی از ههاده

پا ههایر در آ  فرومهی رفتنههش و زخمههی بههاز وبهراق بههر ههها مههی  .برداشهته شههش

گذاشتنش  بر فراز ن ش  ش  لا ی سشرچی از چرم نرم انگار از  ما  اجه  

سهه ا ی  - هها سهه اه ورز داده شههشه باشههشپ بهه   آسههما  آبههی یننشاخههت رنگ

 - هاا سه ا ی   هی ن هش  هش  چ بنشه قبر  ف هادها س ا ی  هشر ابای

 ا  ن هش  هش  مه اینها بهش  چهرما پهه  اسها  .سردرگمی عج بی داشتر

 ایر را پریشا   رده ر  هلاا خ تگی یک شا بی خشابی نگاهآم خته با رو

ا  بشدنشپ یک دف ه دیگر سرم را برگردانشم  پرز خ لی عقا مانشه م ا   ااهه

از حرارت گر ششه ب ش دیگر نشیشمشپ با نگاه دنبااش گشتر اما دیشم  هه از 
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 .د ش ا ادامه میهاده خارج ششه و را ش را م ا  م رعه

متشهه ششم هاده پ ش رویر  ر پ چ می خشردپ فهم شم پرز  ه با آ  ناح هه 

بر  زده تا به ما برسهشپ در خهر ههاده پ شسهتپ دوبهاره گمهش آشناست م ا 

 ! ا حر ت ادامه دادپ چنش بار  م    ار تنرار شش ردیرپ باز  ر م ا  م رعه

ششدپ سپس  مه چ   آنقهشر سهریع  ایر تنشتر میحس  ردم خش  در شق قه

پ ش رفت  ه اصلاً یادم نمانشه فقط یک چ ه  یهادم مانهشه اسهت: در آسهتانه 

روستا پرستار هایگ ی  با م  حرف زدپ صشایش هشر خاصی بشد  ه به ق افه 

اگهه یهشاش حر هت  نه ر “اش نمی خشرد  صشایی آ نگ   و ارزا  گفت:  

درسهت  ”ب  ش ن  ت گرمازده بش ر وای اگه زیاد   ر تنش بریر عرق م نن رپ

ا  نشاشت رپ چنش تیهشیر  هر از آ  روز در ذ هنر مانهشه   چ چاره !می گفت

  پرز آخری  بار   هه ن دیهک روسهتا خهشدش را بهه مها رسهانشپ مثلاً چهره

 ایش هار  ششه بشدنش اما  ا  درشت اشک عیبان ت و انشوه بر گشنهقطره

 ها پخهش شهشنشا بهه چ   وچروک صشرتش نمی گذاشت فرو بچنشپ قطره

 ! ر پ شستنش و نقابی از آ  بر آ  چهره خرا   ش شنش

 ا  قرمه  تیشیر  ل  ا و روستای ا  در پ اده رو ا ن   یادآور ششپ شهم شانی

رو  قبر ا  گشرستا پ پرز  ه از حها  رفهت مثهل مترسهنی  هه واهش شهشدپ 

 ایی  هه بها آ  خاک خش  رنگی  ه بر تابشت مامها  رلت هشپ سهف ش  ریشهه

باز  ر مردم  مهمه  ردنشا روستاا انتظار هلش  افه خرنای بی   !آم خته ششنش

 ا  خ ابانی ااج یره بهر اتشبهشی اما  مشتشر ماش  پ خششحاای ام وقتی چراغ

تاب شنشپ به خشدم قش  دادم  م ننهه رسه شم منه   ینراسهت بهه ب هتر بهروم و 

 !دوازده ساعت تمام بخشابر
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 دو
 

وقتی ب شار ششما ناگهها  متشههه شهشم چهرا  ارفرمهایر ب هش از درخشاسهت 

رسه ش: امهروز شهنبه اسهت. ایه  مشضهشع ام آنقشر داخشر به نظهر میمرخیی

 املاً از ذ نر رفته بشدپ اما وقتهی از ب هتر برخاسهترا یهادم افتهاد  هه او حتمهاً 

 ه بها ینشهنبها چههار روز ت ط لهی پشهت سهر  هر خهشا ر ح ا   رده بشد 

داشت و از ای  بابت ناراحت ششه بشد. اما م  چه تقی ر  داشتر  ه ماما  را 

به ها  امروزا دیروز دف   ردنش؟ شنبه و ینشنبه به  ر حها  ت ط هل بشدنهش. 

 .شش  ه منط   ارفرمایر را درک نننر ا مانع نمی شام از ای اابته   چ

 هرد. در به زحمت از ها بلنش ششم   نشز خ تگی دیروز بر تنر سهنگ نی می

ح   اصلاح صشرتر از خشدم پرس شم امروز چه  ار  نر و تیم ر گرفتر بها 

ترامشا به استخر عمشمی  نار بنهشر بهروم. وقتهی وارد شهشما هم  هت زیهاد  

 ا در آ  مشغش  تفریح بشدنش. ناگها  چشهمر بهه مهار  آنجا بشدنش و هشا 

نشیس بهشدا  م شهه تشههه مهرا ما  ماشه   اردونا افتاد  او  ه زمانی در اداره

آمشا اما زود رفهت و فرصهت  رد. به گمانر او  ر از م  بشش نمیهلا می

سهشار   منهش  هردم و تیهادفاً دسهتر بهه نشش به هایی برس ر. بهرا  مشج

 .اش خشردس نه

 نشز تش  آ  بشدم  هه او رو  تشهک بهاد  دراز  شه ش  صهشرتش را بهه 

خنشیش. خهشدم طرف م  چرخانش و مش ایش رو  چشمانش ریخته بشد و می

را تا  نارش رو  تشک با   ش شم   شا خش  بشد و از رو  شهشخی سهرم 

را عقا دادم و رو  شنمش گذاشتر. او اعتراضی ننرد و بهه  مها  حااهت 



یگانهب 23
 

 

 

مانشم  نگا ر از آسما  آبهی و طلایهی ابریه  بهشد. زیهر گهردنر تهپش ملایهر 

آاههشد  ههردم. مهشتی طهش نی رو  تشههک بهاد  خشا شهنمش را حهس می

بشدیر تا ایننه آفتا  خ لی داغ شهش. شه رهه زدم تهش  آ  و او  هر دنبهاار 

 .خنشیشآمش  دست دور  مرش انشاختر و با  ر شنا  ردیر. مشام می

 ”تهرم.م  از شهما ت ره“ ردیرا گفت: در اسنله وقتی خشدما  را خشک می

خشا ش ررو  با  ر به س نما برویر؟ باز خنشیش و گفهت پرس شم آیا داش می

 ا  فرنانش  را بب نش. ابای  ه پشش شیرا ینه خشرد دوست دارد ینی از ف لر

مامها  “وقتی مرا با  راوات مشنی دیهش و پرسه ش آیها عه ادار   هتر. گفهتر: 

خشاست بشانش  ی ای  اتفاق افتاده و وقتی ههشا  دادم دیهروز  مهی   ”مرده.

خشاست بگشیر تقی ر مه  نبهشدها امها هلهش منقلا شش اما حرفی ن د. دار می

ام  چ ه   را زبانر را گرفتر چش  یادم افتاد ایه  را قهبلاً بهه  ارفرمهایر گفتهه

 . رد. به  ر حا   م شه  ر و ب ش مقیریرثابت نمی

 ا  فه لر بهام ه بهشد ررو  مار  قض ه  املاً یادش رفته بشد. ب ضی ق مت

اش م نی بشد. پایش را به پایر چ بانشه بشدم و سه نهاما رو   ر رفته واق اً بی

 ردم. آخر ا  ف لر بشس شمش وای ناش انهپ ب هش از سه نما او را را نشازش می

 .اش سر ب نشبه خانه بردم  وقتی ب شار ششم رفته بشد. گفته بشد بایش به خااه

یادآور   هردم  هه امهروز ینشهنبه اسهت و دمهغ شهشم  از ینشهنبه خششهر 

آیشپ دوباره به ب تر برگشهتر  رد رایحهه شهشرابی گ  هشا  ماریها را رو  نمی

متنا حس  ردم و تا ساعت ده خشاب شم. سپس تا مهر در ب تر دراز  ش شم و 

چنش نخ س گار دود  ردم. خ ا  نشاشتر مطهاب  م مهش  در رسهتشرا  سل هت 

 . ردنش و ای  را خشش نشارمنا ار بخشرم چش  حتماً سؤا  پ چر می
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چنش تا تخر مرغ ن مرو  ردم و تش  ما  تابه بشو  نا  خشردم چش  نا  برایر 

ام سهر آیش تا نانشایی بروم. ب هش از نا هار  مهی حشصهلهنمانشه بشد و زورم می

رسه شا امها رفت  در آپارتما  پلن شم  تا ماما  اینجا بشدا مناسا بهه نظهر می

حا  برا  م  زیاد  ب رگ ششه است. ناچار ششم م   ساا  رذاخشر  را بهه 

 .اتاق خشدم ببرم

 ا  حی ر   ه  نر  م ا  صنشایدیگر فقط در آ  چاردیشار  زنشگی می

اش زنگهار گرفتهها م ه  تشااهت و تخهت انشا  مش   ه آینهانش ی گشد رفته

  آپارتما  به اما  خشا ر ا ششه استپ  می  ه گذشهت خشا  برنجیپ بق ه

ا   هنه برداشتر و خشد را با مطاا ه آ  مشهغش  تا  ار   رده باشرا روزنامه

 . ردم

ا  چ هبانشم یک آگهی مربشط به املاح  روش  را بریشم و تش  دفتر  هنه

 ایر را  هر دارم. دست ه  ر چه در روزنامه به نظرم بام ه ب ایش آنجا نگه می

 .ش تر و آخر سر رفتر در باان  نش تر

اتاق م  مشرف به خ ابا  اصلی آ  حشمه است  ب ش از مهر داپذیر  بشدپ بها 

شههمار و زدا ر گههذرا   نههشز انگشتایه  حهها  آسههفاات از چربههی بههرق مههی

ا  رفتنش  پ ربچه ایی بشدنش  ه به گردش میشتاب ده بشدنش. ارلبشا  خانشاده

 ها  تنگشها  راحهت با بلشز ملشانی و شلشارک با   زانش  ه انگار در ابای

 ها  ا  با مش  ب ته شهشه بها روبها  پهه  صهشرتی و  فشنبشدنشا دختربچه

ا  و پهشر  ورنی مشنی پشت سرشا  مادر  تنشمنش با پ را   ابریشهر قههشه

 . شتاه قش با  لا ی حی ر  بر سر داشت

 ننهش وقتی او را  نار  م رش دیشم تازه فهم شم چهرا ا هل محهل خ ها  می
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 ها پ هشا شهش  مش ایشها  بریهانت   متشخج اسهتپ  مهی ب هش سهرو له هشا 

   مهر  رسهتی پشهت گهل خشرده و  راوات قرم  بر گرد  داشتنشا هل قهه

 هها  پنجههه پههه  داشههتنشپ حههشی زدم دوز  شههشه پششهه شه بشدنههش و  فش

خشا نش به س نما ا  مر ه  شههر برونهشپ بنهابرای  زود راه افتهاده بشدنهش و می

 .قهقهه زنا  عجله داشتنش تا به ترامشا برسنش

 ها آنها  ه رفتنشا خ ابا   ر  ر خلهشت شهش  گمها   هنر  مهه هها نمایش

شروع ششه بشدنش. تنها مغازه دار ا مانشه بشدنش  آسما  صاف اما بی فروغ بهر 

فههراز درختهها  افههرا  حاشهه ه خ ابهها  قههرار داشههتپ سهه گار فههروش د ههانش 

ا  ب رو  آوردا گذاشت هلش در چپنی رو  آ  نش ت و بازو ایش صنشای

 !را به پشتی صنشای تن ه داد

ترامشا ا  ه قبل ها  سشز  انشاخت  نشاشهتنش حها  تقریبهاً خهاای بشدنهشپ در 

  نقلی پ شرو  نار س گار فروشا شاگرد  افه چی خاک اره را از  ف  افه

 ”.ینشنبه است“زد:  رانشپ  مه چ   فریاد میساا  بشو  مشتر  می

تر بنش نر  چنش نخ س گار دود  هردما رفهتر صنشای ام را چرخانشم تا راحت

ا  شنلات برداشتر و برگشتر تا آ  را پشت پنجره بخشرمپ  مهی داخل تنه

ب ش آسما  ابر  شش و حشی زدم تشفانی تاب هتانی در راه اسهتپ امها انهشک 

 .انشک ابر ا پرا نشه ششنش

تر  هرد و آ  را تاریهکسنگ نی می رچنش با گذرشا  وعشه بارا  بر خ ابا  

 رده بشدپ مشتی طش نی به تماشا  آسما  ای تادم  سهاعت پهنج ترامشا ها بها 

آوردنهش  ا را از ورزشهگاه حشمهه میسروصشا از راه رس شنشپ انبشه تماشهاچی

 ! ه حتی رو  ر ا   ر ای تاده بشدنش
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مه  سهر تنها  دادم و   ”دخل شش  رو آوردیرپ“چنش نفر از آنها فریاد زدنش:  

 ! ا شروع ششاز  ما  مشقع  جشم ماش   ”آره.“تأی ش  ردم:  

 ا سرخ فام شهش و در آسما  دوباره  می چهره عشض  رد  با   ش روانی

 ا  هر  هر  ا به هنا وهشش درآمشنش. گردش رفتهتارینی سرشا خ ابا 

 ا گریه مهی  ردنهش یها گشتنش  آقا  متشخیی را در م انشا  دیشمپ بچهبرمی

 !آوردنشآنها را حر ش  نا  می

تقریباً بلافاصله سه نما ا  محلهه فهشج تماشهاچ ا  را بهه خ ابها  ریختنهشپ در 

تر از م مش  خشدنمایی مهی  ردنهشپ حهشی ا  میمر ا با ق افهم انشا  هشا 

انهشپ آنههایی  هه از سه نما ا  شههر برمهی گشهتنش ا  دیشهزدم ف لمی حادثهه

 !انش ی دیرتر رس شنش

تر به نظر می آمشنش   نشز می خنشیشنهش امها گهاه چههره شها  خ هته و هش 

شش تش  خ ابا  مانشه بشدنش و در پ هاده رو مقابهل رفهت وآمهش خ ا  پرور می

 ایشها  را بهه بهاد مهی می  ردنشپ دخترا  هشا  محله دسهت در دسهت زاف

 !سپردنش

ببنشنهش متلهک پ ر ا  ههشا  ههشر  حر هت مهی  ردنهش  هه را شها  را  

پرانشنش دختر ا سر برمی گردانشنش و ری می خنشیشنشپ خ لی از آنهها  هه مهی 

 !شناختر شا  برا  م  دست تنا  دادنش

 ا  شها بهی فهروغ  ا  خ ابا  روش  ششنش و نخ ت   سهتارهناگها  چراغ

 ا  مه  از تماشها  پ هاده رو ها  پهر از آدم هلشه دادنشپ حس  ردم چشهر

 ! ا م شرخش شانشپ آسفاات مرطش  از تلأاؤ چراغخ ته ششه

ترامشا ا در فشاصل منظر بارقه شا  را بر گ  هشانی بهراق ابخنهش  یها دسهت 
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ا  تابانشنشپ  می ب ش ترامشا ا تنشتشک آمشنش و سه ا ی شها بهر بنش  نقره

 ! ا سنگ نی  ردفراز درخت

محله بی آننه حس ششد خاای شهش تها ههایی  هه نخ هت   گربهه از خ ابها  

گذشت  بار دیگر سشت وسرگردانی برقرار ششپ آ  وقت به فنر شام افتادم  

 .گردنر  می درد می  رد چش  زیاد  به پشتی صنشای تن ه داده بشدم

رفتر پای   نا  و پاستا خریشم رذایی درست  ردم و سرپا خهشردم خشاسهتر 

 ا  نار پنجره س گار  دود  نر وای  شا خنک بشد و  می سردم ششپ پنجره

 !را ب تر

 ا  نهها  وقتههی برگشههتر دیههشم ق ههمتی از م هه  چههراغ اانلههی ام  نههار تنههه

ا  دیگر سپر   رده  نشپ ای  فنر از ذ   گذشت  ه ینشنبهخشدنمایی می

 !ام  ماما  مرده است

 ...از فردا بایش برگردم سر  ار... واق اً چ    عشض نششه است
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 سه
 

آم   از م  رشرایی برپا بشد.  ارفرمایر با نگا ی محبتامروز در دفتر  ارما  

پرس ش آیا خ ته ن  تر و خشاست س  مامها  را بشانهش. گفهتر حهشود شیهت 

اش آرامهش پ هشا دانر چراا اما چههرهسااه استا اگر اشتباه ننرده باشر. نمی

 .رس ش  ه ای  مشضشع برایش حل ششه است رد و به نظر می

شهها  را بررسههی یههک عههاار بارنامههه رو  م هه م تلنبههار شههشه بههشد و بایههش  مه

 ایر را ش هتر و از ایه   ردم قبل از ایننه برا  نا ار ب هرو  بهروم. دسهتمی

احظه ب  ار اهذت بهردم  مههر بهرا  مه   م شهه داپهذیرتر از رهرو  اسهت. 

 ن ر   گردانی  ه از آ  استفاده مهینش ننشا چش  حشاه ا به دار نمیررو 

انش. یک روز ایه  ننتهه را بهه ح ابی خ س است و تمام روز از آ  بهره برده

 ارفرمههایر گفههتر  او  ههر بهها تأمههل هههشا  داد  ههه قبههش  دارد ایهه  مشضههشع 

 .آیشا م ت به ح ا  میآور استا اما به  ر حا  ه ئی و بیتأسف

 می دیرتر از ن ر ساعت گذشتها  مراه امانشئهل  هه در بخهش ارسها   هار 

 نشا دفتر را ترک  ردیر. دفتهر مها مشهرف بهه دریاسهت و  مهی م طهل می

 ا را تماشا  ن ر. ناگها   ام شنی بها ششیر تا زیر آفتا  سشزا  بنشرا محمشاه

  اگه وز از راه رسه ش. امانشئهل بها خراش زنج ر ها و اشاههسروصشا  گهشش

م   ر پا بهه دویهش  گذاشهتر.  هام ش  از مها   ”بریر دنبااش؟“  جا  پرس ش:  

ور ششم  دیگهر سبقت گرفت و ما  ر ت ق بش  ردیر. در   ا ش و ربار رشطه

 ردم. م ها    م ابقه را اح ای میگ  ختهدیشما فقط ششق اجامچ    نمی

    افه  و بشنهههزم نه ها  رقیها  بهر پسآ تا بادیا  ا و ماشه  هرثق ل
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گذشت را با  گرفته بشدم. مه  زودتهر بهه  هام ش   ا  ه از  نارشا  می شتی

آسا با  پریشم. سپس به امانشئل  مک  ردم سهشار شهشد. آوی ا  ششم و برق

 ر دو از نفس افتاده بشدیر   ام ش  م ا  گردوخاک و آفتا  رو  آسفاات 

 .بر ششه بشد رد. امانشئل از خنشه رودهوخ   مینا مشار اسنله ه ت

اش نش ته بهشد خ س عرق به رستشرا  سل ت رس شیر  او سرها   م شگی

 هاا فارغ از ای  حرف“بنش و سب ل سف شش. پرس ش: با  ما  شنر گنشها پ ش

امپ خ لی سریع رهذا هشا  مثبت دادم و گفتر گرسنه  ”راه است؟اوضاع روبه

ا  نششه شم. سهپس برگشهتر منه     مهی خشاب هشم چهش  خشردم و ب ش قهشه

زیاد  شرا  نشش شه بشدم. وقتی ب شار ششم  شی س گار  ردم. دیر ششه بشد 

 .دوا  خشدم را به ترامشا رسانشمو دوا 

 رد. ررو   ه ب هرو  عیر تمام مشت  ار  ردم  تش  دفتر گرما ب شاد می

 ا پ مشدم و خ لهی  نا  از  نار اسنلهآمشما م  ر برگشت به خانه را گردش

 ردم. با ای  حا  یهک زد و اح ای رضایت میچ ب شپ آسما  به سب   می

 .زم نی آ  پ   نرراست رفتر من   چش  خ ا  داشتر برا  شام چنش تا س ا

   هر آمشم به سا مانش پ ر برخهشردم   م هایه ا  تاریک  ه با  میاز پله

شها  را بها  هر ام  ه سگش  مرا ش بشد.  شت سها  اسهت  هه هفتطبقه

 -رلط نننر گر    -ب ن ر  سگش از نژاد اسپان ایی است و ب مار  پشستی  می

ا   ا  قههشه ا و دامهه ایش بری د و انهه  پشرششد  مهدارد  ه باعش می

بشنش را بپششانش. سا مانش پ ر تنها تش  یک اتاق با او زنهشگی  هرده  دیگهر 

 ا  قرم  است و مشیش زرد و تنک شب هش ششه استپ رو  صشرتش دامه

 .ششه است
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  صهاحبش را گرفتهه و مثهل او   هلش آمشهسنگ  ر حاات خم شه و پشزه

رسش از یک نهژاد باشهنشا امها از  هر ب  ارنهشپ گرد  م نششپ گرچه به نظر می

دوبار در روزا ساعت یازده و ساعت ششا پ رمرد سگش را م بهرد بگردانهش. 

تشا  در خ ابا  ا ش  دیهش  هه انشپ می شت سا  است م  رشا  را تغ  ر نشاده

چطشر سنگ ب ته به قهلاده بها تمهام زور صهاحبش را چنها  محنهر بهه هلهش 

م نشش  ه با خره سا مانش پ ر ا   م خشردپ آ  وقت اسهت  هه ح هشا  ب نهشا 

 . تک م خشرد و فحش م ش ش

سنگ از تری س نه خ   حر ت م ننش و ای  دف ه نشبت پ رمرد است  هه او 

 ا فرامششش م ششدا بهاز را خر ش  نا  به دنبا  ببردپ  م    ه سگ  تک

م گ رد و صاحبش را پشت سر م نشانش  دوباره  تک و ناس ا نی بش شتا   

ششنش: سهگ م ششدپ آنگاه در پ اده رو خشنشا  م  نش و به  مشیگر خ ره می

 .   ر روزشا  استبا  رایا مرد با نفرتپ ای  برنامه

سنگ  ه م خشا ش بشاششا پ رمرد مجا  نم ش ش و او را  ش شه تا یک خهط 

 ا  ری  عقا سر باقی بگذاردپ اگر تیادفاً سنگ  ارش را در اتهاق از قطره

بننش باز  تک م خشردپ  شت سا  است ای  وضع ادامه داردپ سل ت  م شه 

 .اما راستش   چ م لشم ن  ت ای  طشر باشش  ”می بتهپ“م گشیش:  

وقتی در پلنا  به شا  برخشردما سا مانش سگش را به باد فحش گرفته بشد  

واهی  ”وقتتهش  بخ هرپ“ح شا  ناا شه بهشد. گفهتر:    ”آشغا  ت  اشپ“می گفت:  

 .پ رمرد  مچنا  فحش م شاد

پرس شم چه خطایی از سهنگ سهر زده؟ ههشا  نهشاد فقهط یهک بنهش تنهرار 

حشی زدم خر ششه رو  سنگ دارد با قهلاده اش   ”آشغا  ت  اشپ“م نرد:  
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ور م رود. صشایر را با  بردم  آ  وقت بهی آننهه رو  برگردانهش بها رضها 

 ” مه   طهشر تمرگ هشها از ههاش تنهش  نم خهشره.“فروخهشرده ههشا  داد: 

 نا  با  هر چههار پهایش مقاومهت م نهرد سپس راه افتاد و ح شانی را  ه نااه

  ینههی دیگههر از درسههت  مهها  مشقههع سههرو له .دنبهها  خههشدش  شههانش

 هها ام پ ههشا شههش. ا ههل محلههه م گشینههش خههرهش را ز  ا   ههر طبقههه م ههایه

د نش  وای اگر شغلش را بپرسهنشا ههشا  م شهنشنش انبهاردار در گهل از او می

آیشپ اما ارلا با م   ر صحبت م ششد و گها ی  هر بهه ام سهر خشششا  نمی

 ایش بهرایر هااها اسهتپ  ایش گشش م ش ر  صحبتم  نش چش  به حرف

 !ب نر با او گپ ن نربمانش  ه دا لی نمی

 ا  په  دارد و دمهاری نامش رمش  س ته است  قش ن بتاً  شتا ی داردا شانه

شب ه بش  شر ا  م شه مرتا ابهای پششه شه اسهتپ وقتهی صهحبت سها مانش 

شهشد؟ ههشا  پ ش آمش او  ر گفت واق اً میه بتهپ پرسه ش آیها چنششهر نمی

 ”.نه“دادم: 

تهش  خشنههه یههک  ههر “بها  رفتهه ر و خشاسههتر از او ههشا بشههشم  ههه گفههت: 

پ ش خهشدم  ”سشس س روده و شرا  دارم  مشافق ش یک اقمه با  ر بخشریر؟

شهشم و دعهشتش را ح ا   ردم  ه اینجشر  از زحمت آشپ   خلاص می

 .پذیرفتر

ا  سف ش و صشرتی گذاشته او  ر یک اتاق ب شتر نشارد  با   تختش فرشته

از مرمر مینشعیا عنس چنش قهرما  ورزشی و دو سه تا عنس ز  داشهت. 

تخت اتاق  ث ف بشد و تخت خشا  به  ر ریختههپ او  چهراغ نفهت سهشز را 

روش   ردا سپس پان مانی نهه چنهشا  پها   ه را از ه ها درآورد و دسهت 



 یگانهب 32
 

 

 

 .راستش را با آ  ب ت

بها یهک نفهر  هه دنبها  دردسهر “پرس شم چه بلایی سر دستش آمشه؟ گفت: 

 پ ”.م گشت  تک  ار  اش ششه

آقا  مشرسشا م  آدم بش  ن  ترا اما فرض  ن هش یهک “برایر ت ریف  رد:  

 "ب ها پهای  پ"روز ینی از آ  مرد ا از ترامشا پ اده شش و با صشا  بلنش گفت: 

احترامهی پاسهخ داد: او با اح  تنش و بی "آروم بگ رپ"م   ر به آرامی گفتر:  

در آ  احظها تیم ر گهرفتر پ هاده شهشم و بها صهشا  قهاطع گفهتر:   "نامردپ"

م   ر  "چه هشر ؟"او پرس ش:  " نر.بهتره  شتاه ب ا ا وگرنه نا ارت می"

اش  هردم و او واهش شهش. خشاسهتر بلنهشش  هنرا امها بشو  تردیش ینی حشااه

ناگها  اگش  به م  زد. م   ر با زانش تش دمارش  شب هشم و دو تها ضهربه بهه 

او گفهت:  "حااهت خشبهه؟"صشرتش زدم. صشرتش ررق خش  بشد. پرس شم: 

 ".آره"

 هایش بهشد و مه  رو  در تمام ای  مشتا او مشهغش  پان هما   هرد  زخر

او  ”حشاست   ت  هه مه  دنبها  دردسهر نبهشدم.“تخت نش ته بشدم. گفت:  

گفت و م  تأی ش  ردم. سپس به اصهل مهاهرا پرداخهت و تشضه ح راست می

خشاست درباره  م   مشضهشع بها مه  مشهشرت  نهش  چهش  داد  ه واق اً می

اش  هنر. ب هش  هر تشانر را نمهاییام و میخشر داشت و سرد و گرم چش شه

تشان ر دوستا  خشبی شهشیر. حرفهی نه دم و دوبهاره پرسه ش آیها گفت  ه می

 .اش دیشمب نر. رضایت را در چهرهمایلر با او رف   ششم؟ گفتر ایراد  نمی

او سشس س را از یخچها  ب هرو  آورد و رو  بخهار  گذاشهت  دو ا هشا ا 

 ها را در سهنشت   ای بشقا ا چاقش و دو بطر  شرا  رو  م   چ ش.  مهه
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انجام داد. سپس پشت م   نش ت ر و در ح   خشرد  رذاا داسهتانش را بهرایر 

بها یهک خهانمی آشهنا “ت ریف  رد. ابتشا  می تردیش داشتا اما ب ش گفهت: 

 ار   هرده مرد   ه با او  تک  ”ام بشد.ششم... راستش رو بخشایشا م ششقه

داد  گرچهه اش را میبشد برادر  ما  خانر بشد. او ادامه داد  ه خرج م ششقه

اش چهه دانش مردم محل دربهارهم طلی اضافه  رد  ه میهشابی نشادما اما بی

 .گشینشا اما پایبنش اصش  خشد است و  ارش انباردار  استمی

سپس صحبتش را بهه سهمت خهشدش  شهانش  متشههه شهشم  هه در  هارش 

  داد. اههاره  ن هازش خرههی مهی ایی وههشد داردپ فقهط بهه انهشازه لک

پرداخههت و روز  ب  ههت فرانههک  ههر بابههت خههشرد و اتههاقش را خههشدش می

داد. س یههش فرانههک بابههت اتههاقا ششیههش فرانههک خههرج خههشراک بههه او مههی

شش   ار فرانهکپ خهانر خشراکپ گا ی یک هفت هشرا   ر رو   ر می

د ش گفت مبلغی  ه میپشای ناا شه و می رد وای مشام از بی ا  ار نمیخانر

 .برایش  افی ن  ت

 نی؟ اینجشر  یک بار   ر خا چرا  ار ن مه وقت پ شا نمی“به او گفتر:  

  ”!ششداز دوش م  برداشته می

ای  ماه برایت یک  ت دام  خریشم  روز  ب  ت فرانک  ر بابهت خهشرد 

 ایت د ر  اهاره ات  ر با منهپ عشضهش عیهر ا بها دوسهتخشرا ت میو  

شها پ پشاشها  خشر پ قهشه و شنر را م ری   تش  شنر صها  مردهقهشه می

رودپ م  با تش خش  تا  ردم اما تش مهربانی را با بهش  ههشا  از ه ا م  می

زنهش  هه خرههی  هر داردپ ش رهر مید هش و  مههداد پ اما ت  به  هار نمی

 .اینجشر  بشد  ه فهم شم ریگی به  فشش   ت
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آزمهایی آ  وقت برایر ت ریف  رد  ه تش    هف زنهگ یهک بل هت بخت

تشان ت تشض ح بش ش با  شام پش  آ  را خریشهپ  می پ شا  رده بشد  ه نمی

   ارگشایی پ شا  هرده بهشد  هه نشها  ب ش قاتی وسایلش یک قبض مؤس ه

ام از د ههش دو تهها دسههتبنش را گههرو گذاشههته اسههت. تهها آ  مشقههع  م ههایهمی

خبر بشد.  هاملاً مطمه   شهشم  لهک تهش  ارشهه  واسهه  مه   وهشدشا  بی

تر ش  ردمپ اما قبلش یک  تک س ر بهش زدم  ب ش  ر چهی تهش داهر بهشد 

  !ریختر ب رو 

ع    م   رو  ”فنر و ذ ر تش فقط اینه  ه با فلا  خشش باشیپ“بهش گفتر: 

ملتفت ههش؟ حاا ههت ن  ههت  هه مههردم بههه خششههبخت ت ح ههشد  “بههش گفههتر: 

  ”! ننشمی

وقتی قشر خششبختی ا نت رو بفهمهیا دیگهه دیهر شهشهپ خهشن   و مهاا نش 

زدم  گا ی دسهت روش بلنهش م نهردم واهی بها  رده بشدنشپ قبلاً  تنش نمی

ب هتر و خهلاصپ امها ایه  دف هه  ها رو میمهربشنی بهه  هر ه هغ م ه د. پنجره

 !مشضشع هشیهپ از م  بپرس شا م گر به قشر  افی تنب هش ننردم

سپس تشض ح داد  ه به  م   علت را نمایی  زم داشهت  حهرفش را ن مهه 

  چراغ را  ه دود م نرد تنظ ر  نهش.  مچنها  گششهر  اره گذاشت تا فت له

 ایر از تپش  ایش بشد. حشود یک ا تر شرا  نشش شه بشدم و شق قهبه حرف

 .تنش خش  داغ ششه بشدنش

آخری  ترامشا ا م گذشتنش و   ا ش  حشمه را با خشد به دور دست م بردنهش. 

رمش  به صحبت ادامه داد  داخهشر  اش از ایه  بهشد  هه  نهشز خهشش دارم 

با اش بخشابر وای خ ا  داشت تنب هش  نش. او  به فنرش رس شه بشد زنگ 
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آبرویی راه ب نشازد و را به  تل ببردا ب ش پل س مبارزه با فحشا را خبر  نشا بی

 . ا برودباعش ششد اسر خانر در فهرست روسپی

سپس دست به دام  رفقا  خلافنارش ششه بشد   ه چ راه حهل درسهتی بهه 

عقلشا  نرس شه بشدپ آنطشر  ه رمش  م گفت تش  ای  هشر قضایا خلافنار ا 

 !به درد نم خشرنش

به او پ شنهاد  رده بشدنش زنه را نشا  دار  ننهش  امها ایه  چ ه   نبهشد  هه او 

خشاسته باششپ بایش مشضشع را سبک سنگ   م نرد. قبلش مایل بشد نظر م  را 

هشیا ششد وای ب ش از آننه چ    بپرسشا م خشاست بشانش درباره گل ماهرا 

 .چه فنر م ننر

هشا  دادم فنر خاصی نشارم فقط به نظرم هااا استپ پرس ش حشی م  نر 

ا  در  ار باشش؟ م  از ای  بابت مطم   بشدم. پرس ش آیا به نظر م  حقه باز 

بایش زنگ مجازات م شش؟ اگر هها  او بهشدم چهه م نهنر؟ گفهتر ایه  ههشر 

مشاقع  رگ  تنل ف آدم روش  ن  ت اما درک م ننر  ه بخشا ش ح  طرف 

 .را  ف دستش بگذارد

ا  در سهر دارد  انش ی دیگر نشش شم س گار  گ رانش و فاش  رد چه نقشهه

ا  بنشی ش  با سخنا  ن ششار و  م نطهشر چ   هایی  هه م خشاست برایش نامه

 .داش را بشزانش و اح ای نشامتش را برانگ  د

ب ش  ه ز  برگشت پ ششا با اش بخشابش و درست مشقع ان ا  به صهشرتش 

تف ب نشازد و از خانه ب رونش  نش. تأی ش  ردم  ه فی ااشاقع اینجهشر  دری 

خشبی به زنگ م ش شپ اما رمش  گفت حشی م  نش آنطشر  ه بایش و شهایش از 

آیهش و بهه فنهرش رسه شه بهرا  ایه   هار از مه    نگارش نامهه برنمیعهشه
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 مک بخشا ش چش  چ    نم گفتر پرس ش آیا برایر اسبا  زحمت است  ه 

 . ما  مشقع انجامش بش ر؟ هشا  دادم نه

 ا و یک  ر سشس س سهرد ا شا  دیگر  شرا  نشش ش و برخاست  بشقا 

باقی مانشه را  نار زد. خ لی با دقت مشمع رو  م   را پاک  رد. از  شش م   

پاتخت یک بهرگ  ارهذ خهط دارا یهک پا هت زردا یهک قلمهشا  چهشبی 

 شچک قرم  و دوات با مر ها بهنفش ب هرو  آورد. اسهر ز  را  هه گفهت 

 .فهم شم عر  تبار است

نامه را نششتر   هر و به ش سرسهر  ایه   هار را  هردم واهی تهلاش  هردم 

رضایت رمش  هلا ششد  زیرا دا لی نشاشت نخشا ر رضایتش را هلا  نر. 

 .سپس نامه را بلنشخشانشم

 مانطشر  ه س گار م نش ش و سر تنا  م شادا به آنچهه نششهته بهشدم گهشش 

مهی “ رد  سهپس خشاسهت دوبهاره بخهشانمش  ح هابی راضهی بهشد. گفهت: 

 !ا سرد و گرم چش شه ”دون تر عقلت خش   ار م ننه

الآ  “خطا   هرد. فقهط وقتهی گفهت:   ”تش“او  حشاسر نبشد  ه نارافل مرا  

ا ملتفت مشضشع ششمپ همله اش را تنرار  هرد: ”شش  رف   درست وح ابی

 رد رف قش باشهر یها نهه امها ق افهه اش نشها  م هشاد برا  م  فرق نمی  ”آرهپ“

 .خ لی مشتاق دوستی با م  است

نامه را تش  پا ت گذاشت ر و تهه شهرا  را در آوردیهر. سهپس سه گار دود 

 ردیر بی آننه حرفی ب   ما ردوبش  ششد. ب رو   مهه چ ه  آرام بهشد  چنهش 

رمش   هر اینطهشر  ”احظه صشا  عبشر اتشمب لی شن شیر  گفتر دیر ششه استپ

 .فنر  رد
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آمهش بلنهش شهشم.  گرفتهه بهشد امها زورم گفت زما  مثل برق م گذردپ خهشابر

 ا ما راً از ق افه ام خ تگی م ریخت زیرا رمش  به ام گفت نبایش ت ل ر سختی

تشضه ح داد از مهرگ مامها   آ  وقهت بهرایر ;بششمپ او  منظهشرمرا نفهم هشم

 .باخبر ششه اما ای  چ    است  ه دیر یا زود برا   مه اتفاق خشا ش افتاد

 .با اشر  ر عق شه بشدم

آور دسهتمرا فشهرد و گفهت مرد ها حهرف رمش  محنر و محبهت ;برخاستر

ا  در تهارینی انشپ در را پشهت سهر گذاشهته احظهه مشیگر را خش  فهم شه

پاگرد ای تادم  عمارت آرام بشد و  شایی خفه و مرطش  از اعماق راه پله با  

 .م  د

منهرد... بهی حر هت  وزوز فقط ضهربا  شهق قه ام را شهن شم  هه در گششهر

 ...مانشم... در اتاق سا مانش پ را سگ وق زد
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 چهار
 

تمام  فته را به ششت مشغش   ار بشدم و رمهش  بهه مه  اطهلاع داد  هه نامهه 

گهها ی اوقههات ارسهها  شههشه اسههت. دو بههار بهها امانشئههل بههه سهه نما رفههتر  او 

شهشم گهذرد و مه  ناچهار میتشان ت متشهه ششد  ه رو  پهرده چهه مینمی

برایش تشض ح د ر. دیروز شنبه بشد و مار  طب  قرارما  به دیهش  مه  آمهش. 

 ا  چرمی پشش شه بهشد  هه واق هاً او پ را نی با خطشط قرم  و سف ش و  فش

اش سهشخته ایش زیر پارچه نمایها  بهشد و صهشرت آفتا دانش   بشد. پ تا 

 . ا  زیبا بشدیادآور گل

ما با اتشبشی به یک پلاژ در ن دینی ااج یره رفت ر  ه به   دو صهخره قهرار 

داشت و دور تا دورش پر از ن  ار بشد. آفتا  چنشا  داغ نبشدا اما آ  وارم و 

 ا آرام بشدنش. مهار  شهروع بهه بهاز  در آ   هرد و مها بایهش از نهشک مشج

 ها را بهه سهمت آسهما  نشش شیر و سپس دراز  شه شها  ف ا آ  میمشج

شش تهشر  از  هف ایجهاد شهشد  هه یها در  هشا دم شیر. ای   ار باعش میمی

چن ش. اما ب ش از مشتی د انر از نمهک شش یا بر رو  صشرت ما میناپشیش می

 .آزرده شش

 ها  مه   ایش را بهه اامار  ن دینر آمش و خشدش را به م  چ بانش. اا

ور  ها رشطههن دیک  رد و اح ای خننی را منتقل  رد. مشتی در م ا  مشج

 هرد و ششیر. وقتی ابای پشش شیرا مار  با چشما  درخشانش مهرا نگهاه می

م  او را بشس شم. از آ  احظه به ب ش دیگر حرفی به   مها رد و بهش  نشهش. مها 

عجله داشت ر تا اتشبشی پ شا  ن ر و به خانه بهرویر تها رو  تخهتر اسهتراحت 
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 .بردیر ن ر. پنجره را باز گذاشته بشدم و از خننا  شا تاب تانی اذت می

خهشریر. وقتهی امروز صبح مار  پ ش م  مانش و گفت  هه بها  هر نا هار می

پای   رفتر تا گششت بخرما صشا  زنی را از اتهاق رمهش  شهن شم.  مهی ب هش 

 ا   ا   فشهش را رو  پلههسا مانش پ ر به سگش فریاد زد و صشا  پاشهنه

د نشه ناراحتی او بشد و به خ ابا  ا  گفت  ه نشا چشبی شن شم. سپس همله

 .رفتنش

 ها  م  قض ه پ رمرد را برا  مار  ت ریف  ردم و او خنشیش  ینی از ابای

اش را  ایش را بها  زده بهشد. وقتهی خنهشهام را پششه شه بهشد و آسهت  راحتی

 .دیشما دوباره او را بشس شم

ا  از منه   رمهش  بلنهش شهش  او  صهشا  زنهی ت ه  ناگهها  صهشا  مشهاهره

خهش خهش  "مه  رو گهش  زد ."گفت: شن شیر و ب ش صشا  رمش   ه می

خف فی شن شه شش و ز  فریهاد زدا طهشر   هه بلافاصهله هم  هت زیهاد  بهه 

زد و رمهش  او پاگرد ریختنش. م  و مار   ر ب رو  رفت ر  ز   نشز فریاد مهی

 .آور است اما م  هشابی نشادمزد. مار  گفت ای  شرمرا  تک می

او از م  خشاست بروم آژا  خبر  هنرا امها گفهتر  هه د  خششهی از پله س 

 ش بشد پ شا نشارم. با ای  حا ا ینی از آنها  مراه م تأهر طبقه دوم  ه اشاه

تر  شب ش و  می ب ش ز  زد زیر گریهه و شش. در زد وای هشابی ن امش  محنر

رمش  در را باز  رد. دختره  جشم آورد طهرف در و بهه آژا  اطهلاع داد  هه 

 .رمش   تنش زده است

 نهی سه گار را از آژا  گفت نام رمهش  چ  هت؟ وقتهی بها مه  صهحبت می

گششه ابت بردارپ رمهش  مهردد مانهش نگها ی بهه مه  انهشاخت و سه گارش را 
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 ش ش.  ما  مشقع آژا  س لی سنگ نی بهه گششهش زد  سه گار چنهش متهر آ  

 .تر افتادطرف

پس از آننه  مه رفتنش پی  ارشا ا م  و مار  تازه ناشتایی را آماده  هرده 

بشدیر اما او اشتهایش  شر ششه بشد و تقریبهاً  مهه رهذا ا را خهشدم خهشردم. 

 .ساعت یک رفت و م  یک چرت خشاب شم

تها حشود سه رمش  آمش سرارر  رو  ابه تخت نش هتا مهشتی سها ت بهشد 

ایننه پرس شم قض ه چه طشر پ ش رفت؟ برایر ت ریف  رد  ر  ار  خشاسته 

انجام داده وای دختره به او س لی زده است. بق ه قضه ه را  هر خهشدم دیهشم  

 .گفتر حا  دیگر دختره تنب ه ششه است

 ایی  هه دختهره خهشرده اسهت تشانش  نکرمش  گفت آژا    چ وقت نمی

شناسش پل س هماعت را. پرس ش آیا تشقع داشتر س لی اثر  نش  او خش  میبی

 .آژا  را تلافی  نش؟ هشا  دادم   چ انتظار  نشاشتر

به خ ابا  زدیر و رمش  یک مشرو  مهمانر  رد  سپس پ شنهاد داد ب ل هارد 

ب ن ر  ه م  با اختلاف  ر باختر. ب ش خشاست به عشرتنشه برویر اما گفهتر 

 . ا ن  ترا ل ای  برنامه

اش از دور چشمر به سا مانش پ ر افتاد  ه در آسهتانه در ای هتاده بهشد  چههره

 .تر  ه ششما دیشم سگش  مرا ش ن  تداد. ن دیکپریشا  نشا  می

رمش  برایش تشض ح داد  ه سنگ احتما ً را ش را گر  رده اسهت  چنهش 

انهش تها صاحبشها  را  ایی  ه   لشمتر ا م افت پ مشدهمثا   ر آورد از سگ

 .پ شا  ننش

 ایش ملتفت ن  ت ش  اگر   ی سگش را ببردا  مه از زخر"سا مانش گفت: 
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گفتر بایش به سگشانی مراه ه  نش تا ح هشا  را تحشیهل   "ششد.چنشششش  می

 .بگ رد

دانر  ناگهها  عهذرخشا ی  هرد  هه او پرس ش آیا مبلغ با ست؟ گفهتر نمهی

 .دعشت  رده ب ایش داخل وای قبش  ننرد

گفهتر در سهگشانی  "دارنش مگهر نهه آقها  مشرسهش؟نگهش نمی"ب ش گفت:  

 .ششنش تا صاحبشا  پ شا ششد ا سه روز نگه داشته میح شا 

سپس سنشت  هرد  ب هش گفهت شها بخ هر و در منه اش را ب هت. صهشا  

 نش. یاد مادرم افتهادم امها بایهش آمشوشش او شن شه شش و متشهه ششم گریه می

 .ششم  گرسنه نبشدم و شام نخشرده خشاب شمصبح زود ب شار می
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 پنج
 

اش با  ه قبلاً درباره -رمش  با تلف  تمای گرفت و گفت ینی از دوستانش 

دعهشت  هرده تها ینشهنبه را در ویلایهش ن دیهک  -م  صهحبت  هرده بهشد 

ششم ب ایرا اما ینشنبه را قبلاً به ینی ااج یره بگذرانر. گفتر  ه خششحا  می

ام. رمش  فشراً او را  ر دعشت  هرد و گفهت  هه  م هر دوستانر قش  دادهاز  

 .ششد اگر در همع مردا  تنها نباششدوستش خ لی خششحا  می

 ا  دان تر رئ س از تمایخشاستر گششی را بشو  م طلی بگذارم چش  می

آیش. اما رمش  از م  خشاسهت صهبر  هنر و گفهت تلفنی از شهر خششش نمی

تشان ت دعشت را ررو  به م  اطلاع د شا اما  زم بشد دربهاره مشضهشع می

دیگر   ر باخبر ششم. تمام روز یک گروه عر  او را ت ق ها  هرده بشدنهش 

 ها بهشد. او گفهت  هه وقتهی بهه خانهه  ه برادر م ششقه سابقش  ر هه و آ 

 .برگشتا اگر دیشمشا خبرم  نش و م  قش  دادم ای   ار را انجام د ر

 می ب ش رئه س مهرا احضهار  هرد و ابتهشا داخهشر شهشم چهش  فنهر  هردم 

خشا ش تذ ر  بش ش  ه  متر با تلف  صحبت  نر و بهتهر  هار  هنر. امها می

مشضشع ای  نبشد. او اطلاع داد  ه مایل است درباره طرحهی بها مه  صهحبت 

ام را خشاست نظهر  لهی نش  ه ه ئ اتش  نشز مشخج ن  ت. ف لاً فقط می

انشاز   نش تها در محهل در مشرد آ  بشانش. قیش داشت دفتر  در پاریس راه

به رت  و فت  امشر بپردازد و م تق ماً با مؤس ات ب رگ وارد مذا ره ششد. او 

ام به آنجا بروم. به گفته اوا ای  طشر  ای  امنها  خشاست بشانش آیا آمادهمی

ا در سهفر باشهر. او شش  ه در پاریس زنشگی  نر و مشتی از سا  رنی بر می
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 ها خششهاینش شما هشان هش و بهه نظهرم ایه  نهشع زنهشگی بهرا  هشا "گفت:  

 نهش. گفتر حرفش را قبهش  دارما امها بهرا  مه  چنهشا  تفهاوتی نمی  "است.

پرس ش آیا تغ  ر در زنشگی برایر هااا ن  ت. ههشا  دادم  هه محها  اسهت 

اش را عشض  نش و  ر مشق  هت اطهف خهشدش را دارد و آدم بتشانش زنشگی

اش مشهخج بهشد داخهشر ام ابشاً ناراضی ن  هتر. از ق افههشخیاً از وضع ف لی

د را یهک ذره بلنهشپرواز  در ربط هشا  مهیششه است و گفت  م شه بی

وهشدم ن  ت و ای  برا  تجارت بهشتری  آفهت اسهت. برگشهتر سهر  هارم  

ام را دیهشم زنهشگیاش نشهشم واهی دا لهی نمیدادم باعش داخشر تره ح می

تغ  ر د ر. خش   ه فنر  ردم متشهه شهشم بهشبخت ن  هتر  وقتهی دانشهجش 

 ا  زیاد  داشتر وای وقتی ناچار شهشم تحیه لاتر را ناتمهام بشدم هاه طلبی

 . ا ا م ت واق ی نشاردبگذارما خ لی زود پی بردم   چ  شام از ای 

خشا ش با او ازدواج  نر. گفهتر ررو  مار  آمش دنباار و پرس ش آیا دار می

 نش و اگر او بخشا شا حرفی نهشارم  هه ز  و شهش ر بشهشیر. برایر فرقی نمی

سپس پرس ش آیا دوستش دارم  مثل دف ه قبل هشابش را دادم ی نی گفتر ای  

خههاا "شههک دوسههتش نههشارم. او گفههت: انههش واههی بیم نی ا بینههشع سههؤا 

برایش تشض ح دادم  ه ای  مشضهشع  "خشا ی م  را بگ ر   ه چه بششد؟می

تشان ر ز  و شهش ر بشهشیر  بمانهش اصلاً ا م ت نشارد و اگر او مایل باششا می

دادم. آ   رد و م  فقط پاسخ مثبت مهی ه او بشد  ه درخشاست ازدواج می

شهشد آ  را نمیا  بها ا م هت اسهت و  وقت گشش د  رد  ه زناششیی قضه ه

ا  احظهه  "نهها اصهلاً ایه  طهشر ن  هت."سرسر  گرفت. در ههشا  گفهتر:  

خشاست بشانهش سا ت شش و به م  خ ره مانش. سپس به حرف آمش و صرفاً می
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اگر ای  پ شنهاد از طرف زنی دیگر بشد  ه به او  م   قشر واب ته بهشدما بهاز 

آ  وقهت پرسه ش آیها بهه   "خا م لهشم اسهت."پذیرفتر؟ گفتر:   ر آ  را می

دان هتر. پهس از سهنشتی نظرم مرا دوست دارد  م  در ای  مشرد چ ه   نمی

دیگر زیر اا گفت بهه نظهرش آدم عج بهی   هتر و شهایش بهه  مه   خهاطر 

دوستر دارد و چه ب ا روز  به  م   علت از م  ب  ار ششد. چش  اا از اا 

داد چه بگشیرا ابخنشزنا  بازویر را چ ب ش و  ردم چش  عقلر قش نمیباز نمی

گفهت خ هها  دارد زنهر بشههشد. در هههشا  گفهتر  ههر وقهت اراده  نههش ب ههاط 

ب ش درباره پ شنهاد  ارفرمایر با او صحبت  ردم و   .انشازیرعروسی را راه می

خشا ش پاریس را بب نش. گفتر یک زمهانی آنجها زنهشگی مار  گفت داش می

 ردم و پرس ش آنجا چه طشر است؟ گفتر  ث ف استا یک عهاار  بهشتر می

 . ا  تاریک مردم پشستشا  سف شهدارد و ح اط

 ا خششهگل بشدنهش و از  ا  اصلی شهر گذشت ر  ز ب ش قشم زنا  از خ ابا 

مار  پرس شم آیا او  ر متشهه ای  مشضشع ششه اسهت؟ ههشا  مثبهت داد و 

فهمش. مشتی   چ حرفی ب   ما رد و بهش  نشهش  بها ایه  گفت منظشرش را می

تهشان ر بها خشاست مار  باز  ر پ ش م  بمانش و بهه او گفهتر میحا  دار می

 .خشاست وای  ار داشت ر در رستشرا  سل ت شام بخشریر. داش می

خهشا ی نمی"ن دیک منه   بهشدیر  هه خهشاحافظی  هردم  بهه مه  ز  زد:  

خشاست بهشانر امها بهه آ  فنهر ننهرده راستش دار می  "بشونی چ نار دارم؟

بشدم و او  ر ما راً از  م   بابت داخشر شش. اما وقتی ق افه م شیر را دیش باز 

 . ایش را تقشیر  نشخنشیش و تمام قش به سمتر خر شش تا اا

در رستشرا  سل ت شام خهشردم  تهازه چنهش اقمهه فهروداده بهشدم  هه زنهی 
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عج ا و ری ه م  ه وارد شش و از م  اهازه گرفت سر م   بنش نش. اابته اههازه 

دادم  حر اتش بریشه بریشه بشد و چشمانش در صشرتی تپل و سرخ و سهف ش 

زد. ژا تش را درآوردا نش ت و   جا  زده فهرسهت رهذا مثل س ا برق می

خشاست بها احنهی  ایی را  ه میرا مرور  رد  سلت را صشا  رد و خشراک

 .دق   وای شتاب ده سفارش داد

 ما  طشر  ه منتظر پ ش رذا بشدا   فش را بهاز  هرد  یهک تنهه  ارهذ و 

مشاد ب رو  آوردا پ شاپ ش همع زد صشرت ح ا  چقشر خشا ش شش و مبلغ 

دق   را به اضافه ان ام هلشیش رو  م   گذاشت.  ما  مشقع سلت پ ش رذا 

را آورد  ه ز   ش  زده بل  ش تها خهشراک ب هش  برسهش  دوبهاره از  ه فش 

 ا   فتگهی رادیهش بها دقهت ا  شامل برنامههمشاد  آبی ب رو  آورد و مجله

 . ا را یک به یک بررسی  رد و علامت زدفراوا  تقریباً  مه شبنه

چش  مجله دوازده صفحه داشتا تمام مشت سرگرم رذا خشرد  بشد  ارش 

را با وسشای ادامه داد. شام م   ر  ه تمام شهش  مچنها  داشهت بها ههشیت 

تلاشش ادامه م شاد. آنگاه برخاست با  ما  حر ات دق   ماش نی ژا تش را 

پشش ش و رفت  چش   ار  نشاشهترا مه   هر خهارج شهشم و  مهی دنبهااش 

د ش بی آننه از  نار پ اده رو با سرعتی باورننردنی را ش را ادامه می . ردم

ا  از م  ر منحرف ششد یا سر برگردانش. با خره از نظهر گمهش  هردم و ذره

 .وقتی برم گشتر با خشدم گفتر چه ز  عج بیپ وای زود فرامشش  ردم

هلش در آپارتمانر سا مانش پ ر را منتظر دیشم  دعهشتش  هردم داخهل و خبهر 

داد سگش گمششه زیرا در سگشانی بلشیه نبشده است.  ارمنهش ا بهه او گفتهه 

شهشد بها مراه هه بهه بشدنش شایش زیر ماش   رفتهه باشهش  پرسه شه بهشد آیها نمی
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د نش چش  اتفاق  ا پی برد؟ گفته بشدنش ای  هشر قضایا گ ارش نمی لانتر 

تشانهش سهگ دیگهر  ب هاورد امها بهه سها مانش پ هر گفهتر می  .ا  استروزمره

ههشا  داد بهه ایه  عهادت  هرده بهشد و ینهی دیگهر هها  خهاای اش را پهر 

رو  تخت خهشا  چمباتمهه زده بهشدم و سها مانش   . نش  دیشم ح  داردنمی

رو  صهنشای هلههش  م ه  ههها خههشش  هرده بههشد   هلاه  هنههه اش را از سههر 

 ایی بهی ربهط بلغهشر برنشاشته بشد. س بلش بهه زرد  م ه د و زیهر اها هملهه

م نرد   می حشصله ام سر رفته بشد وای  هار  نشاشهتر و خهشابر  هر نمهی 

برا  ایننه حرفی زده باشهر دربهاره سهگش پرسه شم  ت ریهف  هرد آ    .آمش

زبا  ب ته را پس از مرگ  م رش آورده بشد. ن بتاً دیهر ازدواج  هرده بهشد  

 ها  در هشانی داش م خشاست آ تشر بششد وای سرباز  ه بشده تش  نمایش

 .ن مه مشزینا  نظامی باز   رده بشد

اما آخر سر  ارمنش راه آ   ششه بشد و از ای  بابت اف شی نم خهشرد چهش  

حا   اقل یک حقشق بازنش تگی داشت. با زنش خششبخت نبشد واهی رو  

 ر رفته به او خش گرفته بشد  ب ش از مهرگ  م هرش خ لهی اح های تنههایی 

 . رده بشد و از ینی از رفقا   ارگاه خشا ش  رده بشد سگی برایش ب اورد

آ  زبا  ب ته از زمانی  ه تقریبهاً تشاهه بهشده مشنشهش شهشه بهشد واهی چهش  

 ا عمر م نننشا با  ر به پ هر  رسه شه بشدنهش. سها مانش  ا  متر از ان ا سگ

ایر واهی سهنگ خهشبی گفت بشخل  بشده  گهگا ی با  ر د   به د   شهشه

گفتر خشش نژاد بشده است  سا مانش از ای  حرف خششحا  شهش   .بشده است

گفت تازه شما قبل از مریض ش نشیشه بشدیشپ  مه خششگلی اش به پشهر اش 

بشده است  از زمانی  ه سنگ ب مار  پشستی گرفته سها مانش  هر روز صهبح 
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 .وشا بشنش را پماد می ماا ش

 .اما به قش  خشدش مرض واق ی اش پ ر  بشده است  ه درما  نشارد

پ هر مهرد گفهت دیگهر رفهع زحمهت م نننهش    ; ما  مشقع د ها  دره  هردم

ت ارف  ردم ب شتر بمانش وم گفتر بابت اتفاقی  ه برا  سگ افتهاده متأسهف 

درباره اش  ه  ;تشنر  رد گفت ماما  خ لی سگش را دوست داشت  .  تر

وااشه   خشا ب امرزتش  گفت  بش از وقتی مهادرم مهرده “حرف م  دا گفت:  

 .وم  هشابی نشادم ”خ لی ریه م خشردم

آ  وقت خ لی شتاب ده وباحاات م ذ  گفت درست است  هه ا هل محهل 

بشگشیی م نننش چش  مادرم را به آسایشگاه ساامنشا  فرسهتاده بهشدم واهی او 

 .شناسش وم شانش ماما  رو خ لی دوست داشترمرا می

هشا  دادم  نهشز نم شان هتر چهرا گفهتر تها حها  خبهر نشاشهته ام دربهاره ام 

قضاوت م نننش اما خانه ساامنشا  راه حلی منطقی آمشه زیرا پش   افی بهرا  

اضافه  ردم وانگهی خ لی وقت بهشد دیگهر با هام   .نگهشار  ماما  نشاشته ام

 .حرفی نشاشت وبا تنهایی حشصله اش سرم رفت

 ”بله  م   طشره تش  آسایشگاه  اقل آدم چنهشتا رف ه  پ هشا م ننهه“گفت:  

 .سپس اهازه خشاست رفع زحمت  نش خشابش آمشه است

 .حا  زنشگی اش فرق  رده وبشرستی نم شان ت چه بایش بننش

از وقتی شناختر نخ ت   بار دستش رو ب ش  م  دراز  هرد ومه  پ نهه  ها  

پشست اش رو حس  ردم ابخنش  ن ر بنهش نثهار  هرد ومه  په ش از رفتهنش 

 . ا پاری ننننشگفت خشا  نه امشا سنگ

 . م شه خ ا  م نن ر سگ خشدمه
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 شش
 

ا  بشد  ه به زور از خشا  ب شار ششم. مار  با صهشا  بلنهش و تنها  ینشنبه

تنهی بهرویر و بهه  مه   داد  م  را ب شار  رد. تیم ر داشت ر زودتهر بهه آ 

 ردم و  می سهردرد داشهتر. ناشتایی نخشردیر. اح ای خاای بشد  میدا ل  

ام اواهه   سهه گار صههبحر تلخههی خاصههی داشههت. مههار  دسههتش را دور شههانه

ام شب ه   ی است  ه به ع ادار  رفتهه. او پ هرا   انشاخت و گفت  ه ق افه

 ایش ریخته بشد. به او گفهتر چ ت سف ش  پشش شه بشد و مش ایش رو  شانه

 . ه خ لی خششگل ششه و او  ر با خنشه هشا  داد

آیهش. رفت را در خانه رمش  را زدیر و او گفهت  هه ا   میوقتی به پای   می

نشر آفتا  روز روش  مثهل سه لی بهه صهشرتر خهشرد و چهش  خ هته بهشدم و 

 ا را بها  به ن را مهار  از شهاد  ه هت و خ ه  فرامشش  رده بشدیر  ر ره

حاار  می بهتر شش و   "عجا روز محشر  استپ"گفت:   رد و مشام میمی

اش را اح ای گرسنگی  هردم. ایه  را بهه مهار  گفهتر و او   هف مجم هی

 ایمها  را گذاشهته بهشد و یهک حشاهه  هر داشهت. نشانر داد  هه در آ  م شه

 .ا  نشاشتر ه  ایننه صبر  نرچاره

ناگها  صشا  قفل در آمش و رمهش  بها شهلشار آبهی و پ هرا   سهف ش آسهت   

 شتاه ما ر شش.  لا ی حی ر  به سهر گذاشهته بهشد  هه باعهش شهش مهار  

رسه شنش.  مهی بخنشد  ساعش ایش زیر پشر س ا ش خ لی سف ش بهه نظهر می

ا  شهادا  پهای   آمهش و اح ای چنشش  ردما اما او با سشت زد  و چههره

 .خطا   رد "دوش  ه خانر"سپس مار  را  "سلام رف  پ"گفت: 
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ررو  روز قبلا ما به  لانتر  رفته بشدیر و شهادت داده بهشدم  هه دختهره 

رمش  را فریا داده است  به  م   خاطر با یک اخطار اهازه رفت  پ شا  رد. 

بشو  ایننه صحت امهاراتر بررسی ششدا هلش در با رمش  صحبت  هردیر و 

تر قههرار شههش بهها اتشبههشی بههرویر. پههلاژ خ لههی دور نبههشدا امهها اینطههشر سههریع

 .ایرششد  ه زود آمشهرس شیر. رمش  گفت دوستش خششحا  میمی

 م    ه خشاست ر راه ب فت را ناگها  رمش  به م  اشاره  رد  ه هلش را نگاه 

 ا افتاد  ه به د ه دخان ات تن ه داده بشدنش.  نر. چشمر به گرو ی از عر 

ا  یها درختها   ا  قلهشه ا در سنشت به ما ز  زده بشدنشا انگار ما سنگآ 

 "دومهی از سهمت چهپ  مها  یهارو بهشد."ا    ت ر. رمش  گفهت: خشن شه

اش در  ر رفت اما اضافه  رد  ه حا  قض ه خاتمه پ هشا  هرده اسهت. چهره

مار  درست متشهه مشضشع نشش و از ما پرس ش چهه شهشه  گفهتر یهک عهشه 

عر    تنش  ه با رمش  اختلاف دارنش. او خشاست فهشر  بهرویر امها رمهش  

 . نا  گفت بایش عجله  ن رشانه با  انشاخت و خنشه

 ها به سمت ای تگاه اتشبشی رفت ر  ه  می دورتر بشد  رمش  خبر داد عر 

 ننش. نگا ی به پشت سر انهشاختر   نهشز  مها  هها بشدنهش و بها ت ق بما  نمی

تفاوتی به منانی خ ره ششه بشدنش  ه مها تهرک  هرده بهشدیر. سهشار  ما  بی

رس ش خ ااش  هاملاً آسهشده شهشها مهشام اتشبشی ششیر  رمش   ه به نظر می

گذاشت. حشی زدم از او خششش آمهشه امها دختهره زیهاد سربه سر مار  می

 . رد ردا فقط گهگا ی با خنشه نگا ش میتشههی نمی

در حشمه ااج یره پ اده ششیر  پلاژ از ای تگاه اتشبشی دور نبهشد امها نهاگ یر 

 ا  زرد مشرف بر دریا عبشر  ن ر  ه پشش شه از ش  ری هششیر از ش ا تنش  
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 ا  وحشههی سههف ش  برفگشنشهها  زیههر آسههما  آبههی نههام داشههت و سشسهه 

اش  ا  محنههر   ههف مشهههم ی ردنههش. مههار  بهها ضههربهخشدنمههایی می

 ههرد. از بهه   دو ردیههف ویههلا   شچههک بهها  ایشهها  را پرا نههشه میگلبرگ

 ا زیر درختا  گ  پنها  شهشه بشدنهش و  ا  سب  یا سف ش گذشت ر  ب ضینرده

 . ا بشو  پششش مانشه بشدنشبرخی دیگر وسط سنگ

ا  ن دیههک انتههها  فههلات دریهها  آرام نمایهها  شههش و  مههی دورتههر دمارههه

 ههرد. صههشا  خف ههف مشتههشر در آاههشد م هها  آ  ز   خشدنمههایی میخشا 

 شا  صاف پ چ ش و به ما رس ش  دور ا قای  مها  گ ر  دیهشیر  هه بهر پهنهه 

آمش. مار  چنش شاخه زنب   هش ی چ هش و درخشا  دریا نامح شی پ ش می

از با   ش ا سرازیر ششه به سمت دریا دیشیر چنش نفر قبهل از مها وارد آ  

 .ششنش

ا  چهشبی داشهت  هه سهاختما  آ  بهه دوست رمش  در انتها  ساحل  لبهه

 ایی آ  را سرپا نگه داشته بشدنش. تا تش  آ   ا تن ه داده بشد و ستش صخره

پ ش رفته بشدنش  رمش  ما را م رفی  رد. اسهر دوسهتش ماسهش  بهشد  مهرد  

تنشمنش و چهارشانه  ه ز   شتاه قش و تپل مهربانی داشت  ه با اهجه پاری ی 

 . ردصحبت می

ماسههش  فههشر  ت ههارف  ههرد  ههه آنجهها را خانههه خشدمهها  بههشان ر و گفههت 

انش. گفتر انش و آماده ایی  ه صبح  ما  روز ص ش  رده بشد بریا  ششهما ی

 ا و روز ها  ت ط هل را  اا ینشهنبهاش زیباست  او گفت شهنبهچه قشر خانه

آی ر  اتفاقاً  ما  گذراننش. اضافه  رد م  و زنر خش  با  ر  نار میآنجا می

 .مشقع مار  و زنش در حا  بگشوبخنش بشدنش
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 .شایش برا  اوا   بار واق اً به فنر ازدواج افتادم

ماسش  خ ا  داشت آ  تنی  نش وای ز  و رمش  نم خشاستنش ب اینش.  ر سهه 

م طلهی پریهش تهش  آ ا مه  و ماسهش  به طرف دریا سرازیر ششیر  مار  بی

 هرد و متشههه شهشم عهادت دارد  هر  می صبر  ردیر. آ  هته صهحبت می

تنم ل  نش  حتی وقتهی عمهلاً چ ه   بهه   "تازه از ای   ر ب شتر"مطلا را با  

 .ششمفهشم همله اضافه نمی

ا  اسهتا تهازه از ایه   هر ب شهتر تهش د  دختر م ر هه"درباره مار  گفت:  

دیگر تشههی به تن ه  لامش ننردم چش  حشاسر سپرده ششه بشد به   "برونه.

شهش  آفتا   ه گرمایش برایر خششاینش بشد. ماسه  ر  ر زیر پا ایر داغ می

 "به   بهریر؟" شی آ  تنی دوباره مرا وسشسهه  هرد امها آخهر سهر گفهتر: 

 .ش رهه زدم

او آ  ته قشم گذاشت و فقط زمانی ش رهه رفت  ه پا ایش به  هف دریها 

 رد اما خ لی ناش انه  بنابرای  تنهایش گذاشهتر رس شنش. دو دستی شنا مینمی

داد  تا خشدم را به مار  برسانر. آ  خنک بشد و شنا  رد  ح ابی   ف می

م  و مار  حر اتما   ما نگ بشدنش و شانه به شانه  ر تا م هافتی دور شهنا 

 . ردیر

در سهاحل دراز  شهه شیر و سهرم را بههه سهمت آسههما  چرخانهشم. خشرشهه ش 

 ها  آ  را  هه در د هانر چن هشه بهشدا خشهک  هرد. از دور آخری  قطره

ماسش  را دیشم  ه به سمت پلاژ برگشت و زیر نشر آفتا  نش ته بهشد. او بهه 

پ نر است. مهار  پ شهنهاد داد بها رس ش  ه انگار رش قشر  ب رگ به نظر می

 ر شنا  نه ر. مه  پشهتش قهرار گهرفتر تها  مهرش را بگ هرم و او بها ن هرو  
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 هردم. رفتا در حاای  ه م  با حر ات پا ایر  منش میدستانش هلش می

صشا  شلپ شلپ آ  تمام صبح دنباار بشد تا ایننهه اح های  هردم خ هته 

ام. آ  وقت مار  را به حا  خشد گذاشتر و به سمت ساحل شنا  ردم و ششه

 . ا  عم    ش شمنفس

ن دیک ماسش  دراز  ش شم و صشرتر را در ماسهه فهرو بهردم و بهه او گفهتر: 

او  ر مشافقت  رد.  می ب ش مهار  آمهش. سهرم را برگردانهشم تها   "چ ب شپ"

ن دیک ششنش را تماشا  هنر  سهرتاپایش از آ  شهشر چ هبنشه شهشه بهشد و 

مش ایش را عقها زده بهشد. او  نهارم دراز  شه ش و گرمها  تهنش  مهراه بها 

 .آفتا  باعش شش یک چرت بخشابر

 "ماسش  برگشته من  ا  بش وقت نا هار اسهت."مار  مرا تنا  داد و گفت:  

ام بشدا امها مهار  گفهت از صهبح تها حها  او را فشر  بلنش ششم چش  گرسنه

گفت و از  شتا ی خشدم مت جا ششم چش  واق اً م هل ام. راست مینبشس شه

دویشیر تا به اواه    "ب ا برگردیر تش  آ ."داشتر او را ببشسر. مار  گفت:  

 ا  ری  ت  ب پاریر. چنهش دق قهه شهنا  هردیر و ب هش خهشدش را بهه مه  مشج

 .چ بانش  پا ایش را دور پا ایر حس  ردم و به  شسش افتادم

زد  هه ب های ر. گفهتر خ لهی وقتی برگشهت را ماسهش  داشهت مها را صهشا مهی

ام. نها  حهرف ام ششه و او فشراً بهه زنهش گفهت  هه بهه داهش نش هتهگرسنه

نشاشهت  سههر خهشدم از مها ی را بل  ههشم و ب هش نشبهت رسه ش بهه گششههت و 

زم نی سرخ  رده. در ح   رذا  مه سها ت بهشدیر. ماسهش  ن هبتاً زیهاد س ا

 . ردنشش ش و مشام به م   ر ت ارف میشرا  می

وقتی قهشه آمشا سرم سنگ   شش و یک عاار س گار  ش شم. مه ا ماسهش  و 
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رمش  قرار گذاشت ر ماه اوت را  نار دریا بگذران ر و  ر  س سههر خهشدش 

یهازده و ن مههپ  "دون ش ساعت چنهشه؟  چ می"را بش ش. ناگها  مار  پرس ش:  

امها  "زیاد  زود نا ار خشرده بهشدیر." مه مبهشت ششیر وای ماسش  گفت: 

ششد.  املاً طب  ی بشد چش  وقت نا ار  ما  ساعتی است  ه آدم گرسنه می

اش گرفت  گما   ردم  می به ش از نفهم شم چرا مار  از ای  حرف خنشه

 .حش نشش شه است

ماسش  از م  پرس ش آیا مایلر با او در ساحل قشم ب نر  گفت خانمش  م شه 

آیش بایش  مهی راه بهرود. خشابش و او خششش نمیب ش از نا ار یک چرت می

گشیش ای  هشر  برا  سلامتی بهتر اسهتا واهی او  و  م شه به ز  خشد می

 .آخرش  ر   ی صاحا اخت ار خشدشه

 ا  مک  نهش. خهانر مانش تا به خانر ماسش  در ش ت  مرفمار  گفت می

پاری ی اعلام  رد برا  ای   ار بایش آقایا  را فرستاد ب رو   سه تایی سرازیر 

 .ششیر طرف پلاژ

تاب ش و گرما  آ  بر دریا تحمل ناپذیر خشرش ش تقریباً م تق ر رو  ماسه می

 ا  ب لاقی اطراف فلات  ه شش. از  لبهبشد. دیگر   ی در ساحل دیشه نمی

 ا و  هارد و چنگها  بهه گهشش بر دریها مشهرف بشدنهشا سروصهشا  بشهقا 

خاستا نفهس  شه ش  سهخت رس ش  در دما  سنگ نی  ه از خاک برمیمی

 .ششه بشد

شناختر  فهم شم اواش رمش  و ماسش  درباره افراد  صحبت  ردنش  ه نمی

انش. رفت ر شناسنش و حتی مشتی با  ر زنشگی  رده ه از قشیر ینشیگر را می

سمت آ  و را ما  را از  نار دریا ادامه دادیر  ه گهگهاه مهشهی بلنهشتر از 



 یگانهب 54
 

 

 

 هردم  رد. به چ    فنر نمی ا   تانی ما را خ س میآمش و  فشبق ه می

 .ام باعش ششه بشد خشابر بگ ردچش  تابش خشرش ش بر سر بر نه

 ما  مشقع رمش  چ    به ماسش  گفت  ه درست نشهن شم امها  م مها  در 

انتها  ساحل چشمر به دو عر  افتاد  ه ابای  ار آبی پششه شه بشدنهش و بهه 

به را مها   "خشدشه."آمشنش. نگا ی به رمش  انشاختر  او گفت: طرف ما می

 .ادامه دادیر

انش ردمها  را تها آنجها بگ رنهش؟ حهشی زدم ماسش  پرس ش چهه طهشر تشان هته

ایرا اما هلهش زبهانر انش با ساک مخیشص پلاژ سشار اتشبشی ششهقاعشتاً دیشه

 .را نگه داشتر

تر ششه بشدنش. مها تنهش ننهرده آمشنش و خ لی ن دیک ا آ  ته پ ش میعر 

اگه  ار به  تک  ار   ش شا ماسش  تهش دومهی رو "بشدیر اما رمش  گفت:  

 .گفتر باشه "ششم.بچ اا م  با اونی  ه از م  مگ  ه گلاوی  می

  داغ حها  بهه نظهرم  هایش  ماسهه ایش را فروبرد تهش  ه ارمش  دست

رفت ر   ها په ش مهی ا  یننشاخهت بهه سهمت عر سرخ شهشه بهشد. بها قهشم

ما   ر  ر منظر  ا ش پ شا  هرد تها ایننهه بهه چنهش قهشمی رسه شیرا فاصله

 . ا دیگر هلش ن امشنشعر 

م  و ماسش  پا ایما  را متشقف  ردیر  رمش  یک راست رفت طرف آننه 

با او مشنل داشت. درست ملتفت نشهشم چهه گفهت  هه او خشاسهت بها  لهه 

بگشیش تش  صشرتش  آ  وقت رمش  اوا   ضربه را نثارش  رد و بی م طلی 

 .ماسش  را به  مک طلب ش

ماسش  رفت سروقت حریفی  ه برایش ت     ششه بشد و بها تمهام زور دو تها 
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مشت حشااه اش  رد  مرد عر  تش  آ  واش شش و چنش ثان ه به  ما  حها  

 . ایی بر سطح آ  تر  شنشا خیشصاً دوروبر سرشمانشا حبا 

در  م   مشت رمش   ر ب نهار ننش هته بهشد و صهشرت آ  ینهی را خهشن   

ببه   حها  چهی نهشش ههش  " رده بشد. رمش  برگشت طرف مه  و گفهت: 

واهی په ش از آننهه   "مشاما باش چاقش دارهپ"با فریاد  ششار دادم:    "م ننه.

رمش  بتشانش عنس اا مل نشا  د شا یارو بازویش را شنافته بشد و د انش را 

 .بریشه بشد

ماسش  هلش خ   برداشهت امها آ  ینهی عهر  برخاسهته بهشد و پشهت رف ه  

م لحش پناه گرفته بشد. هرئت ننردیر تنا  بخشریر  آ  ته عقا رفتنش بی 

 .آننه از ما چشر بردارنش و تمام مشت با چاقش تهشیشما   ردنش

انهشا خ لهی سهریع پها بهه فهرار وقتی دیشنش به قهشر  هافی از مها فاصهله گرفته

گذاشتنش در حاای  ه ما زیر آفتا  سرهایما  ای تاده بهشدیر  رمهش  محنهر 

 .چن شبازویش را گرفته بشد  ه خش  می

 ا بههه آ  فههلات شناسههش  ههه ینشههنبهماسهش  بلافاصههله گفههت د تههر  را می

زدا آیش. رمش  خشاست بی م طلی سرارش برود اما  ر دف ه  ه حرف میمی

 .ششخش  زخر در د انش  ف می

  ی لاقهی برگردانهشیر. تر او را بهه  لبههسرپا نگهش داشت ر و  ر چه سهریع

تشانش پ ش د تر بهرود  ماسهش  انش و می ایش سطحیآنجا رمش  گفت زخر

 ها ت ریهف  هنر چهه اتفهاقی افتهاده  مرا ی اش  رد و م  مانشم تا برا  ز 

 رد و مار  رنگ به رخ ار نشاشت. حشصهله ام خانر ماسش  گریه می  .است

ن امش قض ه را درست تشض ح بش ر  آخهر سهر سها ت شهشما بهه دریها چشهر 
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 .دوختر و س گار دود  ردم

حشود یک ن ر روز رمش  با ماسش  برگشت  بازویش بانشپ چی شهشه بهشد و 

گششه ابش چ ا زخر داشت. د تر گفته بشد چ   مهمی ن  ت اما ق افه اش 

 .خ لی گرفته بشد. ماسش  س ی  رد بخنشانشش وای او اا از اا باز ننرد

ههشا    "واسهه چهی؟"وقتی گفت قیش دارد به ساحل برودا از او پرس شم:  

آی ر امها او عیهبانی م  و ماسش  گفته ر بها او مهی  "روم  شاخشر .می"داد:  

 .شش

باریشا خشرش ش گرمها  مشتی طش نی در ساحل راه رفت ر  آسما  آتش می

پاشه ش. اح های  هردم رمهش  مقیهش  ا و دریها میسهشزا  خهشد را بهر ماسهه

 .مشخیی دارد اما شایش تیشر  اشتباه باشش

ا  به رگ با خره انتها  پلاژ رس شیر به هشیبار  باریک  ه پشت صهخره

 ا هار  بشد. آنجا  ر دو عر  را پ شا  هردیر  بها  مها  ابهای آبهی بر ماسه

ششا انگهار شا  دیشه میچرک و چر  دراز  ش شه بشدنش. آرامشی در چهره

 .از دیش  ما خششحا  بشدنش

آننه رمش  را چاقش زده بشد برانشازما   هردا مشهت بهشوب راه نثارمها   هرد  

 ...ماسش  گفت نبایش بر خلاف م لشا   ار  بنن ر اما دنبااش رفتر

ا  بگشیشا آ  ینی نهی  شتها ی را بهه د ها  گذاشهت و زیهر آننه  لمهبی

آمشا پای ش. او به طشر مشاوم سه نت را  ه از سازش ب رو  میچشمی ما را می

  هشیبهار در  رد. در آ  احظها تنها آفتا  و سنشت بشد و زم مهتنرار می

ت رش در آ   نار طن   آ  سه نت. رمش  دستش را به ه بش بهرد  هه  فهت

بشدا اما حریفش حر تی ننرد و  مچنا  به  هر خ هره مانهشه بشدنهش. متشههه 
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زد خ لی از  ر فاصله دارنش. رمش  بشو   ا  پا  آ   ه نی میششم انگشت

 "آیا بایش به او حمله  نر؟"ایننه چشمش را از حریف برداردا از م  پرس ش: 

پ ش خشدم فنر  ردم اگر بگشیر نها ممن  است عیبی ششد و حتماً شل ک 

ا ا نامردیه اگر  مه   ههشر   نشز با اش صحبت ننرده" نش. فقط گفتر:  

صشا  آ  و ترنر نهی  مچنها  در د  سهنشت و گرمها  "بهش شل ک  نی.

 .شششن شه می

وقتی هشا  دادم  ه ای  درست   "زنر.خاا بهش فحش می"رمش  گفت:  

 "تشانی شهل ک  نهی.وای اگر چاقشش را در ن ارها نمی"استا اضافه  ردم:  

زد و حشای  هر دو بهه  هر شش. آ  ینی  نشز نی می ر  فر  میرمش   ر

نههها مههرد مردونههه با ههاش گلاویهه  شههش و "حر ههت رمههش  بههشد. بههه او گفههتر: 

ت رت رو به م  بهشه  اگهر او  ینهی دخااهت  هردا خهشدم دخلهش رو  فت

 ".آرممی

ت رش را به دستر دادا نشر خشرش ش بر آ  تاب هش.  مها  زمانی  ه رمش   فت

حر ت مانشیر  انگار دوروبرما  ب ته ششه باشش. به  مهشیگر ز  زده طشر بی

 ایما  را پای   ب نشازیر و  مه چ   ب   دریاا ماسهه و بشدیر بشو  ایننه چشر

آفتا  سنشت مضاعف نی و آ  خشنش زده بشد. در آ  احظه ای  فنر از 

 ا عقا عقا رفتنش ذ نر گذشت  ه آیا بایش شل ک  ن ر یا نه. ناگها  عر 

و پشههت صههخره ر بشهها  زدنههش. مهه  و رمههش  راه آمههشه را برگشههت ر  حهها  

 .رس شیر و صحبت اتشبشی برگشت را به م ا  آوردتر به نظر میسرحا 

رفتا پا  اوا   پلهه   ی لاقی  مرا ش رفتر و وقتی از پلنا  با  میتا  لبه

پ چ ش و تشا  با  رفت  نشاشتر تها حر ت ای تادم  تلأاؤ آفتا  در سرم میبی
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 ا مشاهه ششم. اما گرما به قشر  طاقت فرسا بشد  ه اگر  ر زیر دوباره با ز 

مانههشما  مهها  قههشر ریخههت میا   ههه از آسههما  فههرو میبههارا   شر ننههشه

 . رد بمانر یا برومآور بشد. فرقی نمیعذا 

دیش  می  ه گذشت برگشتر سمت پلاژ و قشم زنا  پ ش رفتر  تا چشر می

 ها  تنهش و   مشج ما  درخشش سرخگش  بهشد. دریها بها دم و بهازدم  مهه

رفتر و حهس  ا میزد. آ  ته به طرف صخره ا نفس نفس میری ش بر ماسه

 .ششدام زیر آفتا  متشرم می ردم پ شانیمی

شش.  ر بار  ه انشاخت و مانع پ شرفتر میاش را بر م  میگرما تمام سنگ نی

 ایر را بههر  ههر فشههردم و زدا دنههشا ام داغ مههی ههرم نفههس مههه ج بههر چهههره

 ا  شلشارم گره  ردم تا بر آفتا  و ایه  م هتی  هشر  ایر را در ه امشت

 ه در هانر هار  ششه بشد رلبه  نر. با  ر ت غه نشر  هه از ماسهه یها صهشفی 

 .ششنش ایر متشنج میهه شا آروارها  ش شه به سشیر میسف شفام یا تنه

ا   شر ننشه دیهشم  هه از   صخره را م ا   ااهاز دور هرم  شچک و ت ره

درخشش و ربار دریا شنل گرفته بشد. یاد چشمه ز   و خنک پشت صخره 

افتادم  دار برا  زم مه آبش تنگ شش. آرزو  هردم از خشرشه ش و مشهقت و 

 .سار آسایش آنجا پناه ببرم ا بگری م و به سایه  ز زنجمشره

تر  ه رس شم دیشم  ما  یارو  ه با رمش  مشنل داشت برگشهته. اما ن دیک

 ا زیر سر پ شانی گذاشته بشد و ته  تنها بشد  به پشت دراز  ش شه بشدا دست

اش از گرما گشاختهه شهشه بهشد. انهش ی ینهه سپرده به آفتا   ابای  ار آبی

 .خشردم  قض ه را خاتمه یافته م شان تر و بشو  قیش تا آنجا آمشه بشدم

 م    ه چشمش به م  افتاد ن ر خ   شش و دستش را برد تش  ه هبش  مه  
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 ر طب  تاً  فت ت ر رمش  را در ه ا  ردم فشردم. او عقا عقها رفهت بهی 

 .ششآننه دستش را از ه ا ب رو  ب اورد. فاصله ما زیاد بشد  ده متر  می

 ا  ن مه بازش تشخ ج م شادم امها ب شهتر مهشت گا ی نگا ش را ب   پلک

رقیهه ش. صههشا   ا  مهه  میتیههشیرش در آ   ههشا  شهه له ور مقابههل چشههر

 .تر ششه بشدتر و بی رم  ا از مهر  ر تنبلمشج

تاب هش  دو  ما  خشرش ش  ما  روشهنایی بهشد  هه اینجها بهر  مها  ماسهه می

شهش  ههه در شهش  هه دیگهر روز پهه ش نمهی رفهت. دو سهاعت میسهاعت می

 .اق انشسی از فل  هششا  انگر انشاخته بشد

بر پهنه اف  یک  شتی بخار  شچک عبشر  رد  م  در  نج نگاه بهه شهنل 

 .ا  ت ره تشخ ج دادمش زیرا از مرد عر  چشر برنشاشته بشدمانه

ای  فنر از ذ نر گذشت  ه  افی است برگردم تا ماهرا به پایا  برسش وای 

سراسههر آ  پههلاژ مههرت ش از آفتهها  پشههت سههرم سههنگ نی مههی  ههرد و راه را 

ب ت. چنش قشم به طرف چشمه برداشتر  مرد عر  از هایش تنا  نخشرد می

 .با وهشد ای   نشز دور به نظر رس ش

 ا  رو  چهره اش گما  بردم می خنهشد. منتظهر مانهشم  شایش به علت سایه

 ها  عهرق در سشزش آفتا  به گشنهه  هایر مهی رسه ش و حهس  هردم قطره

 .ششنشابرو ایر همع می

خشرش ش مثل  ما  روز  بهشد  هه مامها  را دفه   هردم  مثهل  مها  مشقهع 

 . ا  آ  زیر پشست تپ شنشپ شانی ام درد م نرد و رگ

به علهت  مها  سشزشهی  هه طاقهت تحملهش را نشاشهتر  مهی هلهش رفهتر  

م شان تر احمقانه است وای باز یک قشم دیگر برداشتر. ای  دف ه مهرد عهر  
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 .بی آننه از ها برخ  د چاقش را ب رو   ش ش و در تلأاؤ آفتا  نشانر داد

ا  بلنش و براق تهش  پ شهانی نشر رو  فش د پاش شه شش  مثل ای  بشد  ه ت غه

 هایر رود.  ما  احظه عرق انباشته ششه در ابرو ایر ینهش بهر پلکام فرو می

 .سرازیر شش و آنها را با حجابی وارم پششانش

 ایر از پشت پهرده اشهک چ ه   نمهی دیشنهش  فقهط ضهربات پهرطن   چشر

خشرش ش را بر پ شانی ام حس م نردم و به شهنلی مهبهر ت ه   درخشهانی را 

 .تشخ ج دادم  ه از چاقش   نشز پ ش رویر هه شه است

 ا  دردنا ر را  اویش. آ   ا  مرا چنگ زد و چشرای  شمش ر سشزا  مژه

 .وقت  مه چ   شروع شش  دریایی نف ی سنگ   و سشزا  ب رو  دم ش

تر  رد تا بگذارد آتش ببارد سهراپایر به نظرم رس ش آسما  پهنه اش را فراخ

 . ش آمش   فت ت ر را در مشت فشردم ضامنش خلاص شش

با صهشایی خشهک واهی گششخراشهی عهرق وآفتها  را بهه تنهاپش درآوردم 

فهم شم ت اد  روز را نابشد  رده ام سنشت بی نظ ر پلاژ را  ه پنا گاه شاد  

 .م  بشده است

 ا در آ  گلشاهآ  وقت چهار دف ه دیگر به پ نر بی هانی شل ک  ردم  ه 

  خف ف بگشیر بهه فرو رفتنش بی آننه م لشم باشش  مثل ای  بشد  ه چهار تقه

 ...  ششربختیدروازه
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 بخش دوم
 

 یک
 

 ها پس از بازداشتا چنشی  بار مشرد بازهشیی قرار گرفترا اما ای  بازهشیی

اوا   هل ه برد. در شش و زما  زیاد  نمیب شتر به شناسایی  شیت مربشط می

ام تشههی نشاردا اما  شهت روز رس ش   ی به پرونشهدر  لانتر ا به نظر می

ام ب شا بازپری با  نجناو  ب شتر  به م  نگاه  رد. او ابتشا فقط نام و نشانی

را پرس ش و سپس شغل و تاریخ تشاشم را خشاست. ب ش از آ  از م  پرس ش آیا 

ام یا خ ر. وقتی گفتر  نشز نها از م  پرس ش آیا واق اً ن از و  لی انتخا   رده

  .به و  ل دارم

نظهر "ام ب  ار ساده است. او ابخنش زد و گفت:  نر پرونشهگفتر  ه فنر می

تشان ر قانش  را نادیشه بگ ریر. اگهر خشدتها  و  هل شما محترم استا اما نمی

ایه  هملهه بهه نظهرم  "نگ ریشا ناچاریر و  ل ت هخ ر  برایتها  ت  ه    نه ر.

منطقی آمش  گفتر شایش بهتر باشش  ه قانش  خشدش زحمت ایه  ه ئ هات را 

 .تقبل  نش

 هایش  هاملاً در ابتشا زیاد ههش  نگهرفتر  مهرا در اتهاقی پهذیرفت  هه پرده

 ش شه ششه بشدنهش. رو  م ه   هارش یهک چهراغ روشه  بهشد  هه فقهط بهر 

افننهش  خهشدش در تهارینی ا   ه م  رو  آ  نش ته بهشدم نهشر میصنشای
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 ها خشانهشه بهشدم و قضه ه بهرایر باقی مانشه بشد. قبلاً چن   ههایی را در  تا 

تر بهه او نگههاه  هردم و مههرد  بهها وگشیمهها ا دق هه هااها آمههش. ب هش از گفت

ا  مریفا چشما  آبی عم ه ا قهش بلنهش و سهب ل  لفهت خا  هتر  را چهره

رس ش و دیشم  ه مش ا  انبشه تقریباً سف ش  داشت. او خ لی م قش  به نظر می

 ردا رو   ر رفتهه دانشه   با وهشد چنش ت ک عیبی  ه د انش را  ج می

بشد.  ر مانشه بشد قبل از ترک اتاق با او دست بش را اما بهه مشقهع خهشدم را 

 . نتر   ردم چش  یادم افتاد  ه در مشق  تی دششار   تر

روز ب شا یک و  ل هشا  به زنشا  آمش تا مهرا بب نهش. او مش هایش را مرتها 

شانه زده و رور  ماا شه بشد و با وهشد گرما فقط پ را   تهنش بهشد   هت و 

 ها  ا  بشو  آ ار و  راواتهی عج ها بها راها  پشش شه بشد با یقهشلشار ت ره

په  سف ش و مشنی.   فی را  هه زیهر بغهل زده بهشد رو  تخهتر گذاشهت و 

دانهش وضه  تر ام را مطاا هه  هرده و میخشدش را م رفی  رد. گفت پرونهشه

 .ح ای است اما مطم   است اگر به او اطم نا   نر مشف  خشا ش شش

از او تشنر  ردم و او گفت ب ای ش سر اصل مشضهشع. رو  تخهت نش هت و 

انش مادرم اخ هراً در انش  فهم شهام تحق    ردهگفت درباره زنشگی خیشصی

انهش آسایشگاه ساامنشا  فشت ششه است. سپس ادامه داد  ه مأمشرا  پی برده

 .امثباتی روحی بشدهروز خا  پار  مادرم دچار بی

راسههتش یههک خههشرده م ههشیر ایهه  رو ازتههش  بپرسههر واههی "و هه لر گفههت: 

شهشد ازش گذشهت چهش  خ لهی مههر اسهت و اگهر ههشابی پ هشا ننهنرا نمی

از م  خشاست  منش  نر و  "افتش.ا  به دست دادستا  میاستش    شبنشه

 .دار بشدمپرس ش آیا آ  روز ریه
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ای  سؤا  خ لی مت جبر  رد  اگر قرار بشد م  چنه   چ ه   بپرسهر بهشهشر 

 نر  است از خشدم سؤا  نمیمشت"ششم. با ای  حا  پاسخ دادم: م ذ  می

شهک مهادرم را و برایر سخت است مطلا مف ش  در اخت هارش بگهذارم  بی

  ". نشدوست داشتر اما ای  چ    را م لشم نمی

 .انشتمام مشهشدات ساار  ر و ب ش مرگ ع ی انشا  را آرزو  رده

ای  ها و  ل حرفر را قطع  رد و مششش شش  از م  قش  گرفت ای  حرف 

را در دادگاه یا هلش بازپری پرونشه به زبا  ن اورما وای تشض ح دادم سرشت 

 ننهش. ام ارلها اح اسهاتر را مختهل میم  طشر  است  ه ن از ا  ه مانی

آیش طهشر  روز   ه مادرم را دف   رده بشدم خ لی خ ته بشدم و خشابر می

 .افتش ه متشهه نششم چه اتفاقی دارد می

مهرد. دادم مهادرم نمیتشان تر بگشیر ای  بشد  ه تره ح مهیآنچه به یق   می

 ".ای   افی ن  ت"باریش  گفت:   و  لر داخشر  میاما از ق افه

تشانش بگشیش آ  روز اح اساتر را مهار  رده رفت  پرس ش آیا میبه فنر فرو  

بشدم؟ گفتر نه چش  دروغ است. ههشر عج بهی برانهشازم  هرد انگهار بفهمهی 

در  ر صشرت مشیر "نفهمی باعش ان هارش ششم  تقریباً با مشذیگر  گفت: 

شهشنش و ایه  ممنه  اسهت و  ار نا  آسایشگاه به عنشا  شههشد احضهار می

 ".برایت گرا  تمام ششد

ام ربطی نشارد اما تشههش را به ای  ننته هلا  ردم  ه آ  قض ه به پرونشه

آشنار است  ه  رگ  سرو ارم بها دسهتگاه عهشاات "در هشا  فقط گفت: 

 ".ن فتاده

آاشد رفت  دار م خشاست ما ن ش بشهشم و تشضه ح بهش ر ا  رضابا چهره
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مشتاق   تر  مشای اش را هلا  نر  نه برا  ایننه از م  بهتهر دفهاع  نهشا 

خشد مشخیاً متشههه بهشدم رفتهارم م هذبش خشدبه -چه طشر بگشیر؟    -بلنه  

 . نشمی

مشت  شتا ی ب ش دوباره مرا پ ش بازپری بردنهش  دو ب هشازمهر بهشد و ایه  

 ها  نهازک داشهت. گرمها دف ه دفترش در نشر رشطه ور ششه بشد چش  پرده

 ههرد  مهه  را نشههانش و خ لههی مؤدبانههه اعههلام  ههرد شههرایط آدم را  لافههه می

 .ر رمنتظره باعش ششه  ه و  لر نتشانش ب ایش

 ایش خشددار   نر تا زمانی  ه بتشانر اابته م  ح  دارم از پاسخ به پرسش

تشانر تنهایی  هر ههشا  بهش ر  از م اعشت و  لر برخشردار ششم. گفتر می

ا  رو  م ه ش فشهرد و منشهی ههشانی آمهش و درسهت پشهت سهر مه  د مه

 .نش ت

 ر دو  ما رو  صنشای ها خشش  ردیر  بازهشیی شروع شهش. او  گفهت 

انش و خشاسهت بشانهش در مرا شخی تی  ر حرف و گششه گ ر تشص ف  رده

ای  مشرد چه نظر  دارم. هشا  دادم راستش   چ وقت حرف چنشانی برا  

 .مانرگفت  نشارم واسه  م   سا ت می

تری   هار  مه   اسهت  ابخنش زد و قبهش   هرد  هه مناسها  قبل  مثل دف ه

 .اضافه  رد بمانش  ه ای  مشضشع اصلاً ا م ت نشارد

خشدتهش  "سا ت مانش برانشازم  رد  نارافل بلنهش شهش و خ لهی تنهش گفهت: 

 .درست متشهه منظشرش نششم وای هشابی نشادم "واسه م هااا   ت ش.

انهش. در عملی  ه ازتش  سر زده چ   ایی   هت  هه بهرام مهر"اضافه  رد:  

گفتر  هل قضه ه خ لهی سهاده   "مطم     تر  منر م نن ش اونها رو بفهم ر.
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 .بشد

پافشار   رد وقایع آ  روز را با ه ئ هات بهرایش شهرح بهش ر  آنچهه قهبلاً 

  ت ریف  رده بشدم از نش شرح دادم: رمش ا پلاژا آ  تنیا مشاهرها چشمه

خها " شچکا آفتا ا پنج گلشاه  فت ت هر... بها  هر هملهه ام مهی گفهت: 

 ".خا

تأی ش  هرد. مه  از ایننهه  "خا"  نقش زم    ه رس شیر با گفت  به هنازه

رسه ش  ما  ماهرا را ای  هشر  تنرار  نر به تنگ آمشه بشدم  بهه نظهرم می

 .  چ وقت ای   مه حرف ن ده بشدم

پس از سنشتی  شتاه برخاست و گفت قیش م اعشت دارد  به نظهرش آدم 

هاابی   ت ش و برا  یار  پروردگار  ار  انجام خشا ش داد وای قهبلش بهاز 

 .چنش تا سؤا  داشت

 .  مردمبشو  م طلی پرس ش آیا ماما  را دوست داشتر؟ گفتر بله مثل  مه

  منشی  ه تا آ  مشقع منظر تایپ م نرد  بهش انگشهتش رفهت رو  د مهه

 .عشضی چش  با دستپاچگی ناگ یر شش مطلا را از سر بنشی ش

بازپری بشو  ایننه ما راً منطقی داشته باشش پرس ش آیا پنج گلشاهه را پشهت 

 ر شل ک  رده بشدم؟ فنر  ردم و مشخج تشض ح دادم  ه او  فقط یهک 

  دیگهر را بها  هر شهل ک بار شل ک  ردم و ب ش از چنش ثان ه چهارتا گلشاهه

 . ردم

آ  وقت گفت چرا ب   شهل ک او  و دوم منتظهر مشنشیهش؟ یهک بهار دیگهر 

تیشیر پلاژ گشاخته در ذ نر ب شار شش  سهشزش آفتها  بهر پ شهانی ام حهس 

 ردم اما ای  دف ه هشابی نشادم تمام مشتی  هه پهس از ایه  پرسهش سها ت 
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  بازپری م لشم بشد مششش است. نش تا بی اخت ار آ  قهشر مانشیر از ق افه

 ا را رو  م  ش گذاشت و دست در مش ایش فروبرد  ه ژوا شه ششنش آرنج

چهرا چهرا بهه یهک ه هش بهی هها  "با حااتی رریا  می به سمتر خر شهش: 

 "شل ک  ردیش؟

 ایش را بر پ شهانی ماا هش و بها احنهی باز نتشان تر پاسخ بش ر  بازپری دست

 "چهرا؟ بایهش بههر بگ هش چهرا؟" ر وب ش مضطر  سؤااش را تنهرار  هرد:  

 . مچنا  سا ت مانشم

 ا  بلنش به سهمت قف هه بایگهانی در انتهها  او ناگها  از ها ه ت و با قشم

ا  را ب هرو  آورد. در اتاق رفت. ینی از  شش ا را بهاز  هرد و صهل ا نقهره

دادا به سمتر برگشت و با صشایی متفهاوت و اهرزا  حاای  ه آ  را تنا  می

 ".شناسربلها  املاً می"م  پاسخ دادم:  "شناس ش؟ای  را می"فریاد زد:  

زده و با حااتی آشفته گفت  ه به خشا ایما  دارد و مطمه   او به ششت  ش 

قشر گنا نار ن  ت  ه خشاونش او را نبخششا اما شرطش است   چ ان انی آ 

ای  است  ه ان ا  بایش تشبه  نش و ماننش  شد ی ششد  ه روحهش از پل هش  

پذیرد. او با تمام قش رو  م ه  خهر شهشه بهشد و پاک است و  ر چ    را می

داد. راسهتش نتشان هتر اسهتش اش را بهه صل بش را تقریباً با   سرم تنا  می

 ها  ب رگهی در دفتهر خشبی درک  نر  او ً گرما آزارد نهشه بهشد و مگس

 ردنهشا ثان هاً  مهی از او ترسه شه بهشدم. ایه  اح های  ارش دورم پرواز می

 .برایر مضحک بشد چش  در نهایتا م  هنایتنار بشدم

 ر متشهه ششم  ه تنها یک ننته مبهر در اعترافاتر وهشد او ادامه داد و  ر

دارد: چرا برا  شل ک گلشاه دوم منتظر مانهشه بهشدم؟ ایهراد دیگهر  در  هار 
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 .فهم شرس شا اما او فقط  م   ننته را نمینبشد و بق ه ماهرا منطقی به نظر می

قشر ا ا م ت نهشاردا خشاستر بگشیر اجاهتش اشتباه است و ای  ننته آ می

اما وسط حرفر پریش و تمام قهش ای هتاد. یهک بهار دیگهر مهرا خطها   هرد و 

او برآشفته شش و  "نه."زده پرس ش آیا به خشا اعتقاد دارم. هشا  دادم:   جا 

 هایی  ا به خشا اعتقاد دارنشا حتی آ ای  ر رممن  استپ  مه ان ا "گفت:  

ایما  راسخ او ای  بشد  ه اگر به فهرض محها    "گرداننش. ه از او رو  برمی

 .م نا خشا ش ششاش بیبه ای  باور شک  نشا زنشگی

بهه نظهر  "م نهی بشهشد؟خشا  ش زنهشگ ر بیمی"صشایش را با  برد و گفت: 

آننه مهلت خشدم ای  قض ه به م  ربطی نشاشت و  م   را به او گفتر. اما بی

وار فریهاد زد: بش شا از آ  طرف م ه  م ه ح را هلهش چشهمانر آورد و دیشانهه

 نرپ چطهشر م  م  حی   هترپ بابهت تقیه ر ایر از او طلها بخشهش مهی"

متشهه ششم  ه مرا  "ممن  است باورت نششد  ه به خاطر تش عذا   ش شه؟

خطا  قرار دادها اما به تنگ آمشه بهشدم و نشهن شه گهرفتر. گرمها رفتهه رفتهه 

 .گرفتششت می

به طشر م مهش ا وقتهی بخهشا ر از شهر   هی خهلاص شهشم  هه گششهر بهه 

 ایش بش نار ن  تا وانمشد  ردم با او مشافقر. ح ابی مت جها شهشم حرف

ب نههی؟ حهها  سههفره داههت رو پ شههش بههاز می" ههه ترفنههشم نت جههه داد  گفههت: 

 .صشاابته باز  ر گفتر نه و رو  صنشای خشد واش ششم " نیا مگه نه؟می

ا  سا ت مانش تا ماشه   تحریهر  هه داد خ ته است. احظهاش نشا  میق افه

 ا را بر  ارذ ب اورد. تمام مشت گفتگش  ما را دنبا   رده بشدا آخری  همله

تهش  عمهرم بهه "سپس با دقت و انش ی انشوه برانشازم  رد و زیر اا گفت: 
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هنایتنار هایی  "آدمی برنخشرده بشدم  ه روحش ای  قهشر سرسهخت باشهش.

شا  در برابر ایه  تیهشیر رنهج بهه گریهه افتهاده  ه پ ش م  آمشه بشدنشا  مه

 .بشدنش

خشاستر بگشیر دق قاً چش  هنایتنار بشدنش ای  طشر شش. ب هش یهادم آمهش  هه 

 .تشان تر با ای  واق  ت  نار ب ایر ا   تر. نمیخشدم  ر مثل آ 

آ  وقت بازپری بلنش شش  انگار بخشا ش به م  بفهمانش  ه بازهشیی به پایا  

   ر و ب ش خ ته فقط پرس ش آیا از  هار   هه رس شه است. با  ما  چهره

ام پش ما    تر؟ انش ی فنر  ردم و گفتر ب شتر از آننه واق اً پشه ما   رده

 . نرباشرا یک هشر ایی اح ای ملا  می

ششد وای آ  روز ب شتر از ای  پ ش نهرفت ر. به نظرم رس ش متشهه منظشرم نمی

 ا بار ا بازپری را دیشم  با ای  تفاوت  ه  م شه و  لر  مرا ر بشد. آ ب شاً  

ام را مشخج  ننهش.  ردنش به ایننه برخی ننات امهارات قبلیفقط ا تفا می

 هردا راسهتش ایه  ههشر  رچنش بازپری درباره اتهامات با و ه لر بحهش می

 .مشاقع زیاد  ار  به  ار م  نشاشتنش

 ا تغ  ر  رد  ما راً دیگهر بهرا  بهازپری به  ر حا  رفته رفته اح  بازهشیی

هااا نبشدم و یک طشر ایی مرا در ذ نش بایگانی  رده بشد. دیگهر دربهاره 

خشا با م  صحبت ننرد و  رگ  او را مثهل روز او  منقلها نشیهشم  بنهابرای  

 .تر ششنشتر و رسمی ا  ما مؤدبانهصحبت

شهش و ب هش گفتگهشیی مختیهر بها و ه لر انجهام چنش سؤا   شتاه مطهرح می

ام رونهش   بهازپریا پرونهشهشش تا بازهشیی خاتمه پ هشا  نهش. طبه  گفتههمی

د ش  گا ی  ر وقتی مشضهشع صهحبت عمهشمی بهشدا عاد  خشد را ادامه می
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 .دادنشمرا  ر در آ  شر ت می

 ا   چ  س به م  سخت آمش تا نف ی بنشر  در آ  ساعتفرصتی پ ش می

رفهت  هه تنلهف په ش میگرفت.  مه چ   به قشر  طب  یا مهنظر و بینمی

 ههرد  ههه  مگههی عضههش یههک گهها ی تیههشر مضههحنی بههه ذ ههنر خطههشر می

 .ایرخانشاده

تشانر بگشیر طی یازده ما ی  هه پرونهشه تنم هل شهشا مت جها شهشم از می

ایننه   چ چ   نتشان ته بشد مهرا خششهحا   نهش  مگهر احظهاتی  شتهاه وقتهی 

 ههرد. دسههت بههر شههانه ام ام می  دفتههر  ههارش  مرا ههیبههازپری تهها آسههتانه

واسهه امهروز  اف هه  "گفهت: ا  بشاش ب ه ار مؤدبانهه می شب ش و با چهرهمی

 .سپرد ا میسپس مرا به دست ژانشارم "هنا  دها .
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 دو
 

 هها چنهشی  مشضههشع وههشد دارد  ههه  رگهه  تمهایلی بههه صهحبت دربههاره آ 

زنههشا  افتههادما پههس از چنههش روز متشهههه شههشم  ههه داههر نشاشههتر. وقتههی بههه 

  .ام چ    بگشیرخشا ش درباره ای  بخش از زنشگینمی

با گذشت زما ا دیگر به ای  اح اسهات منفهی ا م هت نهشادم. در واقهعا در 

 ردم  ه واق اً زنشانی   هتر و بهه طهشر روز ا  اوا ها به نشعی اح ای نمی

مبهر منتظر وقشع یک تغ  ر بشدم. اما  مه چ   پس از اوا   و تنها ملاقهات بها 

اش به دستر رس ش )در آ  نششته بشد  هه بهه مار  آراز شش. از زمانی  ه نامه

د نش دوباره مرا ملاقهات  نهش چهش   م هرم ن  هتسا اح های او اهازه نمی

 ردم  ه سلشار تبشیل به یهک زنهشا  واق هی شهشه اسهت و بهاور  هردم  هه 

 .ششدام در اینجا متشقف میزنشگی

روز بازداشتا ابتشا در اتاقی حبس ششم  ه چنشی  عر  دیگر ن   در آنجها 

بشدنش. وقتی مرا دیشنشا به خنشه افتادنش. سپس پرسه شنش چهه هرمهی مرتنها 

شها  سها ت شهشنش. انهش ی ب هشا ام و  مهام. گفتر یک عر  را  شهتهششه

ررو  شش و یادم دادنش چگشنه بشریایی را په   نر تا رو  آ  بخشابر  اگهر 

شش به عنشا  بااش استفاده  رد. تمام شها  رد ا میاش میاز یک سر اشاه

 .دویشنش ا رو  صشرتر میشپش

چنش روز ب هشا مهرا بهه سهلش  انفهراد  منتقهل  ردنهش. در آنجها رو  تخهت 

خشاب شم  ه به دیشار پ چ ششه بشد. فقط یک اگه  بهرا  قضها  ا  میچشبی
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حاهت داشتر و یک تشتی آ نی. زنشا  در با   شهر قرار داشت و از یهک 

 ا صهشرتر تشان تر دریا را بب نر. یک روز  ه چ ب شه به م لههپنجره  شتاه می

را به سمت نشر گرفته بشدما نگهبانی وارد شش و گفت ملاقهاتی دارم  حهشی 

 .زدم مار  باشش و درست حشی زده بشدم

از را رو ا  طش نی عبشر  ردم تا با خره به محل ملاقهات رسه شم. سهاانی 

تاب هش. دو ردیهف ا  به رگ در سهقف میب رگ با نشر طب  ی  هه از پنجهره

 ا  ا  فل   ساا  را بهه سهه ق همت تق ه ر  هرده بشدنهش. به   ایه  م لههم له

 ا  ا را از زنهشانی ننهشهفضایی  شت تا ده متر  وههشد داشهت  هه ملاقات

 . ردهشا می

را ی بر ت  داشت و صهشرتش به محض ورودا مار  را دیشم  ه پ را   راه

برن ه ششه بشد. در طرف خشدم حشود ده زنشانی دیگر بشدنشا ب شترشا  عر  

 ا پ رزنی ری  نقش با بشدنش. دور مار  زنانی مغربی نش ته بشدنش  ینی از آ 

 ا  باریک و ابای مشنی بهشد و دیگهر  زنهی چهاق بهشو  چارقهش  هه اا

 .زد نگام صحبت  رد  خ لی دست و پا می

 ا ناچهار بشدنهش بها  ا و زنشانی ننشه ا زیاد بشدا ملاقاتچش  فاصله ب   م له

صشا  بلنش صحبت  ننش. وقتی وارد ششما   ها شیی  هه بهر دیشار ها  بلنهش 

شهشا  ا ههار  میانشاز بشدا آفتا  تابا   هه از آسهما  بهر ش شههساا  طن  

نشرتر بشد. چنش ثان ه طش   ش ش تا تر و  رح ابی گ جر  رد. سلش  م  آرام

 .خشدم را وف  د ر

 ا را در روشنایی روز واضح دیشم  نگهبانی در انتها  را هرو سرانجام چهره

 ایشها   ا  عهر  و خانشادهنش ته بهشد به   دو ردیهف م لهه. ب شهتر زنهشانی
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ا  وههشد داشهتا زدنش  گرچه  مهمههرو   ر نش ته بشدنش. فریاد نمیروبه

 .اما تشان ته بشدنش آرام صحبت  ننش و حرف  مشیگر را بفهمنش

 رد وگش ایی را  مرا ی میا  بر و پ شسته گفت ایشا  ماننش زم مهپچ پچ

رفترا متشههه  ه با   سرشا  در حا  تباد  بشدنش. وقتی به سمت مار  مهی

زد.  ا چ ب شه بشد و با تمام وهشد به م  ابخنش مهیششم او پ ش از ای  به م له

 .اح ای  ردم خ لی خششگل ششه اما نتشان تر ای  را به او بگشیر

  "خا؟"او با صشا  بلنش گفت: 

  ".خا  م  "پاسخ دادم: 

  "خشبی؟ چ     ر و   ر نشار ؟"سپس پرس ش: 

 ".آره خشبرا  ر چه بخشا ر   ت"گفتر:  

ز  چههاقی  ههه  نههار ا  سهها ت مانههشیر و مههار   مچنهها  ابخنههش زد. احظههه

  ش له پ لهه ادامههزد  مرد  تنشمنش با نگا ی بیشش رش نش ته بشدا ن ره می

 .تر شروع  رده بشدنشگفتگشیی بشد  ه پ ش

  "!ژا  حاضر نشش بگ ردش"ز  با فریاد  گششخراش گفت: 

  ".آرها متشهه ششم"مرد پاسخ داد: 

 .اما او قبش  ننرد "گ ریش.میوقتی ب رو  آمش  پس "به او گفتر: 

رسانش و مه  گفهتر: مار   ر از آ  طرف فریاد زد  ه رمش  به م  سلام می

  بغل دستی ام گر شش  او حا  پ رش را اما صشا  م  در  مهمه  "مرسی."

 . نا  گفت حااش   چ وقت به ای  خشبی نبشده استپرس ش و زنش خنشه

 ا  مریهف بهشد  هه زنشانی سمت چپ م  مرد هشا  قش  شتا ی با دسهت

 رد  متشهه ششم او روبه رو  پ رز  ری  نقش اسهت و بهه اا از اا باز نمی
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انش. اما فرصت ننردم ب شتر برانشازشا   نر چش  مهار  ه هغ زد:  ر ز  زده

  "!بایش ام شوار باش ر"

خشاسهت شهانه اش را  هردم و داهر می م ما  تماشهایش می  "آره."گفتر:  

فشار بش ر  مشتاق آ  پارچه اط ف بهشدم واهی عقلهر قهش نمهی داد چهه ام هش 

دیگر  م تشان تر داشته باشر شایش منظشر مار  ن    ما  بشد چهش   مچنها  

 .ابخنشش را نثارم م نرد

 ایش را  دختهر  ها  ریه  زیهر چشهر ایش را دیهشم و چ  تنها برق دنهشا 

ههشا  دادم:  " ن رپآ  ب رو  و با  هر عروسهی مهیمی"دوباره ه غ  ش ش:  

 .ای  را گفتر  ه حرفی زده باشر  "مطم نی؟"

 ا آ  تنهی شهشمپ بهاز  هر ینشهنبهبلهپ ت رنهه نمی"او خ لی سریع پاسخ داد:  

اما ز  دیگر  ن ره زد  ه سهبش خهشرا ی را بهه دفتهر زنهشا    "خشا  ر رفت.

سپرده است  تمام چ   ایی را  ه در آ  گذاشته بشد شهمرده و بهه شهش رش 

گفت بایش حشاسش باشش درسهت تحهشیلش بش نهش چهش  پهش  پایشها  رفتهه 

 .است

زنشانی دیگر مادرش  نهشز ینهشیگر را خ هره برانهشاز مهی  ردنهش  پهچ پهچ 

تر از صشا  ما ادامه داشت. ب رو ا روشنایی پشت پنجهره ماننهش  ا پای  عر 

 .ششم جشنی خنک بر صشرت  مه پاش شه می

 هرد. حس  ردم ناخشش احشا    تر و خشاستر بروم  سروصهشا اذیهتر می

دان هتر اما از طرف دیگر مایل بشدم باز  ر حضشر مار  را تجربهه  هنر. نمی

 .چه مشت گذشت  مار  از  ارش برایر گفت و مشام ابخنش زد

آم ختنهش. یگانهه ه یهره سهنشت وگش ا با  ر درمی اا فریاد اا گفتزم مه
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 نار دست م  وهشد مرد ههشا  قهش شتاه و آ  پ هرز  بهشد  هه ینهشیگر را 

 ها را بردنهش  وقتهی اواهی ب هرو  رفهت خ ره نگاه  رده بشدنش.  ر  ر عر 

 .تقریباً  مه سا ت ششنش

 ا ن دیک شش و  ما  مشقع نگهبا  به پ هرش اشهاره پ رز  ری  نقش به م له

پ رز  دستش را ب   دو م له رد  رد تا با   "خشا حافظ ماما ." رد  او گفت:  

 .حر تی آ  ته علامت بش ش

پ رز  رفت و  ما  مشقع مرد   لاه به دست وارد شش و هایش را گرفهت  

ا  شهشنش واهی زنشانی هشیش  وارد  ردنش و آنجها گهرم گفتگهش  دوسهتانه

 .صشایشا  را پای   نگه داشتنش زیرا آ  چهار دیشار  دوباره سا ت ششه بشد

دنبا  زنشانی سمت راست آمشنش   م هرش انگهار متشههه نبهشد دیگهر  زم 

خش  به خشدت بری "تر حرف ب نش گفت: ن  ت فریاد ب نش بی ایننه آ  ته

  ".و حشاست رو همع   

آنگاه نشبت م  رس ش  مار  با دست برایر بشی فرستاد. پ ش از آننه ب رو  

 ا بروم سر برگردانشم  دختر بهی حر هت ای هتاده بهشدا صهشرتش را بهه م لهه

 . ایش ماس شه بشدچ بانشه بشدا  ما  ابخنش عیبی رو  اا

مشت  شتا ی ب ش برایر نامه فرستاد  از  ما  زمها  چ   هایی شهروع شهشنش 

شا  صحبت  نر. اابته نبایش ارراق  هنر  بایهش  ه  رگ  خشش نشاشتر درباره

 .تر از دیگرا  در ابتشا  بازداشتر بشدبپذیرم وض  ت برا  م  ب  ار آسا 

 هردم. دششارتری  بخش ماهرا ای  بشد  هه  نهشز ماننهش افهراد آزاد فنهر می

خشاست در  نار دریا باشر و خشد را به امشاج ب هپارم. صهشا  گا ی دار می

زنر ا  را  ه به آ  مهی ردم و احظه ا را زیر پا ایر تیشر مینخ ت   مشج
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ششد. امها در آ  احظهه متشههه و ناگها  اح ای ر ایی در وهشدم هار  می

انش. ای  وضه  ت چنهشا  طهش  ششم دیشار ا  زنشا  چقشر به  ر ن دیکمی

 ا فنر  هنر و منتظهر گهردش ننش ش. به تشریج عادت  ردم  ه ماننش زنشانی

 .روزانه در ح اط یا ملاقات با و  لر باشر

 هردم  هه اگهر  ردم. ارلا به ایه  فنهر می  اوقات را به خشبی پر میبق ه

  درختی خشن شه محبشی باشر و تنها به تماشا  آسما  مجبشر بشدم در تنه

 ایی  هه  ردم. ماننش پرنشه ر به ای  وضع عادت میبا   سرم بپردازما  ر

 شه شم. در دن هایی  ها را می ننهشا انتظهار گهذر آ بر فراز آسما  پهرواز می

دادم تا شنبه برسهش و بتهشانر مهار  را در آرهشش دیگرا شن بایی به خرج می

ششم  ه درخهت  ردما متشهه میتر به مشضشع فنر میبگ رم. اما وقتی دق  

ا  ن  تر و در ای  دن ا افراد زیاد    تنش  ه حا  و روزشا  از مه  خشن شه

 هرد: بشتر است. ای  ینی از باور ا  محنر مادرم بشد  ه  م شه تنهرار می

 ".بنی آدم ی نی بنی عادت"

 هردم. ای  م ائل بهه  نهارا ذ هنر را به ش از حهش درگ هر دیگهر قضهایا نمی

 ا  اوا ه دششار بشدا اما دق قاً به خاطر تلاشی  ه ناچار بشدم انجام د هرا ماه

قهرار شهش. مهثلاً گها ی از اشهت اق بهه زنها  بیتر سهپر  میزما  بهرایر سهریع

افتهادما ششم  طب  ی بشدا هشا  بشدم.  رگ  به طشر مشخج یاد مار  نمیمی

ام شهناخته  ایی  هه در زنهشگی ردما تمام آ اما آنقشر درباره زنا  فنر می

 ا  ایی  ه عاشقشا  ششه بشدما  ه سلش  م  پر از چهرهبشدم و  مه مشق  ت

 .و ن از ایر ششه بشد

خشرد  امها از سهش  دیگهرا ایه  وضه  ت بهرا  از یک سش ت ادار به  ر می
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گذرانش  زما  خش  بشد. با خره مشف  ششم  مشای نگهبا  ارشهش را هلها 

آمش و اوا   بار درباره  نر  او   ی بشد  ه وقت رذا  مراه شاگرد آشپ  می

ای  اواه   چ ه   اسهت  هه بق هه بهابتش "زنا  با م  صحبت  رد. او گفت: 

 ها   هتر و ایه  رفتهار بهرایر ماامانهه م   هر مثهل آ "گفتر:    "گلایه دارنش.

  ".است

  ".انشخاا دق قاً برا   م   شما را در  لفشونی نگه داشته"او گفت: 

  "ی نی چی؟ برا   م  ؟"

 ".بلها برا  ایننه آزاد  شما را از آزاد  محروم  ننش"

 رگ  به ذ نر نرس شه بهشد. حهرفش را تأی هش  هردم  درسهت اسهتا وگرنهه 

خششبختانه شما حرف ح ا  را "مجازات چه م نایی داشت؟ نگهبا  گفت: 

 .سپس رفت "تشاننش.نمیفهم ش  بق ه می

م هه له سهه گار  ههر وهههشد داشههت  وقتههی بههه زنههشا  افتههادما  مربنههشا بنههش 

 ههایرا  ههراوات و  ههر چ هه    ههه در ه هها داشههتر و بههشتر از  مههه  فش

س گار ایر را از م  گرفتنش. وقتی پهایر بهه سهلش  رسه شا درخشاسهت  هردم 

 ا را به م  پس بش نش. گفتنش اسهت ما  دخان هات ممنهشع اسهت. روز ها  آ 

سه گار  اذیهتر ننهرد. او  خ لی سخت گذشت  شایش   چ چ   به انشازه بی

 ا  چشبی  ه از تخت  نشه بهشدم را من هشم و تمهام روز حااهت تههشع تنه

تشان تر بفهمر چرا از چ    محروم   هتر  هه آزارش بهه   هی داشتر. نمی

 .رسشنمی

ب ش ا متشهه ششم ای   ر ه و مجازات استا اما در آ  زما  عادت  هرده 

 .بشدم س گار ننشر و ای  مجازات دیگر بر م  تأث ر نشاشت
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 ا به  نارا وضع م  زیاد بهش نبهشد  مشهنل اصهلی ایه  بهشد  هه ای  ناراحتی

چگشنه وقت بگذرانر. از زمانی  ه یاد گرفتر خاطرات را مرور  هنرا دیگهر 

 ردم و در خ ا  از یهک رفت. گا ی به اتاق خشد فنر میام سر نمیحشصله

 . ردمنقطه حر ت  رده و  ر چه سر را ر بشد را شمرد  شروع می

گرفتر  می شش اما  ر بار  ه ای   ار را از سر میاوایل خ لی سریع تمام می

افتهادم و بهرا  ا   هه داشهتر می ش ش. زیرا یاد  ر مبل و اثاث هب شتر طش  می

 .ششنش ا مرتبط بشدنش در ذ نر مج ر می ر  شامشا  تمام اش ایی  ه با آ 

 هردم  ه چ به تشریج ه ئ ات  ر شیء را با دقت بررسی  هرده و سه ی می

 ا فقهط بها شهمارش چ   را فرامشش نننر. ب ش از چنش  فتهه تشان هتر سهاعت

آنچه در اتاق وهشد داشت سرگرمی پ شا  نر.  ر چهه ب شهتر مغه م را تحهت 

ام شهشه ب شهتر  از حافظههناشهناخته و فرامششدادما چ   ها   فشار قهرار مهی

 .ششنشب رو   ش شه می

آ  وقت فهم شم آدمی  ه یک روز  هر زنهشگی  هرده باشهشا بهشو   ه چ 

زحمتی قادر است صش سا  را در زنشا  سهپر   نهش  او آنقهشر خهاطره دارد 

 .ششاش سر نرود. از یک طرف ای  یک م یت مح ش  می ه حشصله

 ا بش خهشا  بهشدم و روز ها اصهلاً خشا  ن    مک زیاد   رد. اوایل شا

تشان تر بخشابر  اما رفته رفته خشا  شبانه بهتر شش و تشان تر طی روز  ر نمی

 هها  آخههر بههی ارههراق شههان ده تهها  جههشه سههاعت در شههبانه روز بخههشابر. ماه

خشاب شم  بنابرای  فقط شش سهاعت بهرا  انجهام  ار ها  طب  هی ماننهش رهذا 

 .خشرد  یا مرور خاطرات باقی مانشه داشتر

ا  روزنامهه قهشیمی پ هشا واق  ت ای  است  ه ب   تشنر و ااشار تخهت تنهه
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 رده بشدم  ه تقریباً بهه پارچهه چ هب شه بهشد  رنگهش زرد شهشه و از شهشت 

 هنگی نازک و شفاف ششه بشد. ماهرا  هنایتی در آ  نششته ششه بهشد  هه 

 .ابتشا نبشد اما ما راً در چن لشا ی رخ داده بشد

داستا  مرد  بشد  ه برا    ا ثروت روستایش را ترک  رده بهشد. پهس 

 ایش برگشهته از ب  ت و پنج سا ا زمانی  ه ثروتمنش ششه بشدا با ز  و بچهه

ا  در زادگا شها   ها م هافرخانهبشد تا مادر و خشا رش را رافلگ ر  نش  آ 

اش را در  تلی دیگر هها داده داشتنش. او برا  ایننه رافلگ رشا   نش خانشاده

 .بشد و سراغ مادرش رفته بشد

 نگام ورود او را نشهناختنش و از سهر شهشخی تیهم ر گرفهت اتهاقی بگ هرد. 

پشاش را نشا  داد وای شا مادر و خشا رش با ضهربات چنهش او را  شهته 

 .اش را تش  رود انشاختنشبشدنش تا پشاش را بشزدنش و هنازه

صبح زنش آمش و بی خبر از  مه ها  شیت مرد م هافر را فهاش  هرد  مهادر 

آوی   رد و خشا رش خشد شی  رد. گما   ردم ایه  داسهتا  خشد را حل 

  ارا  بار خشانشه ششه  از یک طرف ر رقابل باور بشد واهی از طهرف دیگهر 

 .رس ش املاً عاد  به نظر می

اگر   ی از م  سؤا   نشا خشا ر گفت خشد م افر  هر بهی تقیه ر نبهشده 

 .است  آدم نبایش تقشیرش را دست  ر بگ رد

 ا  خهشا ا مهرور خهاطراتا مطاا هه تنهه روزنامهه به ای  ترت ا با ساعت

قشیمی و گذر متناو  ب   روشنایی و تارینی زما  سپر  شش. هایی خشانشه 

بشدم  ه مفهشم زما  در زنشا  گمششه است وای آ  زمها  مشضهشع درسهت 

 .دستگ ر نششه بشد



یگانهب 79
 

 

 

نفهم ههشه بههشدم چگشنههه ممنهه  اسههت روز هها  م مهها  طههش نی باشههنش واههی 

شهشنش. گذرانشنشا   شتاه باشش  اابتهه طهش نی بشدنهش امها بها خره سهپر  می

 نهشز  "فهردا"یا  "دیروز" ا  نهایتاً در ینشیگر سرازیر ششه بشدنش  تنها واژه

 .برا  م  م نی داشتنش

 ا گفت پنج ماه است آنجا   تی  حرفش مرا مت جا روز  ینی از نگهبا 

 رد چش  بی آننه بفهممت  مه چ   برا  م  یهک روز طهش نی مح هش  

 .شش  ه مشام بر سلش  م  آوار ششه استمی

وقتی زنشان ا  رفتنشا چهره خشد را در قابلمه فله   ام تماشها  هردم  تیهشیر 

عبشی خشد را دیشم حتی وقتی س ی  هردم ابخنهش به نر  نهشز عبهشی بهاقی 

 .مانشم

روز رو به پایا  رفت و ساعتی وهشد داشت  ه دوست نشاشهتر دربهاره اش 

چ هه   بگههشیر  سههاعتی بههی نههام  نگههامی  ههه صههشا ا  شههامگاه ماننههش 

 . ننشگا  خامشش روز از طبقات مختلف زنشا  برمی خاستنشمشای ت

به نشرگ ر ن دیک ششم و زیر نشر باقی مانشه دوباره تیهشیر خهشد را بررسهی 

 ردم   نشز عبشی مانشه بشد. چه ها  ت جا داشت؟ زیهرا خهشد ن ه   مها  

احظه عبشی بشدم اما ناگها  صشا  خشد را واضح شن شم  متشهه ششم  ما  

 .طن   آشناست  ه چنش روز پ ش در گشش م  پ چ شه ششه است

در خاطر دارم حرف پرستار مادرم در مراسر خا  پار  درست گفتهه بهشد: 

 ا در زنشا  چه تشانش تیشر  نش ررو   چ  س نمی  "راه خلاصی ن  ت."

 .قشر داگ ر است
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 سه
 

تشانر بگشیر تاب تا  به طرز عج بی به سهرعت هها  خهشد را بهه تاب هتا  می

 ردم  ه یک تغ  ر ب رگ در انتظهار دیگر  داد. با شروع گرماا اح ای می

بررسی قرار ام در آخری  دوره دادگاه هنایی مشرد م  است  قرار بشد پرونشه

اما آفتا  با شهشت گ رد  ه ف اا تش تا پایا  ژوئ  ادامه داشت. روز محا مه

تاب ش و و  لر به م  اطم نا  داده بشد  ه ای  رونش به ش از دو یها سهه روز می

طههش  نخشا ههش  شهه ش. او  مچنهه   اشههاره  ههرده بههشد  ههه دادگههاه بههه دا ههل 

 .تر از پرونشه م ا از همله یک مشرد قتل پشرا عجله دارد ا  مهرپرونشه

ساعت  فت و ن ر صبحا نگهبانا  به سرارر آمشنش و مرا با ماش   زنهشا  بهه 

 اخ دادگ تر  بردنش. دو نفر ژانشارم مرا به اتهاقی  شچهک  هشایت  ردنهش 

 ههه تههارینی آ  را احاطههه  ههرده بههشد. ن دیههک در ای ههتادیر و صههشا  

رسهه ش. ایهه   ا از پشههت در بههه گههشش میهایی صههنشایوگش هها و هابهههگفت

انشاخت  زمانی  ه ساا  را ب ش از شهلشری  ا  محله میصشا ا مرا یاد هش 

 . ردنش تا برا  رقج آماده ششدمرتا می

 ها  ا به مه  گفتنهش بایهش منتظهر شهروع دادگهاه بمهان ر و ینهی از آ ژانشارم

 ها پرسه ش س گار  به م  ت ارف  رد  ه م  رد  ردم.  می ب ش ینی از آ 

تشض ح دادم  ه برایر هااا اسهت  "نه."آیا اح ای داهره دارم. پاسخ دادم: 

ام. دیگر  گفت: محا مه را بب نرا چش   رگ  چن   مشق  تی را تجربه ننرده

 ". ننشه ششدآرها هااا است اما ممن  است خ ته"
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بنش ایر را باز  ردنش. در پس از مشتی زنگی در تا ر به صشا درآمش و دست

را گششدنش و مرا به هایگهاه مهتهر بردنهش. تها ر پهر از هم  هت بهشد  گرچهه 

 رد و  ا  ش شه ششه بشدنشا نشر خشرش ش از ها ایی به داخل نفشذ می ر ره

 ا دو طهرفر  ا ب ته بشدنش و وقتی نش هترا ژانهشارمآور بشد. پنجره شا خفقا 

 .ها خشش  ردنش

انشا  مگی به م  خ ره رویر نش ته ایی  ه روبهحا  تازه متشهه ششم چهره

 ها را از  هر تشان هتر آ انش امها نمیانش  فهم هشم اعضها     هت منیهفهشهشه

ام و تشخ ج د ر. تنها یک تیهشر  لهی داشهتر  انگهار درو  ترامهشا نش هته

 ننهش تها  هر چ ه  مضهحنی در م افرا  ناشنای با  نجناو  به م  نگاه می

اشحانه است  زیرا در دان تر  ه ای  تیشر سادهما ر م  پ شا  ننش. خش  می

ای  وض  ت   چ  س دنبا  چ   ا  مضحک ن  ت بلنهه ههرم را ه هتجش 

 . ننشمی

از دیش  آ   مه آدم در ای  تا ر ب ته  می گ ج شهشم. دوبهاره نگها ی بهه 

ا  را شناسهایی  هنر. مطمه   بهشدم  هه ابتهشا اطراف انشاختر بی آننه چههره

انش مرا تماشها  ننهش. م مهش ً مها رم تشههه متشهه نبشدم تمام حاضرا  مشتاق

 نش.  می طش   ش ش تا بفهمر علت ایه   مهه نها آرامهی مردم را هلا نمی

 .خشدم   تر

بهههه خهههاطر "او پاسهههخ داد:  "عجههها هم  تهههیپ"بهههه ژانهههشارم گفهههتر: 

سپس گرو ی را نشا  داد  ه ن دیک م    زیر هایگاه   "نگار است.روزنامه

و او   " ها؟ ی"پرسه شم:    "اونا اشه ."   ت منیفه ای تاده بشدنش. او گفت:  

 ".نگار اروزنامه"دوباره تنرار  رد: 
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شناخت  ه  ما  احظه چشمش به او افتهاد و آمهش ینی از خبرنگارا  را می

اش. تازه متشههه   هش طرف ما  او مرد  خشش برخشرد بشد با وهشد ق افه

 ننهش و درسهت مثهل شناسنش  با  ر خشش وبش میششم  مه  مشیگر را می

 .اعضا  یک باشگاه شادا    تنش

دیشم  م   بشد  انگار مهما    ناهشر میشک دا ل ایننه خشدم را وصلهبی

نگار ابخنهش زنها  سهر  ا   تر. با ای  حها ا روزنامهها  در همع آ ناخشانشه

ختر به خ ر شهشد. صحبت را با م  باز  رد و گفت ام شوار است قض ه برایر 

  شما را  می تش  بشق  ردیر  راستش پرونشه"تشنر  ردم و او ادامه داد: 

  پشر شی چنگهی   شما و قض هتاب تا  فیل خبر ا  داغ است فقط قیه

 ".زدبه د  می

 ا فاصله گرفته بشدا مرد قش  شتا ی را نشا  داد  ه سپس گرو ی  ه از آ 

ایه  طهرف "شب ه سنجابی چاق بشد و ع ننی ب رگ بر چشر داشت. گفهت: 

  شما ن امشه  اابته او برا  قض ه " ا  پاریس است.خبرنگار ینی از روزنامه

    ی  ه پشرش  شهته شهشه گه ارش اما چش  وم فه دارد درباره محا مه

 .انش مشرد شما را  ر پششش بش شته ه  نشا گفته

در اینجا  ر مانشه بشد از او تشنر  نر وای به نظرم م خره آمش. بها حر هت 

ا  دستش را با  برد و ما را تنهها گذاشهت. چنهش دق قهه دیگهر منتظهر مؤدبانه

ا  از  منهارانش همهع شهشه بشدنهش بها ابهای مانشیر. و  لر  ه دورش عشه

 هها دسههت دادا نگارا  و بهها آ مخیشصهش وارد شههش. رفههت سههمت روزنامهه

ششخی  ردنش و تا زمانی  ه زنگ دادگاه به صشا درآمش خ لی آسشده خاطر 

 .رس شنشبه نظر می
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 مه برگشتنش سرهایشا   و  لر به طرفر آمشا دستر را فشرد و تشص ه  هرد 

سشا ت را  شتاه هشا  بهش را ابتنهار عمهل نشاشهته باشهر و بق هه چ   ها را 

 .ب پارم به او

سمت چپر   ی صشا  خرخر صنشای را بلنش  هرد  مهرد دیلاقهی بها ابهای 

 هرد  نگهام قرم  وارد ششا ع نک یک چشمی بر چشهر داشهت و سه ی می

نش ت  اباسش را مرتا  نهش. او دادسهتا  بهشد. منشهی دادگهاه رسهمی بهشد  

 .هل ه را اعلام  رد.  ما  مشقع دو پننه روش  ششنش

سه قاضی وارد ششنش  دو نفرشا  ابای سه اه پششه شه بشدنهش و سهشمی قرمه  

رنگ داشت.  ر  شام چنش پششه زیر بغل داشتنش و سری اً بهه سهمت هایگهاه 

مخیشص رفتنش  ه بر تها ر ت هلط داشهت. مهرد سهرخ پهشش رو  صهنشای 

اش را مقههابلش رو  م هه  گذاشههتا همجمههه وسههط نش ههتا  ههلاه بههی ابههه

 . شچک طاسش را با دستما  پاک  رد و اعلام  رد هل ه رسمی است

ا  بی اعتنا  ایشا  را آماده  رده بشدنش   مگی چهرهخبرنگارا  خشدنشیس

تر بههشد  ههت وشههلشار  هها  ههه هههشا امها  مههاب ش منههار داشههتنش. ینههی از آ 

خا  هتر  بهر تهه  داشهت و  ههراوات آبهی ب هته بههشد  خشدنشی هش را هلههش 

 .داشتگذاشته بشد و چشر از م  بر نمی

در س ما  نامتقار  او تنها یک هفت چشر زاغ قابل تشخ ج بهشد   هر چهه 

شهش.  ا دستگ ر نمی ردما باز چ   تشص ف پذیر  از آ ب شتر برانشازشا  می

ناگها  ای  خ ا  رریا به ذ نر خطشر  رد  ه انگهار خهشدم دارم خهشدم را 

 . ا  آنجا بشد نر. شایش دا ل ای  اح ای ناشناخته بشد  عادتتماشا می

چش  اتفاقاتی  ه ب شاً افتاد درست حاای ام نششه بشد  انتخا  اعضا     ت 
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منیفه به ق ش قرعها سشا تی  ه رئ س دادگاه از و  هلا دادسهتا  و اعضها  

   ت منیفه پرس ش ) ر بار سر تمام اعضا     ت منیفه  م مها  بهه طهرف 

ا   هه نهام افهراد آشهنا در آ  ذ هر چرخ شس قرائت سریع اتهام نامهدیشا  می

 .ششه بشد

سپس رئ س دادگاه اعلام  رد ن بت به قرائت فهرست شهشد اقهشام خشا هش 

 ایی خشانش  ه تشههر را هلا  ردنش  دیشم از م ا  هم  ت شش. منشی اسر

یههک بههه یههک برخاسههتنش و از در  هههانبی ر بشهها  زدنههش: مههشیر آسایشههگاها 

سرایشار تشمای پرز پ را رمش  ماسش  سا مانش... مار  دختره با نگرانی به م  

 .علامت داد

 ا نشهشم  آخهری  نفهر سل هت نهام  نشز مت جا بشدم چرا زودتر متشهه آ 

اش چشمر به ز  داشت  وقتی اسمش خشانشه شش از ها برخاست. بغل دستی

ا  افتاد  ه در رستشرا  دیشه بشدمش  بها  مها  ژا هت آشهنا  نهشز م  هری ه

 رد اما فرصت ننردم ب ش از ای  تشههه  هنر زیهرا رئه س خ ره مرا نگاه می

 .دادگاه دوباره رشته  لام را در دست گرفت

ب نهش حاضهرا  را  زم نمی  "شهشد. ا  واق ی حا  آراز میبحش"او گفت:  

داننش. او یادآور   نش آرام باشنش زیرا یق   دارد خشدشا  ای  مشضشع را می

ا   هه مایهل بهشد دان هت تها مباحهش مربهشط بهه پرونهشهخشد را مشمهف می

 .ب نانه بررسی  نش هانا انیاف را حفظ  نشواقع

رأ  صادر ششه تشسهط    هت منیهفه بهر اسهای عهشاات خشا هش بهشد و در 

 .  تا ر صادر خشا ش ششصشرت بروز  رگشنه ارتشاش دستشر تخل ه

 ایشا  مشهغش  گرفت و مردم در تا ر خشدشا  را با روزنامهگرما ششت می



یگانهب 85
 

 

 

 رده بشدنش  خش خش  ارذ مچااه ششه مشام در فضا طن   انشاز بشد. رئ س 

دادگاه اشاره  رد و منشی سه بادب   حی ر  آورد تا سه قاضی بهی م طلهی 

 .استفاده  ننش

بازهشیی از م  به سرعت آراز شش. رئ س دادگاه با احنی آرام و مؤدبانهه از 

رس ش رفتار او تا حش  محترمانهه اسهت. م  سؤا   ردا طشر   ه به نظرم می

 ها ابتشا  شیتر را بررسی  ردنش و با ایننه ح ابی عیبانی بشدما در د  به آ 

دادم  چرا  ه اگهر   هی را بهه هها  دیگهر  محا مهه  ننهشا واق هاً ح  می

  اعما  م  افتضاح خشا ش بشد. سپس رئ س دادگاه شروع به تشض ح درباره

 "گهشیرا مگهه نهه؟درست می"پرس ش:   رد و  ر سه همله یک بار از م  می

ایه    ”بلها آقا  رئ س دادگاه.“دادم:   ا  و  لر هشا  می ربار طب  تشص ه

رونش خ لی طش   ش ش زیرا روایت رئ س دادگاه پر از ه ئ ات ری  و درشت 

  .نگارا  مشغش  نششت  بشدنشبشد و در تمام ای  مشتا روزنامه

 هردما  مچنه   نگهاه ز  ههشانی  هه تری  خبرنگار را حهس مینگاه هشا 

 رد. در عشضا تمام اعضا     هت منیهفه  هاملاً ماننش یک ماش   عمل می

ا  را  هه هلهشیش بهشد حشاسشا  به رئ س دادگاه بشد. او سرفه  هردا پششهه

 .زدا به سمت م  سر چرخانشورق زد و در حاای  ه خشدش را باد می

ام مربهشط او گفت حا  بایهش بهه مشضهشعاتی بپهردازد  هه مها راً بهه پرونهشه

ششنشا اما ارتباط ن دینی با آ  دارنهش. بلافاصهله فهم هشم  هه قیهش دارد نمی

  مادرم صحبت  نش و  م مها  اح های  هردم ایه  مشضهشع چقهشر درباره

 ننشه اسههت. پرسهه ش چههرا مههادرم را در آسایشههگاه سههاامنشا  بههرایر خ ههته

ام. هشا  دادم چهش  بهرا  نگههشار  و مراقبهت از او در خانهه پهش  گذاشته



 یگانهب 86
 

 

 

 افی نشاشتر. سپس پرس ش آیا ای  هشایی بر اح اسهر تهأث ر گذاشهته اسهت. 

 ا قبل م  و مادرم دیگر نه از ینشیگر تشق ی داشهت ر پاسخ دادم  ه از مشت

 .و نه از دیگرا   به زنشگی هشیشما  عادت  رده بشدیر

رئ س دادگاه گفت قیش نشارد بر ای  ننته تأ  ش  نش و از دادسهتا  پرسه ش 

 .آیا سؤا  دیگر  دارد

دادستا   ه تقریباً پشتش به م  بشدا بشو  ایننه نگا ی به م  ب نشازدا اعلام 

  ریاست دادگاه مایل است بشانش آیا تنها با ن ت قتل مرد عهر   رد با اهازه

پس چرا م لح بشدیش؟ مشخیاً چطهشر از   ”نه.“به چشمه برگشته بشدم. گفتر:  

 آنجا سر در آوردیش؟

ف لاً سؤا  دیگهر  "گفتر تیادفی بشد. دادستا  با احنی تم خرآم   گفت:  

آنچه ب شاً پ ش آمش برا  م  مبهر مانش. پس از انش ی تباد  نظر ب     "نشارم.

  هل ه را برا  استماع امهارات و  ل مشافع و دادستا ا رئ س دادگاه ادامه

 .شهشد به ب شازمهر مش ش   رد

فرصت نشش فنر  نر. مرا سشار ماش    ردنش و دوباره به زنشا  برگردانشنش  

ام نا ار را  مانجا خهشردم. پهس از مهشتی  شتهاها وقتهی متشههه شهشم خ هته

دوباره سرارر آمشنش و مرا بردنش   مه چ   دوباره شروع شش و بهاز خهشدم را 

 ا دیهشما بها ایه  تفهاوت  هه گرمها ب ه ار در  ما  تا ر و مقابل  ما  چهره

 .ششیشتر ششه بشد

نگارا  بها تمام اعضا     ت منیفها دادستا ا و  لر و چنش نفهر از روزنامهه

م هه ه نگار هههشا  و ز  ری ه ههایی در دستشهها  حاضههر بشدنههش. روزنامهههبادب  

 ردنهش زدنش و فقط به م  نگاه می مچنا  آنجا بشدنش اما خشدشا  را یاد نمی
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 .بی آننه چ    بگشینش

عرق رو  صشرتر را پاک  ردم امها درسهت  شه ار نشهشم تها نفهمهر  جها 

  تر مگر  نگامی  ه شن شم مشیر آسایشهگاه بهه هایگهاه شههشد فراخشانهشه 

 نش و او پاسخ مثبت داد اما ششد. از او پرس شنش آیا مادرم از م  گلایه میمی

اشاره  رد  ه تقریباً  مه مهمانا  آسایشگاه عادت دارنش از  س و  ارشها  

 .داخشر باشنش

رئ س دادگاه خشاست مشخج  نش آیا مادرم بابت ایننه او را به آسایشگاه 

ام مرا سرزنش  رده است. او دوباره پاسخ مثبت داد اما ای  بار مطلبهی سپرده

اضافه ننرد. وقتی از او پرس شنش آرامش روز خا  پار  چگشنه بشده اسهتا 

بلافاصهله ب هش  "نخشاستر مادرم را بب نر  یک بار  ر گریه ننردم."او گفت:  

 .از مراسر رفتر بشو  ایننه  نار قبرش بمانر یا با او وداع  نر

چ   دیگر   ر باعش ت جبش ششه بشد  ینی از  ار نا  مؤس هه متشف هات 

ا  سنشت حها ر شهش و رئه س دان تر. احظهگفته بشد  ه س  مادرم را نمی

شهشد دادگاه پرس ش آیا منظشرش م    تر. وقتی دیش آقا  مشیر متشههه نمی

 . نش ابهامی باقی نمانشتشض ح داد  ه قانش  حنر می

سههپس رئهه س دادگههاه از دادسههتا  پرسهه ش آیهها سههؤاای دارد یهها خ ههر. هنهها  

حاهتی "دادستا  با نگا ی خشمگ   به م  ز  زد و با صشا  پرطن   گفت: 

 ا اح ای  ردم دار خشاسته اوا   بار ب ش از سا   "ن  تپ  م    افی است.

  افراد   ه آنجا همع ششه بشدنش  ردم  مهگریه  نر زیرا خش  حس می

 .از م  ب  ارنش

رئ س دادگاه ب ش از ایننه از و  لر و اعضا     ت منیفه پرس ش آیا سشاای 
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دارنشا به امهارات سرایشار گشش سپرد. برا  او ماننهش بق هه  مها  تشهریفات 

ا  برانهشازم  هرد و سهپس نگها ش را تنرار شش. سرایشار  نگام ورود احظه

 .دزدیش

نخشاسهتر مهادرم را بب هنر  "شهش پاسهخ داد  گفهت:  به سؤا تی  هه از او می

آ  احظه اح ای  ردم چ     "خشاب شم و ش ر قهشه نشش شم.س گار  ش شما  

تمام تا ر را تحت تأث ر قهرار داده اسهت و بهرا  اواه   بهار اح های تقیه ر 

 . ردم

سرایشار مجبشر شهش قضه ه شه ر قههشه و سه گار را تنهرار  نهش. دادسهتا  بها 

چشمانی پر از تم خر نگا ر  رد.  ما  مشقع و  لر از سهرایشار پرسه ش آیها 

خشدش  ر با م  س گار ننش شه است. امها دادسهتا  ناگهها  اعتهراض  هرد: 

 ها فقهط  هشفی نشارنهش هه  بهی اعتبهار ای  ها هنایتنار    ت؟ ای  روش"

 "! ا  ما رد  شهادت

ا  م هذ  رئ س دادگاه خشاست تا سهرایشار ههشا  د هش. پ رمهرد بها ق افهه

دان تر  ار اشتبا ی  ردم اما نتشان تر س گار  را  ه آقها بهه مه  می"گفت:  

در نهایت از مه  پرسه شنش آیها مهایلر مطلبهی اضهافه  "ت ارف  ردنش رد  نر.

گشیهش  مه  سه گار را بهه او فقط ای   ه شا ش راست می" نر. هشا  دادم:  

 ".ت ارف  ردم

در آ  احظه سرایشار با ت جا تشأم با قهشردانی برانهشازم  هرد   مهی مهردد 

مانش سپس گفت پ شنهاد شه ر قههشه  هر از طهرف او بهشده اسهت. و ه لر بها 

 "قط اً اعضا     ت منیفه بایش تشهه  ننشپ"صشایی بلنش ابراز پ روز   رد:  

بلهپ حضرات    ت منیهفه بایهش تشههه  ننهشپ ممنه  "اما دادستا  فریاد زد:  
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است یک رریبه پ شنهاد ش ر قهشه بش هشا امها پ هر ا هل صهااح بایهش حرمهت 

 ".    ی  ه او را به دن ا آورده رعایت  نشهنازه

سههرایشار برگشههت سههرهایش  وقتههی نشبههت تشمههای پههرز رسهه ش ینههی از 

 ا  دادگاه  منش  رد تا به هایگاه شهشد برسش. او گفت فقهط پ شخشمت

 .شناخت و یک بار ب شتر مرا نشیشه بشد  آ   ر روز خا  پار مادرم را می

احتمها ً متشههه "از او سؤا  شش آ  روز چه  رده بشد ؟ پهرز ههشا  داد:  

ریهه   "  ت ش  ه خشدم خ لی ریه داشهتر  بهرا   مه    ه چ چ ه  نشیهشم.

گذاشت چ    بب هنر چهش  اح های انهشوه ب ه ار ب رگهی داشهتر  حتهی نمی

 .ب هشش ششم  م   شش  ه نتشان تر ای  آقا را بب نر

  ".نه"ا  گریه  نر؟ پرز پاسخ داد: دادستا  پرس ش آیا اصلاً دیشه

ای  بار نشبت دادستا  بشد  ه بگشیش قط اً اعضا     هت منیهفه بایهش تشههه 

آم   از پرز پرس ش آیا  ه چ وقهت  ننش. اما و  لر عیبانی شش. با احنی ارراق

  ".نه"دیشه  ه م  گریه ننرده باشر؟ پرز گفت: 

زد بها احنهی حاضرا  خنشیشنش و و ه لر  مهانطشر  هه آسهت نش را بها  مهی

به تیشیر ای  محا مه تشههه  ن هشپ  مهه چ ه  حق قهت دارد "گفت:  قاط انه  

 ".وای   چ چ   حق قت نشارد

 ایش تقهه زد  ا را نادیشه گرفت و با مشادش رو  پششههدادستا  ای  حرف

 .تا خشد را مشغش  نشا  د ش

ا ا و  لر به مه  گفهت  هه اوضهاع بهه    شتاه پنج دق قهپس از یک وقفه

بهه عنهشا  شها ش بهه گهشش رسه ش و   ”مشافع“رود. ناگها  نام  خشبی پ ش می

انهشاختا سل ت به هایگاه فراخشانشه شش. او  هه گها ی نگها ی بهه مه  می
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اش را پشش شه بهشد  چرخانش.  ت و شلشار رسمی ارذ  را ب   دستانش می

سهشار  اباسی  ه م مش ً در روز ا  ینشنبه وقتی به تماشا  م ابقات اسا

   هاذبش را درسهت رسه ش نتشان هته یقهه رد. به نظهر میرفت ر بر ت  میمی

 .داشتبگذاردا زیرا تنها یک د مه پ را نش را ب ته نگه می

بلهها امها مها "از او پرس شنش آیا م  ینی از مشهتریانش بهشدم و او پاسهخ داد: 

  مه  ب ها  سپس از او خشاستنش نظرش را درباره  "دوستا  خشبی  ر   ت ر.

وقتی از او پرس شنش منظشرش چ  تا  "او آدم خشبی است." نش و او گفت: 

بشد  چه م نایی دارد. سپس از او سهؤا    "آدم"داننش  تشض ح داد  ه  مه می

عادت نشارم ب هشده صحبت " ردنش  ه آیا  ر حرف   تر و او فقط گفت: 

 ". نر

 هردم و او  ایر را بهه مشقهع پرداخهت میح ها دادستا  پرس ش آیا صشرت

  وقتی نظرش را درباره "آمشیر.ما با  ر بر سر ه ئ ات  نار می"پاسخ داد:  

 ایش را رو  نرده گذاشت و م لشم بشد  ه برا  ای  هنایتر خشاستنشا دست

او ادامه داد  هه  مهه  "ای  یک بشب ار  بشدپ"احظه آماده ششه است. گفت:  

شهشد. رئه س داننش بشب ار  چه تأث ر  بر ان ا  دارد  ناگهها  رهافلگ ر میمی

دادگاه تشخ ج داد  ه  م    هافی اسهت و از او تشهنر  هردا امها سل هت 

 ". نشز حرفر تمام نششه"دستپاچه شش و گفت: 

رئ س دادگاه از او خشاست  ه مختیر بگشیش. سل هت دوبهاره تأ  هش  هرد 

  مها درستها امها وم فهه" ه ای  ماهرا بشب ار  است و رئ س دادگاه گفت:  

در آ  احظهها سل هت بهه سهمت مه   " اسهت.رس شگی به ای  نهشع بشب ار 

 .اش بشد  نگرانید نشهنگا ی انشاخت  ه نشا 
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پرسه ش چهه  هار ارزد  انگهار از مه  می ایش میزد و ااچشمانش برق می

ا   ر ننردما امها بهرا  اواه   دیگر  بایش انجام د ش. پاسخی نشاشترا اشاره

ام دار خشاسهت مهرد  را ببشسهر. رئه س دادگهاه دوبهاره از او بار در زنشگی

 .خشاست تا هایگاه را ترک  نش

سل ت رفت و هم  ت دوباره به حااهت نش هته درآمشنهش. مهار  وارد شهش  

 لا ی بر سر داشت و ماننش  م شه زیبا بشدا اما م  با مش ا  ر ا ب شهتر از او 

 ایش از نگهاه مه  آمش. هایی نش ته بشدم  ه انحنا  داپهذیر سه نهخششر می

 رد. خ لی عیبی بهه مانش و اا پای نش  نشز  می متشرم هلشه میپنها  نمی

 .رس شنظر می

شناسش. گفهت از زمهانی  هه در فشر  از او سؤا  شش چه مشت است مرا می

شها  چگشنهه بهشده اینجا  ار  رده است. رئ س دادگاه خشاست بشانهش رابطه

در پاسخ سؤاای دیگر تأی هش  هرد  "دوست دخترم بشده."است  مار  گفت:  

 . ه قیش ازدواج داشت ر

زدا ناگها  پرس ش رابطهه مها از چهه تهاریخی ا  را ورق میدادستا   ه پششه

تفاوت بهر ا  بیآراز ششه است. مار  زما  آ  را ذ ر  رد. دادستا  با ق افه

ای  ننته تأ  ش  رد  ه آراز پ شنشما  فردا  مرگ مهادرم بهشده و سهپس بها 

آم   اضافه  رد  هه مایهل ن  هت بهر وضه  تی ح های پافشهار  حااتی  نایه

 -تر شش احنش خش   - نش اما   ا  مار  را درک می نش  گفت و وسشای

 . نش تا مق ش به ای  گشنه ملاحظات نباششوم فه به او حنر می

ا  از اواهه   روز آشههنایی بههه  مهه   خههاطر از مههار  خشاسههت تهها خلاصههه

خیشصی ما ت ریف  نش. مار  خشش نشاشت در ای  باره صهحبت  نهش امها 
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در برابر پافشار  دادسهتا   شتهاه آمهش و دربهاره برنامهه سه نما در آ  تهاریخ 

تشض ح داد. اضافه  رد  ه روز   ه ما به سه نما رفته را چهه ف لمهی نمهایش 

 .ششداده می

 ایش را تمهام  هردا سهنشتی سهنگ   در تها ر پس از ایننه مار  صهحبت

ا  هش  داشت و صشایش طنه   حا ر شش. سپس دادستا  برخاست  چهره

خاصی داشت وقتی انگشت اتهام را به سمت م  گرفت و با وضهشح گفهت: 

اعضا     ت منیفهپ فردا  مرگ مادرشا ای  مرد بهه آ  تنهی پرداختهها "

  ".ا  نامشروع ششه و به تماشا  ف لمی  م ک رفته استدرگ ر رابطه

ن از  ن  ت چ    اضافه  نر  آنچه ع ها  اسهتا حاههت بهه "او ادامه داد: 

 هرد تها ایننهه ناگهها  پس نش ت. سنشت  مچنا  سنگ نی می "ب ا  نشارد.

قض ه اصلاً اینطشر ن  تپ مشضشع چ   "مار  شروع به        رد و گفت:  

 نش بر زبها  آورد و تأ  هش او ناخشاسته خلاف آنچه فنر می  "دیگر  استپ

 .امشناسش و   چ  ار خلافی انجام نشاده رد  ه مرا خش  می

  رئ س دادگهاه او را از هایگهاه دور  هرد و اما پ شخشمت دادگاه به اشاره

هل ه ادامه پ شا  رد. ب ش نشبت ماسش  رسه ش  او ن ه  امههارات خهشد را ب ها  

 رد و گفت آدم شریفی   تر. سپس سا مانش ن   شهادت داد  ه با سهگش 

 .اممهربا  بشده

ا  به   مه  و مهادرم وههشد سپس رئ س دادگاه از سا مانش پرس ش آیا رابطه

 ردیر و برا   م   داشته یا خ ر؟ سا مانش گفت ما دیگر با  ر صحبت نمی

 .مادرم را به آسایشگاه سپردم تا  ر صحبت پ شا  نش

سپس نشبت رمش  رس ش  آخری  شا ش پرونشه. او بها دسهت تنها  داد و بهی 
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م طلی اعلام  رد  ه بی گناه   تر. امها رئه س دادگهاه یهادآور   هرد  هه 

 .برا  ابراز نظر به هایگاه فراخشانشه نششه بلنه فقط بایش وقایع را شرح د ش

رمش  فرصت را رن مت شمرد و گفت   ی  ه قربهانی از او نفهرت داشهت 

خشد او بشد زیرا به خشا ر قربانی سه لی زده بهشد. رئه س دادگهاه پرسه ش آیها 

قربانی دا لی برا  نفرت از م  نشاشت؟ رمش  پاسخ داد حضشر مه  در پهلاژ 

  اسهفبار ا  را  ه منشأ ای  حادثههدادستا  پرس ش پس چرا نامه  .تیادفی بشد

 .بشد م  نششته بشدم؟ رمش  پاسخ داد ای   ر تیادفی پ ش آمش

 " ا ح هابی تقیه ر ار   هتنش.مها راً تیهادف"ا  گفهت:  دادستا  با ط نه

اش را سه لی زد چهه بهشده؟ رمهش  سپس پرس ش دخاات م  وقتی رمش  رف قه

 ".صرفاً برا  خشش خشمتی"هشا  داد: 

گهذرد  در نهایتا رئ س دادگاه خشاست بشانهش امهشرات رمهش  چگشنهه می

وقتی هشا  داد انباردار  استا دادستا  اعلام  رد بر   ی پشش شه ن  هت 

 .امن    مشست او بشده ه شا ش باج خشره است و م  

 ا  دنائهت مح هش  ای  حادثه انشو بار بایش ینی از حقارت بارتری  نمشنه

ششد  بشتر ایننه در ای  ماهرا با   ش یی بهی اخهلاق سهرو ار داریهر. رمهش  

تلاش  رد از خشد دفاع  نش وای  ر دو هشا  شن شنش  ه بگذارنش دادسهتا  

 .حرفش را تمام  نش

سپس سؤا   رد آیها دوسهتما   "حرف زیاد  برا  گفت  نشارم."او گفت:  

 .بشده؟ رمش  پاسخ مثبت داد

دادستا   م   سؤا  را از م  پرس ش  نگا ی به رمش  انهشاختر  هه چشهر از 

م  برنشاشت و هشا  دادم بله. سپس دادستا  رو بهه اعضها     هت منیهفه 
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 ما  مرد   ه فردا  مرگ مادرش دست به ع اشی زدها به د یهل "گفت:  

 ".ا  را خاتمه د ش ر ا م ت مرتنا هنایت ششه تا رائله

ای  همله باعش خنشه حضار شش اما و  لر عیبانی شهش  بازو هایش را بها  

آیا ایشا   ر بایهش " ا  پ را نش نمایا  ششد. با خره فریاد زد:  برد تا آست  

 "مادر خشد را دف   نش یا فقط مرتنا قتل نفس ششه؟

حاضرا  خنشیشنش وای دوباره صشا  دادستا  بلنش شش  هامهه اش را مرتها 

آدم بایش ساده اشح باشش تها پ شنهش عم ه  به   ایه  دو " رده و امهار داشت:  

 نر به م  ای  مرد را متهر می"با صشایی قاطع اف ود:   "عنیر پرونشه را نب نش.

 ".ایننه مادر  را با دای پر از شرارت دف   رده است

ای  امهارات تأث ر  شگرف بر حضهار گذاشهت  فهم هشم وضه  تی دشهشار 

 .دارم

شهشیر تها در پایا  هل ه اعلام شش.  نگامی  هه از  هاخ عهشاات خهارج می

  تاب تا  ررو  را اح ای  ردم. ا   شتاه رایحهسشار ماش   بششیرا احظه

در تارینی زنشا  تمام صشا ا  آشنا  شهر   ه دوست داشتر دوباره زنشه 

 ا در م ههشا ا  ههاا بهها   شب ههش  آخههری  پرنههشهشههشنش  فریههاد روزنامههه فروش

   ها  مرتفهع شههر...  مهه  ترامشا ا بر پ چ اا نااه  ا ش  سانشویچ فروش

 .شناختر ا پاداش پ مشد  م  ر  بشدنش  ه قبلاً خش  میای 

اح ای رضایت عج بی داشتر   ر چنش چ    تغ  ر  رده بهشد زیهرا ا نهش  

 ایی آرام انتظار روز ب ش برایر م نایی تازه یافته بشد. سلشار حا  ماننش خشا 

 ا  ا  آسما   ما  انشازه مرا به زنشا شش  گشیی تمام راهبخش اح ای می

 .انش ا  آسشده مرا فراخشانشه ننش  ه خشا  شایت می
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 چهار
 

   ا دربهارهحتی وقتی  ه فرد در هایگاه متهر نش ته استا شن ش  صهحبت

تشانش هااها باشهش. در ایه  هل هها دادسهتا  و و ه لر بهه شهشت خشدش می

  رس ش ب شهتر از خهشد هنایهتا دربهاره  م  بحش  ردنش  به نظر میدرباره

 ها ب ه ار مشههشد بهشد.  ننش. تفاوت ب   سهخنا  آ شخی ت م  صحبت می

 رد مرا مجرم نشا  د ش اما در عه   حها  و  لر با حر ات دستش س ی می

 رد. در مقابلا دادستا  با قاط  هت بهه مه  اشهاره برا  عملر عذرخشا ی می

 .خشانش رد و مرا بشو    چ ت ا لی مجرم میمی

 هایرا گها ی وسشسهه ررر نگرانیداد. علهیای  وض  ت مرا  می آزار مهی

دانهش اینجها مهتهر    هت؟ آیا   ی نمی"ششم  ه مشاخله  نر و بگشیر:  می

 هردما امها وقتهی بهه ایه  فنهر می "م   ر   تر و حرفی بهرا  گفهت  دارمپ

تشانش مشت طش نی تشهه مهردم ششم. بایش قبش   رد  ه آدم نمیمنیرف می

 ا  دادستا  سر رفت. ام از سخنرانیرا به خشد هلا  نش. خ لی زود حشصله

 . ا  آتش نش تشان تنش تشهه مرا هلا  ننشفقط برخی از حر ات یا نط 

اگر درست متشهه ششه باشرا اصل حرفش ایه  بهشد  هه مه  بها ن هت قبلهی 

ام و او س ی داشت ای  را ثابهت  نهش. او ادعها  هرد  هه بها مرتنا قتل ششه

استفاده از حقای  روش  و ر رقابل اننارا وقهایع را از زمها  مهرگ مهادرم بهه 

اح اسههی مهه  را یههادآور   ههرد  طههشر خلاصههه شههرح خشا ههش داد. او بی

 .ام با مار ام از س  مادرما آ  تنی در فردا  خا  پار  و رابطهاطلاعیبی

 نهش چهش  مشت زمانی طش   ش ش تا بفهمر او درباره چه   ی صحبت می
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شهناختر. سهپس بهه را آورد در حهاای  هه مه  او را مهار  می  "رف قه"او نام  

مشضشع رمش  پرداخت و متشهه ششم  هه نگها ش بهه وقهایع  هاملاً منطقهی 

است. آنچه او گفت  املاً ممن  بشد  انگار بها رمهش  تبهانی  هرده بهشدم تها 

  او ب ایهش و گرفتهار بهشرفتار  مهرد  اش به خانهها  بنشی ر  ه م ششقهنامه

 .اش ها  سؤا  داشتششد  ه پایبنش  اخلاقی

او ادامه داد  ه در ساحلا رمش  را به ن اع تحریهک  هرده بهشدم. او زخمهی 

ششه بشد و  فت ت رش را امانت خشاسته بشدم. تنها برگشته بهشدم تها آ  را بهه 

اما مرد عر  را از پا درآورده بشدم و منتظر ای تاده بهشدم  ار ببرم. طب  نقشه

تا مطم   ششم ن ت ششمر هامه عمل پشش شه است  چهار گلشاه دیگر شل ک 

 . رده بشدما بشو  عجله و  املاً ح ا  ششه

اعضا     ت منیفهپ مشها شه  ردیهش  هه رویهشاد ایی را "دادستا  گفت:  

او تأ  هش  "ترس ر  ردم  ه ای  مرد را به ارتنا  قتل عمش سشق داده اسهت.

 رد  ه ما با یک هنایت عاد  مشاهه ن  ت ر  عملی فنر نشهشه  هه مشهمش  

ای  مرد  ششمنش استا مگر نهه؟ خشدتها  شهن شیش  هه "شرایط مخففه باشش.  

 ".چقشر حاضر هشا  است

شهشم امها  ایش بشد و متشههه شهشم  هه بها شش قلمهشاد میگششر به حرف

تشاننش عل ه یهک تشان تر بفهمر چگشنه صفات مثبت یک ان ا  عاد  مینمی

مجرم ب چاره تبشیل ششنش. ای  مشضشع مهرا پریشها   هرده بهشد و باعهش شهش 

آیها  رگه  "نتشانر به باقی سخنا  دادستا  تشهه  نر  فقط شن شم  ه پرس ش: 

 "ا ؟ابراز نشامت  رده

 رگ  حتی یک بار در طش  بازپرسی اح های ننهردم از اقهشام شهن ع خهشد 
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متهأثر باشهر. در آ  احظههه دادسهتا  دوبهاره بههه مه  اشهاره  ههرد و زیهر فشههار 

دادم انتقاد ا  تنش او قرار گرفتر  بی آننه بشانر چراا ناخشاسته به او ح  مهی

چنههشانی نشاشههتر امهها از خیههشمت فههراوا  او زیههرا در د  اح ههای پشهه مانی 

 .مت جا بشدم

خشاست مؤدبانه برایش تشض ح د ر  ه  رگ  په ش ن امهشه واق هاً از دار می

  زمها  حها  یها آینهشه ن دیهک بهشده و چ    پش ما  باشر.  م شه درشرهه

مانشه است. بهشیهی اسهت در وضه  تی فرصتی برا  ح رت گذشته باقی نمی

 .نبشدم  ه بتشانر با   ی اینگشنه صحبت  نر یا خشد را مهربا  نشا  د ر

  س ی  ردم دوباره حشاسر را به سخنا  دادستا  ب پارم زیرا داشت دربهاره

به اعضا     ت منیفه تشهه  ن ش  " رد. او گفت: روح ات م  صحبت می

 ".  چ روحی در وهشد ای  مرد ن  ت

سهخنانش  "در حق قتا او   چ ارتباطی با اصش  ان انی نشارد."او ادامه داد:  

تشان ر بابت فقشا  چ    سرزنش  نه ر  هه از وههشدش ما نمی"ادامه یافت:  

 نش  هه مها بهر اسهای اصهش  اخلاقهی عمهل ایر  اما عشاات حنر میبهرهبی

 ". ن ر

او درباره رفتار م  ن بت به مادرم صحبت  رد و مطاابی را تنرار  هرد  هه 

قبلاً گفته بشد اما ای  بهار ب ه ار ب شهتر از زمهانی  هه دربهاره هنهایتر صهحبت 

 . رد روده دراز   ردمی

اعضا     هت منیهفهپ فهردا ینهی از "سپس دادستا  با صشایی آرام گفت:  

 ". ا مشرد قضاوت شما قرار خشا ش گرفتتری  هنایتزشت

 ایش را وقتی دادستا  صحبت "ای  مرد بایش مجازات ششد."او تأ  ش  رد:  
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ا   شتهاه تمام  ردا سنشتی سنگ   بر فضا حا ر شش. رئه س دادگهاه سهرفه

 . رد و سپس از م  پرس ش آیا چ    برا  گفت  دارم

م   رگ  قیش  شت  مرد عر  را "با دای پر از اضطرا  برخاستر و گفتر:  

 ".ای  ادعا ن از به اثبات دارد"رئ س دادگاه پاسخ داد:  "نشاشتر.

قبل از ایننه سخنا  و  لتا  را بشنشما مایلر د یل شما برا  ایه  "او اف ود:  

 مهه "ا  بر زبها  آوردم:  دستپاچه ششم و  لمات مضطربانه  "عمل را بشنشم.

 ".چ   تقی ر آفتا  بشد

چنهش نفههر در تهها ر خنشیشنههش و و هه لر ناام شانههه شههانه بهها  انههشاخت. سههپس 

دفاع اتش ممن  اسهت درخشاست  رد هل ه به ب شازمهر مش ش  ششد زیرا  

 .چنش ساعت طش  بنشش. رئ س دادگاه مشافقت  رد

ها  ا  بهه رگ  مچنهها   ههشا  سههنگ   تهها ر را هابهههدر ب ههشازمهرا پننههه

 ا  رنگی اعضها     هت منیهفه  مگهی در یهک راسهتا  ردنش و بادب  می

رس ش  ه پایانی نشارد. با ای  حها ا در هنب شنش. سخنرانی و  لر به نظر میمی

درسهت اسهت  هه "ا  به او گشش سپردم  او گفت:    سخنانشا احظهم انه

سپس با  ما  اح  ادامه داد و  ر بهار  هه از مه  صهحبت   "ام.م  آدم  شته

آور  رد. ای  مشضهشع بهرایر ت جهاخطا  می "م " ردا به وضشح مرا  می

 .بشد

 ا ن دیهک شهشم و از او پرسه شم چهرا اینگشنهه صهحبت به ینهی از ژانهشارم

 مهه "ا  ب هش اضهافه  هرد:  نش. او به م  گفت سا ت باشهرا امها احظههمی

 ردم  ه ب شتر از قبهل ای  همله اح ای می  " ننش. ا  م    ار را میو  ل

ام و وههشدم  ه چ ا م تهی نهشارد. در آ  احظهها اح های  نار گذاشته شهشه
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  دادگاه دور   تر و حتی و  لر  ر به نظرم مضحک  ردم خ لی از هل ه

 .آمش

  روح ات م  صحبت  هرد. امها و  لر ناگها  با خشر و برآشفتگی درباره

مه   هر ایه  "رسش. او گفت: متشهه ششم  ه در بلارت به پا  دادستا  نمی

او ادامهه  "ب نر.اما اما برخلاف دادستا  محترما آ  را تههی نمهیروح را دیشه

ا  داد  ه م  ان انی شریف   ترا  ارمنش  زحمتنش و وفادار بهه مؤس هه

 نر. او مرا فرزنش  نمشنه تشص ف  رد  ه تا حش امنا  از  ه در آ   ار می

مادرم مراقبت  رده بشدم و سرانجام او را به آسایشگاه ساامنشا  سپرده بهشدم 

 .تا از آسشدگی خاطر برخشردار ششد

او تأ  ش  رد  ه اعضا     ت منیفه بایش متشهه باشنش  ه ای  مؤس ات با 

انش. تنها مراسر خا  پار  را از قلر انشاخت و بهه حمایت دوات سرپا ای تاده

 ا  طهش نی و نظرم آمش ها  آ  در سخنانش خاای بشد. اما در م ها  هملهه

  روح مه ا اح های  هردم  مهه چ ه   ا دربارهپایا  صحبت ا  بیساعت

 .آورَدرنگ ششه است  ه سرگ جه میماننش آبی بی

فروش در گششهر نمانهش. در نهایتا چ ه   هه  صهشا  شه پشر یهک ب هتنی

ا  به ذ نر  جشم آوردنش  ه دیگر به م  ت ل  نشاشهتنش امها خاطرات زنشگی

 ا   هها گرفتههه بههشدم: رایحههه ایر را از آ تری  و پایههشارتری  خششههیسههاده

ا   ه دوست داشترا حا  و  شا  خاص آسهما  در رهرو ا تاب تانی محله

ا   هه در آ  منها  انجهام  ا  مار . تمهام  ار ها  ب ههشده ا و ابایخنشه

داده بشدم ماننش بختک به هانر افتادنش و اح ای خفگی  هردم. آرزو  هردم 

 . ر چه زودتر به سلشار برگردم و بخشابر
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دانر اعضها  محها  مهی"به زحمت شن شم  ه و  لر برا  ختر  لام گفت: 

   ت منیفه  ارگر  شریف را تنها به دا ل یک احظه رفلتا به  ام مرگ 

  د نشهد نشه شهش  شهرایطی  هه نشها او خشا ا  شرایط تخف ف  "بفرستنش.

 .اش بشداح ای نشامت ابش 

رمه  سهرهایش نش هت. ا  خ ته و بیختر هل ه اعلام شش و و  لر با ق افه

 ها  منارانش به سهمتش آمشنهش تها دسهتش را بفشهارنش. شهن شم ینهی از آ 

 "مگه نهه؟"ینی دیگر حتی نظر م  را هشیا شش.  "گل  اشتی رف  پ"گفت:  

تأی ش  ردم اما تمج ش م  صادقانه نبشد  چش  از ششت خ هتگی داشهتر از پها 

 .افتادممی

داد. از برخهی صهشا ا رسه ش و گرمها  متهر آزار مهیب رو  روز بهه پایها  می

حشی زدم چ    به خننا  اط ف ررو  نمانشه است. آنجا ای هتاده بهشدیر 

تا منتظر چ    باش ر  ه مربهشط بهه مه  بهشد. نگها ی بهه تها ر انهشاختر و بها 

نگار   ه  ت خا  تر  پشش شه بشد و زنی  هه ماننهش یهک ماشه   روزنامه

 ردا چشر در چشر ششم.  م   یادآور   هرد  هه تمهام مهشت حر ت می

محا مه نتشان ته بشدم نگاه خشد را دنبا  مار   نر  فرامششش ننهرده بهشدم 

 .اما خ لی مشغش  بشدم

دیشم ب   سل ت و رمش  نش ته است  یشاشنی برایر دست تنها  داد انگهار 

  نگرانش نمایا  شهشا امها حهس بخشا ش بگشیش چه عجاپ ابخنش  بر چهره

 . ردم قلبر قفل ششه و حتی نتشان تر با ابخنش  پاسخش را بش رمی

 ایی برا  اعضا     ت منیهفه دادگاه دوباره آراز شش. خ لی سریع پرسش

 ”د نهشه.شرایط تخف ف“با قیش قبلی... “مطرح  ردنش. شن شم مقیر به قتل...  
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اعضا     ت منیفه خارج ششنش و مرا به اتاقنی بردنهش  هه قهبلاً  هر آنجها 

 .انتظار  ش شه بشدم

گش شهشه بهشد و ب شهتر از  هر زمها  و  لر سرارر آمش  خشش مشر  و بذاه

بهرد اوضهاع رو بهه راه اسهت و دیگر  اطم نا  خاطر نشها  داد. او گمها  می

حشا ثر چنش سا  برا  حبس یا زنشا  با اعما  شاقه برا  م  خشا نش برد. از 

او پرس شم اگر حنر نامطلش  باشش آیا امنا  نقض آ  وههشد دارد؟ گفهت 

نه  روش دفاعش ای  بشده  ه به  ه چ قهانش  مشخیهی اسهتناد نننهش تها نظهر 

 .اعضا     ت منیفه نا م اعش نششد

 ننهش  ایه  ننتهه بهرا  برایر تشض ح داد  ه حنر قضایی را اانی نقض نمی

 هردما طب  هی طرفانه نگاه میم  بشیهی آمش و استش اش را پذیرفتر. اگر بی

بشد چن   باشش. در ر هر ایه  صهشرت یهک عهاار  ارهذ بهاز  ب ههشده په ش 

 .آیشمی

اما تقریبهاً یقه    "تشان ر تقاضا  است ناف  ن ر.میبه  ر حا   "و  لر گفت:  

 .  داخشاه خشا  ر رس شدارم به نت جه

 نر حشود سه ربع ب ش از ای  مهشت زنهگ بهه مشتی منتظر مانشیر  گما  می

صشا درآمش. قبل از ایننه مرا تنهها بگهذاردا و ه لر گفهت سهخنگش     هت 

 ا را خشا هش خشانهش  شهما فقهط بهرا  شهن ش  رأ  نههایی وارد منیفه پاسهخ

 .خشا  ش شش

انش یها دور دان تر ن دیک ا دویشنش  نمیدر ا ب ته ششنش و   انی بر پلنا 

خشانش. زنگ بهار دیگهر ا  شن شم  ه چ    را در تا ر میسپس صشا  خفه

 .به صشا درآمش  وقتی در اتاقک باز شش سنشت تا ر پ ششاز آمش
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نگار ههشا  نگها ش را از مه  دزدیهشا اح اسهی وقتی متشهه ششم روزنامهه

رریا مرا فرا گرفت. نتشان تر رویر را به سهمت مهار  برگردانهشم  فرصهتی 

به نهام ملهت فران هها در "نبشد زیرا رئ س دادگاه با حااتی عج ا اعلام  رد: 

 ".ملاعام سر شما را قطع خشا نش  رد

 ا حا ر بشد  حتمهاً اح های در آ  احظه متشهه اح اسی ششم  ه بر چهره

 ا ب  ار با م  مهربا  بشدنش و و ه لر دسهتش را رو  مهچ احترام بشد. ژانشارم

م  گذاشت. دیگر در فنر چ    نبشدم اما رئ س دادگهاه پرسه ش آیها مطلبهی 

   ت  ه بخشا ر اضافه  نر؟

 .سپس مرا بردنش "نه."به فنر فرو رفتر و هشا  دادم: 
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 پنج
 

 نر. دیگهر است  ه از ملاقات با  ش ش زنشا  امتنهاع مهیای  سشم   بار   

رود. اابته ام برا  گفتگش سر نمی  چ حرفی برا  گفت  به او نشارم و حشصله

ب نرا اما در حا  حاضر تنها چ     هه بهرایر اش را میبه زود  دوباره چهره

خشا ر بشانر آیا را ی بهرا  فهرار ا م ت داردا ر ایی از ای  قفس است. می

  .از ای  سرنششت محتشم وهشد دارد یا نه

ب نر. تمهام  شهرا آسهما  را مهیسلشار تغ  ر  هرده و ا نهش  وقتهی دراز می

گهذرد  هه صهبح را بهه شها پ شنهش  هایی میروز ایر به تماشا  تغ  ر رنگ

مههانر. بار هها از خههشد د نههش. دسههتانر را زیههر سههرم قفههل  ههرده و منتظههر میمی

رحر ر ایی انش  ه پ ش از اعشام از ای  نظام بیمحنشمانی بشدهام آیا  پرس شه

  ا  نگهبانا  را دور ب نش؟یافته باشنش؟ آیا   ی تشان ته مراقبت

 ا تشهه  ا  اعشام ردم  ه چرا به داستا در آ  زما  خشدم را سرزنش می

دانش چه  س نمیام. ان ا  بایش  م شه پ گ ر ای  م ائل باششا زیرا   چننرده

 هایی در بلایی ممن  است بر سهرش ب ایهش. مه   هر ماننهش دیگهرا  گ ارش

 ا خشانشه بشدما اما  رگ  به آثار تخییی مراه ه ننرده بشدم. اگهر روزنامه

شهشم  هه در یافترا حهشاقل متشههه میرفتر و داستا  فرار ا را میبه آنجا می

  از انش  یک حادثه تنها یک بهار نقشهه ا از حر ت ای تادهیک مشرد چرخ

 .ششه را بر  ر زده و چ    را تغ  ر داده استپ ش ت    

 ا ارلها یک بار فنر  ردم  م   برا  داخششی م   هافی اسهت  روزنامهه

نششتنش مجرم بهه هام هه مهشیش  اسهت و بایهش دیهنش را ادا  نهش. امها ایه  می



 یگانهب 104
 

 

 

انگ خت. مهر ای  بشد  ه فرصتی برا  فرار پ شا شهشد  ا تخ ل مرا برنمیگفته

آم   پناه ببرد   ب ته خارج ششد و به گری   هنش و ان ا  بتشانش از ای  حلقه

ا  در حه    ه در ا  ام ش را بر رویش بگشایش. ام ش ه  ای  نبشد  ه گلشاهه

 .فرار او را  شف قرار د ش

پرداز  ن ه  بهرا  ششم  ه حتی خ ا  نرا متشهه میاما وقتی خش  فنر می

 .م  ممنشع است و  تف ب ته در دست سازو ار اس رم

پهروا را بپهذیرم  زیهرا به   تشان هتر ایه  قط  هت بیبا وهشد ح   ن هت نمی

قضاوتی  ه مبنا  آ  بشد و تحق  ر رقابهل تغ  هر آ  تنهاقض عج بهی وههشد 

داشت. ایننه حنر ساعت ب  ت قرائهت شهشه بهشد و نهه سهاعت  فهشها ایه  

 ایی ای  احتما   ه  مه چ   ممن  است  املاً متفاوت باششا و ایننه ان ا 

 ننهشا باعهش حنر را صادر  رده بشدنش  ه مشام ابای زیرشا  را عهشض می

 .شش چن   تیم می در نظرم چنشا  هش  هلشه نننشمی

ا   هه اتخهاذ شهشه با ای  حا  ناچار بشدم به واق  تی گرد  نهر  هه از ثان هه

بشدا تأث راتش  مانقشر قط ی و هش  بشدنش  ه دیشار   ه پ نهرم را بهه آ  

 .فشرده بشد

  پهشرم بهرایر ت ریهف در آ  احظات یاد ماهرایی افتادم  ه مهادرم دربهاره

  ایه  مهرد  رده بشد.  رگ  او را نشیشه بشدم   ر اطلاعات مشخیی دربهاره

 بش قبلاً از مادرم شن شه بشدم. یک بار او به تماشا  مراسر اعشام قاتلی رفتهه 

بشد. حتی فنر رفت  به آنجا  ر حااش را بش  رده بشدا اما بها ایه  حها  رفتهه 

  .بشد و در راه برگشت ب شتر روز را با  آورده بشد

 ردما اما ا نهش  بهه نظهرم  هاملاً آ  زما  از عمل پشرم اح ای ب  ار  می
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تهر از مراسهر اعهشام آیش. چطشر متشهه نشهشه بهشدم  هه چ ه   مهرعاد  می

وهشد نشارد؟ اگر فرض محا  آزاد ششما ب هشاً  هر چهه مراسهر اعهشام باشهش 

 نر تیشر ای  احتما  اشتباه باشهشا زیهرا فنهر تماشا خشا ر  رد  گما  نمی

بههه عبههارتی دیگههرا آ  سههش  صههف —ایننههه یههک روز صههبح آزاد باشههر

فنر ایننه بهه تماشها  مراسهر اعهشام بهروم و ب هش  هر قهشر داهر — انگهبا 

  . نشبخشا ش با  ب اورما قلبر را با شادمانی ز رآاشد پر می

 هردم  هه ذ هنر را بهه چنه   اما ایه  اح های ابهشاً م قهش  نبهشد. اشهتباه می

ا  ب ش سهرما  وحشهتنا ی بهه ههانر  ردم  زیرا احظه ایی واگذار میفرض

 ایر بهه  هر شهشم  دنهشا افتاد و زیر پتهش  ه   هرده بهه خهشد پ چ هشه میمی

 .خشردنش بی آننه قادر باشر مهارشا   نرمی

 ا  تشانش  م شه م قش  باشش. مثلاً در مشاقع دیگهر  یحههاما م لماً آدم نمی

تر  ردم. دریافته بشدم اساسهی ا را اصلاح میدادم و مجازاتقانشنی ارائه می

از  مه ای  است  ه به محنشم فرصتی دوباره بش نش  یک در   ار  ر  افی 

 .بشد تا اوضاع ساما  یابش

بر ای  اسایا به نظرم امنا  فرا ر آورد  تر  بی ش م ایی وههشد دارد  هه 

نهه نفرشها  را بنشهش. اابتهه شهرط  ”ب ماره“محنشم  -میرفش از  ر ده ب مار  

اصلی ای  بشد  ه خشدشا  بشاننش  زیرا وقتی با آرامش  مهه چ ه  را بررسهی 

یافتر اشنا  ب رگ گهرد  زد  ایه  اسهت  هه ام هش  بهرا   ردم درمیمی

در یهک  هلام تیهم ر قط هی و —گذارد    چ چ ه  ن  هتنجات باقی نمی

 .برگشت ناپذیر  گرفته ششه است  ه ب مار بایش بم رد

قض ه مختشمه تلقی ششه و مشضشع ف یله پ شا  رده است  تشافقی بهشده  هه 
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تاب ش. اگر بهر خهلاف م مهش  خطهایی در دسهتگاه په ش تجشیش نظر را برنمی

  قضه ه ایه  اسهت  هه آیشا اقشام دوبهاره آرهاز خشا هش شهش. بهشتری  هنبهه

محنشم بایش آرزو  نش اختلاای در گ شت   په ش ن ایهش  ایه  نقهج به رگش 

 .ششدمح ش  می

از یک سش درست استا اما ناگ یر شهشم اعتهراف  هنر از سهش  دیگهر راز 

د ی مناسا  م   هاسهت  محنهشم هه  اشهتراک م هاعی م نهش  بها ساما 

ا  نشارد. به نفع خشدش است  ه  مه چ   بهشو  د نشه چارهقشرت مجازات

 .نقج پ ش برود

  برخهی مشضهشعات افنهار نادرسهتی ناچار ششم بپذیرم تا آ  زمها  دربهاره

بهرا  رفهت  زیهر  -دانهش چهرا خهشا می - ردم پرورانشه بشدم. مشتی خ ا  می

 . ایی با  بروم تا به سنش  اعشام برسرگ شت   بایش از پله

  ایه  بهشد  ی نهی تمهام آنچهه دربهاره 1789اگر اشتباه نننر علتش انقهلا  

مشضشعات یاد گرفته یا نشا  داده بشدنش. اما یک روز عن ی یادآور   ردم 

 ا چاپ ششه بهشد  واق  هت ایننهه  ه به مناسبت اعشامی هنجاای در روزنامه

دستگاه رو  زم   گذاشته ششه بشد  به  م   سادگی عرضش  متر از آنچه 

 .تیشر  رده بشدم بشد

  استفاده و براق هلشه  هرده ای  دستگاه در عنس ماننش اب ار  دق   آماده

بشد و  م   تشهه مرا هلا  رده بهشد. آدم  م شهه ن هبت بهه چ   هایی  هه 

آم   دارد  امها واق  هت بهرعنس اسهت:  مهه چ ه  شناسش تیشر  ارراقنمی

تر است  دستگاه  ر سطح بها شخیهی قهرار دارد  هه بهه سهمتش ب  ار ساده

شهشد ماننهش ایننهه  نش و او قشم زنا  به سمت دستگاه ن دیک میحر ت می
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 .بخشا ش ان انی دیگر را ملاقات  نش

  داخشر  است  با  رفت  به سمت سنش  اعشام حس پرواز به ای  ن   مایه

آننهه حها   —شهشچ   ایی بشدنش  ه تخ ل مجذوبشا  می—آسما  داشت

نظر منان نی  مه چ   را  شر داده اسهت  آدم مخف انهه بها انهش ی خفهت و 

 دقت گشته خشا ش شش.

دم و سرنششهت در مشضشعات مختلفا افنارم  م شه درگ ر بشدنهش  سهپ شه

 ا را از ذ هنر دور  هنر. دراز  ردم آ  ا تلاش میمحتشمر. با انشاع استش  

 هردم حشاسهر را بهه چ ه  شهشما سه ی می ش شم و بهه آسهما  خ هره میمی

آمش و با رس ش  شاا ب شهتر دیگر  م طشف  نر. آسما  به رنگ سب  درمی

 ردم افنارم را به سمت دیگر  ببهرم و بهه تهپش قلهبر گهشش فهرا تلاش می

 .د ر

 ردم صشایی  ه  م شهه  مهراه مه  بهشده ناگهها  خهامشش شهشد. باور نمی

ا  را تیهشر  هردم احظههتخ لر   چ وقت محشودیتی نشاشتا امها سه ی می

ششد. ای  تهلاش ب ههشده بهشد. انشاز نمی نر  ه تپش قلبر دیگر در سرم طن  

تر ایه   ردنش. عاقلانههخشا ی  مچنا  مرا ر ا نمیدم و مشضشع فرهامسپ شه

 .بشد  ه با خشدم درگ ر نششم

 ایر را در دان هتر  شهاشش و ایه  را خهش  میدم  م شه ن دیک میسپ شه

انتظار آ  سپر   رده بشدم.  رگ  دوست نشاشتر رافلگ ر ششم  اگر قرار بشد 

دادم آمهاده باشهر. بهه  مه   دا هلا خهشا  بهه اتفاقی برایر ب فتشا تره ح مهی

 ا صهبشرانه خشاب هشم و شهاآمش و فقط  مهی در طهش  روز میچشمانر نمی

شههش.   رو بههه آسههما  متشاههش می شهه شم  ههه بههر ش شهههانتظههار نههشر  را می
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 .ششنششا بشد  ه م مش ً دست به  ار می ا  ما  ن مهدششارتری  ساعت

گشش به زنهگ بهشدم و  رگه  شهنشایی آ  صهشا ا را حهس ننهرده بهشدم و 

دادم. راسهتش بایهش بگهشیر تمهام آ  اصشاتی چن   ض  ف را تشهخ ج نمهی

شانس بشدم  زیرا  رگ  صشا  پا نشن شم. مادرم  م شه روز ا از ههتی خشش

گفت   چ وقت آدم  املاً بشبخت ن  ت. در زنشا   ر حهرفش را تأی هش می

گرفهت و روز هشیهش  بهه درو  سهلش   ردم وقتی  ه آسما  رنهگ میمی

 . ردنفشذ می

 ا را بشهنشم و قلهبر از داههره بتر هش. حتهی چش    چ ب  ش نبشد صهشا  قهشم

 ایر را چ بانشه و  شانش و گششتری  خش خش  ر مرا به سمت در می ر

 ایر را بشنشم  ه ب ر داشتر خش دار مانشم تا صشا  نفس ش  زده منتظر می

تر  هش و ب  هت و باشنش و شب ه خرنای سنگ ششنش  اما در نهایهت قلهبر نمی

 .ششچهار ساعت دیگر نی بر می

 نر از ای  مشضشع ب شتری    فرهام خشا ی بشد. گما  میتمام روز درشره

 هها  مثبههت را محاسههبه  ههرده و از افنههار خههشد بهههره را بههرده باشههر  احتما 

گههرفتر:  ههردم.  م شههه بههشتری  فههرض را در نظههر میب شههتری  اسههتفاده را می

درخشاست فرهام رد ششه. خا پس م م رما واضح است  ه زودتر از بق هها 

داننش زنشگی چنشا  داچ ا ن  ت.  مچن   رافل نبشدم  ه فرقی اما  مه می

 نش در سی سااگی بم رم یا  فتاد سااگی  زیرا در  ر دو حاات مردا  و نمی

زنا  دیگر  به زنشگی ادامه خشا نش داد و ای  رونش تا   ارا  سها  ب هش  هر 

 .ادامه خشا ش داشت. ای  حق قت مثل روز روش  بشد

م رد م    ترا خشاه ا نش  باشش یا ب  ت سا  دیگر. در  م شه   ی  ه می
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آ  احظههها چ هه    ههه انههش ی اسههتش   مههرا مختههل  ههرده و خاصهه ت 

د شا ههش مه بی است  هه از تیهشر ب  هت اش را  ا ش مید نشهت ن  

ا  هه  مههار  هرد  افنهار  نر. امها چهارهسا  زنشگی پ ش رو اح ای مهی

 نرا زمههانی  ههه مشعههش نههاگ یر ا  ب  ههت سههااه را مج ههر مههینههشارم  آینههشه

سرانجام فرا خشا ش رس ش. چش  به  ر حا  خشا  ر مردا ا م ت نشارد چگشنه  

 .باشش و چه زمانی

را در اسهتش   خهشد  ”پهس“پس ق مت سخت قض ه ای  است  هه ا م هت 

فرامشش نننر  بنابرای  بایش با احتما  رد درخشاست فرههام  نهار ب هایر. تنهها 

به عبارت دیگرا به خشد اهازه داده بشدم فهرض  هنر —آ  احظه ح  داشتر

ام. در اینجا بایش فشرا  خش  و خ  ش ه همی را  هه چشهمانر را از عفش ششه

ششق سشزانشه بشدنشا  می فرو بنشانر  بایش تلاش  نر فریاد را در گلش خفهه 

 . رده و سر عقل ب ایر

در ای  فرض  ر بایش طب  ی باشر تا ت ل ر و تمنه   مه  در حااهت نخ هت 

شهشما از یهک سهاعت آرامهش برخهشردار باورپذیرتر شهشد. وقتهی مشفه  می

 .به  ر حا   ر چ    نبشد—بشدم

در ینی از ای  احظات بشد  ه دوباره حاضر نششم با  ش ش زنشا  ملاقهات 

  آسهما  حهشی زدم چ ه   بهه  نر. دراز  شه شه بهشدم و از زرد  گششهه

ررو  نمانشه است. ق ش فرهام را زده بشدم و تشان تر گردش عاد  خهش  را 

 هایر حههس  هنر. ن ههاز  بههه دیهش   شهه ش زنهشا  نشاشههتر  پههس از در رگ

 ا اوا   بار بشد  ه یاد مار  افتاده بهشدم. او دیگهر بهرا  مهشت زیهاد  مشت

 .برا  م  نامه ننششته بشد
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  یههک آ  روز رهرو  بهه فنههر فهرو رفههتر و گفهتر  بهش از ایننههه م شهشقه

محنشم به مرگ باشش خ ته ششه است. ای  تیشر  هر از ذ ه  گذشهت  هه 

شایش مریض ششه یا مرده باشش  با خره چن   اتفاقاتی  ر ممن  است ب فتهش. 

  به   او چهه حهااتی دارد وقتهی ب هرو  از رابطهه mتشان تر بهشا چگشنه می

  ا  ما چ    وهشد نشارد  ه ما را پ شنش د ش؟ه ر

  مار  دیگر اح اسی در وهشد م  به  ر تقشیرا از آ  احظه به ب ش خاطره

ب شار ننرد  زنشه یا مرده بشدنش برا  م  ینی ششه بشد. ای  حاات برا  مه  

یافتر مردم پس از مهرگ مه  رس ش  مانطشر  ه خش  درمیعاد  به نظر می

تشان هتر مرا فرامشش خشا نهش  هرد  دیگهر بها مه   هار  نشاشهتنش حتهی نمی

 .بگشیر تیشرش دردناک یا دششار است

 ایش بهه مه  درست در  م   احظه  ش ش زنهشا  وارد شهش. وقتهی چشهر

متشهه شش و گفت نترسر  گفتر م مش ً زما  دیگر   افتادا ناخشاسته ارزیشم

  آیش. هشا  داد دیشارش دوستانه است و   چ ربطی بهه قضه هسراغ م  می

 .دانش  آ  چ    نمیفرهام خشا ی نشارد  ه درباره

رو  تختر نش ت و دعشت  رد  نارش ها خشش  هنر  امها حاضهر نشهشم 

 .آیشاش برا  م  مهربا  به نظر میای   ار را انجام د ر  رچنش چهره

مشتی  مانطشر نش ته مانش  ساعش ایش بر زانش ا سر خم شه و نگا ش خ ره 

 ا  باریک و عضهلانی او مهرا یهاد ههانشر چها  ی دست—به دستانش بشد

 ایش را به  ر ماا ش سپس آنقشر در  ما  حااهت انشاختنش. او آرام دستمی

اما امها باقی مانش  ه یک احظه اح ای  هردم حضهشرش را فرامهشش  هرده

چهرا  هر بهار بهرا  “ناگها  سرش را بلنش  رد و م هتق ماً بهه صهشرتر ز  زد: 
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 ”شش  با م  ملاقات  نی؟دیش  تش حاضر نمی

خشاست بشانش آیها از ایه  بابهت مطمه    ”به خشا اعتقاد نشارم.“هشا  دادم:  

ب ن ر ای  مشضشع را از خشد بپرسر چش  بهرا  مه  بهی   ترا گفتر  زم نمی

 .ا م ت است

آ  وقت با تنه اش را عقا دادا پشتش را بهه دیهشار چ هبانش و دسهتانش را 

 . ایش گذاشترو  را 

گها ی اوقهات خ ها  “ نهش گفهت: بی آننه نشها  د هش بها مه  صهحبت می

اها از اها بهاز ننهرده نگها ش  ” ن ر مطم ن ر وای واق اً اینطهشر ن  هت.می

ب  هش “ههشا  داد:    ”  ای  مشضشع چ  هت؟نظرت درباره“ ردما او پرس ش:  

 ”.ن  ت حرفت درست باشش

به  ر حا  شایش با اطم نا  نشان تر چه چ    واق اً برا  م  هااا است امها 

و مشخیاً مشضهشعی —چه چ    برا  م  هااا ن  ت  املاً مطم     تر

 . نش اصلاً برا  م  هذا  ن  ت  آ  با م  صحبت می ه درباره

او نگا ش را از م  برگردانش و بشو  ایننه هابه ها ششد پرس ش آیا از ششت 

اح ههای “ ن ر؟ تشضهه ح داد:  ههایی مطههرح مههیدرمانههشگی چنهه   حرف

 ”. ه آ   ر خ لی طب  ی است— ن ر فقط تری داریردرمانشگی نمی

 ا رو شناختر  هه وضهع خاا خشا  منتش  خشا ش  رد  خ لی“تذ ر داد:  

 ”.شش  بر مشنلاتشا  رلبه  ردنششما رو داشتنش و  مه

از  مه   هها م لهشم م شهشد فرصهت  هافی بهرا  ایه   هار “به او پاسخ داد: 

انش اما م  نم خشا ر   ی  مک  نش و فرصهت  هر نهشارم تهشههر را داشته

 ”صرف چ   ایی  نر  ه برا  م  هااا ن  تنش.
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 ا   شه ش متشههه شهشم  هه  لافهه شهشه در آ  احظها از حر ات دست

است. با ای  حا ا او از ها بلنش شش و اباسهش را مرتها  هرد. سهپس دوبهاره 

ا ”دوسهت“شروع به صحبت  رد و ای  بار بها خطها   هرد  مه  بهه عنهشا  

زنهش. بهه  ها را بهه مه  نمیگفت  ه چش  محنشم به مرگ   ترا ایه  حرف

  اوا  مه ما محنشم به مرگ   ت ر. اما وسط حرفش پریشم و گفهتر: عق شه

تشانههش گههاه نمیایهه  دو مشضههشع ینههی ن  ههت  بمانههش  ههه ایهه  م هه له   چ“

 ”.بخش باششت لی

م ریر  حا  نباشهشا چنهش طشر استا اما دیر یا زود میاو تأی ش  رد  ه  م  

گ رتا  خشا ش شهش. آ  وقهت چطهشر سا  دیگرا و با خره ای  م  له گریبا 

  رو ششیش؟خشا  ش با ای  آرمش  وحشتناک روبهمی

 ”.ششمطشر  ه الآ  با آ  مشاهه میدرست  ما “هشا  دادم: 

 ش ش به چشهمانر ز  زد. ایه  بهاز  را خهش  بلهشم  ارلها بها امانشئهل یها 

آوردنش  ا بشدنش  ه  ر میگذران شیر و م مش ً آ گشنه وقت میسل ت ای 

گردانشنش.  ش ش  هر در ایه  بهاز  مههارت داشهت و مه  و نگا شا  را می

پهس “فشراً متشهه ششم  نگا ش ثابت بشد. صشایش  ر نلرزیش وقتی پرسه ش: 

 ن هش وقتهی مردیهش  ه چ چ ه   از شهما بهاقی اصلاً ام ش  نشاریش و فنهر می

  ”مانش؟نمی

 ”.بله“هشا  دادم: 

او سههرش را پههای   انههشاخت و دوبههاره نش ههت و گفههت بههر حههاار اف ههشی 

خشرد. به اعتقاد او   چ ان انی تا  تحمل ای  وض  ت را نشارد. م  فقهط می
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برد. حا  نشبت مه  بهشد  هه از او ام را سر میاح ای  ردم  ه دارد حشصله

آننهه بهه ام را به دیهشار چ هبانشما بیرو  برگردانر. رفتر زیر نشرگ ر و شانه

 ایش تشهه  نر. شهن شم  هه بها صهشایی نگهرا  و ملتهها ادامهه داد و حرف

پافشار  نشا  داد. متشهه ششم  ه دچار   جا  ششه است و با دقت ب شهتر  

 . ایش گشش دادمبه حرف

او با یق   گفت  ه تقاضا  فرهامر پذیرفته خشا ش ششا اما گنا ی بر دوشر 

 نش  هه بایهش از شهرش خهلاص شهشم. او اعتقهاد داشهت عهشاات سنگ نی می

ان انی   چ ارزشی نشارد و عشاات ااهی  مهه چ ه  اسهت. یهادآور شهشم  هه 

محنشم  ردها اما نتشان ته گنها ر “اوای محنشمر  رده است. او هشا  داد:  

  ”.را پاک  نش

انهش مجهرم   هتر و آورم  گناه چ  ت؟ فقط به مه  گفتهسر در نمی“گفتر:  

 ”د ر و نبایش ب شتر از ای  از م  تشقع داشته باشهنش.م   ر تقاصش را پس می

دوباره از ها بلنش شش و در ذ نر گذشهت  هه در سهلشای بهه ایه  تنگهی اگهر 

 .خاستها ششد ح  انتخا  نشارد  یا بایش بنش نش یا برمیبخشا ش هابه

چشر به زم   دوخته بشدم  ه یک قهشم بهه طهرفر برداشهت و متشقهف شهش  

 هرد و  ا آسهما  را تماشها میانگار هرئت نشاشت هلشتر ب ایش. از    م لهه

شا  ب ش از ایه  باشهش  شهایش  ن ش پ رم  ممن  است تشقعاشتباه می“گفت:  

 ”... ر از شما بخشا نش

 ”مثلاً چه بخشا نش؟“

 ”.ممن  است از شما بخشا نش بب ن ش“

 ”چی رو بب نر؟“
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 ش ش نگا ی به دوروبرش انشاخت و با صشایی  ه ناگها  خ لی خ ته بهه 

دانر بهارد. خهشدم مهی ا ریه میاز تمام ای  سنگ“رس ش هشا  داد:  نظر می

تری  بختنگش دانر   چ وقت نششه بشو  داهره نگا شا   نرا اما ته دار می

انهش  شما ا  ر مههشر سه مایی ربهانی را در ملمهت وهشدتها  مشها شه  رده

 ”.خشا نش بب ن ش  ما  س ما  ربانی استچ     ه از شما می

 است دارم ای  دیشار ها ماه“ ایش  می   جا  زده ششم و گفتر:  از حرف

شناسر.  ا نمی نر  تش  دن ا   چ چ   و   چ  س را بهتر از آ را برانشاز می

ا  را ب نشا  ه تجش  رده بشدما وای آ  چههره شایش خ لی وقت پ ش چهره

رنگ خشرش ش بهشد و شه له ور از تمنها  سه ما  مهار  بهشد  هه بهی حاصهل 

دنبااش گشته بشدم. حا  ه تجش به پایا  رس شه بشدا بمانش  ه  رگه  نشیهشم 

 ”. ا پشیشار ششدچ    از د  ای  سنگ

 ش ش زنشا  با نگا ی آ نشه از انشوه برانشازم  رد. ا نش   املاً بهه دیهشار 

ام تاب شه بشد. چنش  لمه بلغهشر  هرد تن ه داده بشدم و روشنایی روز بر پ شانی

د  ش مرا در آرشش بگ رد.  ه درست نشن شم و  ش  زده پرس ش آیا اهازه می

  ”.نه“پاسخ دادم: 

او رو  برگردانش و رفت سمت دیشارا آ  ته بر آ  دست  ش ش و زیر اها 

 .هشابی نشادم ”ی نی ای  قشر ای  دن ا  خا ی را دوست داریش؟“گفت: 

 هرد. ام میمشتی طش نی پشت به م  مانش  حضشرش سهنگ   بهشد و  لافهه

خشاستر به او بگشیر برود و مرا به حا  خهشد بگهذاردا امها ناگهها  بها   ها ش 

 ا  شما باور ننردنی اسهتپ حهتر حرف“بانگ برداشت و به طرفر چرخ ش:  

  ”.دارم برایتا  پ ش آمشه  ه زنشگی دیگر  را آرزو  ن ش
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تر از ایه  ن  هت  هه گشیشا اما ای  مشضهشع ههش درست می“هشا  دادم:  

تر  آدم آرزو  نش پشاشارتر باشش یا تنشتر شنا  نهش یها د ها  خهشش تر  ها

  ”.داشته باشش

او حرفر را قطع  رد و خشاست بشانش آ  زنشگانی دیگهر را چگشنهه مج هر 

ا   ه بتشانر ای  ینهی را زنشگی“ نر. آ  وقت بشد  ه سرش  شار زدم: می

  صبرم ابری  شهشه اسهت. خ ها  داشهت بلافاصله گفتر  اسه  ”فرامشش  نرپ

  خشا با م  حرف ب نشا اما به طرفش یشرش بهردم و سه ی  هردم باز درباره

اش  نر فرصت  می برا  م  مانشه و خشش نشارم بها برا  آخری  بار حاای

 . ا  شرش بش رای  هشر صحبت

 نر و صهشایش مهی  ”آقها“س ی  رد مشضشع را عشض  نهش و پرسه ش چهرا  

چهش  “. از ای  حرفش ح ابی  فهر  شهشم و ههشا  دادم: ”پشر“گشیر  نمی

  ”!پشر م  ن  ت

شهما  ن هش پ هرم  مه  طهرف اشهتباه می“ام گذاشت و گفهت: دست بر شانه

 ”. نرتشان ش ای  را بفهم ش چش  داتا   شرهپ برایتا  دعا می  تر وای نمی

دان تر چرا چ    درونر زنج ر پاره  هرد. بها تمهام وههشد در آ  احظها نمی

  ن ره  ش شما او را به باد فحش گهرفتر و گفهتر بهرا  مه  دعها نننهش. یقهه

ا  آم خته به وهش و رضها  هر اش را چ ب شه بشدم  دست خشش هذبههبه

مگهر نهه ایننهه از  —چه ته د  داشتر ب رو  ریختر و بی دریغ نثارش  هردم

 هایش بهه قهشر یهک بخش ش؟ اما   چ  شام از یق  اش اطم نا  خاطر میق افه

 .تار مش  زنانه نمی ارزیش

گذران هش. مه  مها راً حتی مطم   نبشد زنشه اسهت زیهرا مثهل مهرده عمهر می
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 !از  مه چ ه  مطمه   بهشدم— ایر خاای بشد وای از خشد مطم   بشدمدست

و از مرگهی  هه در   اطم نا  م  از او ب شتر بشد  از زنشگی خشد مطم   بشدم

 . م   نش ته بشد

بلهپ  م   را داشترپ اما  اقل حق قت  ما  قشر در دستری بهشد  هه مه  در 

 نهشز  هر  هار درسهت را انجهام  ! ار درست را  هرده بهشدم—مشتر داشتر

 د شم  م شه  ار درست را انجام داده بشدم.می

تشان هتر ههشر دیگهر  زنهشگی حا  آننه می فلا  هشر زنشگی  رده بشدم

 نر  فلا  عمل از م  سر زده بشد اما دیگر  نههپ خها آخهرش چهه؟ انگهار 

 نهشپ و سپ شه دم    تی ام را تشه ه می—امتمام مشت منتظر ای  دق قه بشده

 !  چ چ   ا م تی نشارد

از به  آینهشه ام تمهام مهشت —خش  م شان هتر چهرا او  هر م شان هت چهرا

 ایی  ه  نشز ن امشه بشدنش به ههان ر زنشگانی عبش ن  می مبهر از ورا  سا 

 ا پ شنش  ردنش ب ههشده  هردپ و ای  ن  ر در م  رش  ر چه سا —م ری د

 !تر نبشدنش از آنهایی  ه زی تر ایی  ه واق یسا 

سایری  برا  م  چه ا م تی داشت؟ محبت یک مهادر بهرا  مه  چهه مرگ  

 ایی  هه انتخها  م ننه ر تقهشیر ایی  هه ا م ت داشت؟ خهشایشپ زنهشگی

و  مهراه بها مه   ه ارا  —برمی گ ین ر زیرا تقشیر  یگانه بایش مرا برگ ینهش

 !ان ا  ممتاز دیگر

 ا  ممتهاز بشدنهشپ حاای اش م ششد با خره حاای اش م ششد؟  مگی ان ها 

و پس بق ه یهک روز محنهشم خشا نهش —ششنش ا  ممتاز پ شا میفقط ان ا 

 .شش
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خشدشا  ن   محنشم خشا نش ششپ چه ا م تی داشت اگر ب ش از ایننه به قتهل 

م  رس شه بشدنشا به هرم ایننه در مراسر خا  پار  مهادرش اشهک نریختهه 

اعشامش  ننش؟ سنگ سا مانش  ما  قشر ارزش داشت  ه زنش خانمی ری ه 

ا   هه  ما  قهشر مقیهر بهشد  هه ز  پاری هی—م   با حر ات آدم ماش نی

 !ماسش  با او ازدواج  رده بشد یا مار   ه داش م خشاست با م  ازدواج  نش

چه ا م تی داشت اگر رمش  سل ت خ لی بهتر از او رف قر مح هش  شهشد؟ 

 ا  دیگر بر اا ب نش؟چه ا م تی داشت اگر مار  امروز بشسه

 با خره ای  محنشم فلک زده حاای اش م ششد؟...از ب  آینشه ام....؟

 .اح ای خفگی به ام دست داده بشد  ا عربشه زده بشدم  ای از پس  مه

 ها تهشیهش اما  ما  مشقع گریبها   شه ش زنهشا  را ر ان هشه بشدنهش  نگهبا 

 هرد   ا  در سهنشت برانهشازماحظهه— ردنش وای او خشاسهت آرام باشهنش

 .چشمانش پر از اشک بشدنش. رو  برگردانش و بی صشا ر ا شش

رو  تخهتر واهش شهشم —او  ه رفت آرام گرفتر  رمقی برا  م  نمانشه بشد

— ا بر چهره ام ب شار ششمگما   نر خشا  طش نی رفتر چش  با نشر ستاره

 .  ا ش  روستا تا آنجا به گشش می رس ش

 ایر طراوت بخش شه بشدنش  آرامش شق قه ا  شا خاک و نمک به  رایحه

 .م ریخت mشگفت انگ   تاب تا  ماننش خ  ا  درو 

 ا ن ره سر دادنهش  حر تهی ب هش  دن هایی  ا   شتی  شاا بشقدر حاش ه

 .اعلام  ردنش  ه دیگر تا ابش برا  آ  بی اعتنا خشا ر مانش

چرا آخهر عمهر نهام د  mب ش از مشتها اوا   بار یاد مادرم افتادم  حا  فهم ش

 .و باز  گششانه وانمشد  رده بشد شروعی تازه دارد—گرفته بشد
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شهشنش شهامگاه  ا خهامشش میآنجاا اطراف آسایشهگاها ههایی  هه زنهشگی

ماما   بش اح ای ر ایی —  مرگآتش ب ی داگ ر مانشه بشدنش در آستانه

 ! رده بشده تا حاضر ششد  مه چ   را دوباره زنشگی  نش

به طشر   ه   چ  س ح  نشاشت برا  او اشهک بریه دا مه  ن ه  اح های 

ام تا زنهشگی را از نهش آرهاز  هنر. گهشیی آ  خشهر سهر ش  ردم  ه آماده

ا   ا را از وهشدم پاک  رده و ا نش  در برابهر شها پرسهتارهدرونرا پل ش 

تفهاوتی اط هف ههها   ا بشدا نخ ت   بار آرششر را به رو  بی ه پر از نشانه

  .امگششده

تشان تر او را تنهها یهک  شه ش او را تا حش  شب ه خشد یافتر  ه دیگر نمی

بب نر  به برادر  ن دیک بش  ششه بشد  ه قلهبر را ابریه  از خششهبختی  هرده 

بشد.  نشز  ر ای  اح ای خششبختی با م  اسهت. بهرا  ایننهه  مهه چ ه  بهه 

 نر روز اعشامرا هم  تی ب رگ به تماشها ب اینهش و پایا  برسشا تنها آرزو می

 .نفرتشا  را با فریاد ایشا  نثار م   ننش

 

 


